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 سبب شناسي توسعه نيافتگي ايران :نام کتاب
 

 احمد آل ياسين نویسنده: 
 

  مهندس جعفر صفريآقاي  خلاصه شده  توسط:  

 .درباره کتاب:

گرایی، شعور سیاسی و های مختلف تاریخ ایران در پی بررسی این موضوع است که واقعاین کتاب با بررسی دوران

شناسی از الزامات وگوی عقلانی، رواداری، مدارا، مسئولیت پذیری و وظیفهگریزی، گفتاجتماعی، خرافه

ب صنعتی، توسعه اقتصادی و بزرگ شدن پذیری است و بعد از انقلاب علمی و انقلادموکراسی، تجدد و توسعه

ها، های بازرگانی مستلزم وضع مقررات و قوانینی برای انتظام در کار، ساعات کار، وظایف، مسئولیتبنگاه

 .دهی بودکیفیت تولید، بازاریابی و سازمان
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 پيش درآمد

نيافتگي ايران را به اندازه و مقياس اين اثر اخير جناب آقاي  در متون توسعه كه طي سه دهه ي اخير تاليف شده به ندرت كتابي مسايل توسعه
به بحث گذاشته است. اين تحقيق نه تاريخ را سرزنش مي كند و نه سرزمين و منابع طبيعي » متمركز و چند بعدي«اسين به صورت احمد آل ي

 مي رسد. » مديرانانديشه، فكر، تشخيص و مديريت انسان ها و «را. در نهايت و تحقيقاً به درستي به 

انسان توسعه گرا، وظيفه شناس و مسئوليت پذير، متفكر، واقع گرا، پرسش گر، سنجش گر، متعهد به اخلاق و  انشگاه ها هنوز نتوانسته اندد
 منش نيكو پرورش دهند.

تعميم آن در كليت جامعه است. به براي توسعه يافتگي و » فكر و انديشه « نكات فوق جناب آقاي آل ياسين، حاكي از تمركز راه حل ها بر 
ده ها عبارت ديگر، فرآورده هاي توسعه يافتگي غرب؛ مانند اتومبيل، برق، كامپيوتر، اينترنت به ايران رسيد، ولي مباني فكري توليد اين فرآور

و هم بسياري از مواقع مبارزه پشت مرزها متوقف شد و به جز بخش بسيار قليلي از جامعه از پذيرش و نهادينه كردن آن ها هم دوري جست 
به نقش كليدي نخبگان، خبرگان و انديشه ورزان اشاره مي كند كه اگر به كار گرفته نشوند، » كتاب سبب شناسي توسعه نيافتگي«كرد. 

 خواسته يا ناخواسته، به مهاجرت و غربت نشيني روي مي آورند. 

ميليون دانشجو مي توان  4مؤسسه ي دانشگاهي و  2500استاد دانشگاه،  63000اما پرسشي كه براساس داده هاي وسيع كتاب در رابطه با 
 مطرح كرد اين است كه چرا تحصيل كرده ها و دانشگاهيان نمي توانند به توافق، تفاهم و اجماع برسند؟ 

گي، هم دانش مي خواهد و هم تفاهم و آيا مشكل در استدلال و دانش است يا خلقيات افراد اعم از اينكه دانشگاهي باشند يا خير؟ توسعه يافت
 اجماع پايدار؛ همانند ژاپن و كره جنوبي در گذشته و هم اكنون در ويتنام، چين و كشورهاي عضو آسه آن.

آيا برتري فردگرايي نود درصدي بر جمع گرايي ده درصدي در ميان افراد پاسخ به اين سؤال است؟ مگر اين نيست كه در خاور دور، جمع 
، رمز موفقيت اين كشورها است! كتاب در يك جمله پاسخ خود به اين »پايداري در اجماع«تمايل بسيار قدرمند افراد به اجماع و  گرايي و

حكم راني شغل و ايدئولوژي نيست. حكم راني كاربرد دانش؛ تدبير و مهارت از طريق عقلانيت و خرد جمعي « پرسش را مطرح مي كند: 
 »است.

 –ملت « اضافه كنم اين نكته است كه ايران هنوز » پارادايم شيفت « عنوان يك دانشجوي توسعه مي توانم به بخش هفتم تنها نكته اي كه ب
نشده است. اين اسكلت و فونداسيون توسعه است كه هم آلمان، هم ويتنام، هم استراليا، هم كره جنوبي، هم چين از آن بهره مندند. » دولت 

 تگي غرب و غير غرب اين مهم را به ما گوشزد مي كند. مطالعه ي تاريخ توسعه ياف

 محمود سريع القلم   
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 پيش گفتار و طرح مسأله 

ريزي پرسش اين است كه اگر ايران، زودتر از كشورهاي تازه توسعه يافته ي؛ چين، هند، تركيه، كره جنوبي، مالزي، سنگاپور، به فرآيند برنامه 
برنامه ي  11سال برنامه ريزي و اجراي  70از همه ي آن ها عقب تر مانده است؟ به سخن ديگر، چرا پس از براي توسعه واره شد، پس چرا 

سال حضور درعرصه ي آمايش سرزمين، خروجي نظام برنامه ريزي چيزي نيست، جز اقتصادي تك محصولي بر پايه فروش  50ميان مدت و 
اق بي رويه، عدم تعادل و نابرابري هاي گسترده ي اجتماعي، فقر گسترده، غلبه ي انواع نفت خام، ركود توليد، اقتصاد رانتي غير مولد، قاچ

 بحران هاي زيست محيطي، مهاجرات روستاييان و حاشيه نشين هاي و سرانجام زوال، فرسودگي و ا هم گسيختگي جامعه.

ستفاده تا تاثير سنجه هاي زير در دوره هاي تاريخي گوناگون براي پاسخ به توسعه نيافتگي ايران؛ از روش شناختي اسنادي (كتاب خانه اي )، ا
 سده هاي گذشته بر زيست و سرشت مردم، هم چنين بر سرنوشت كنوني بررسي شود:

  ،وضعيت مردم در ساختار طبيعي سرزمين، ساختار اجتماعي، معيشت حداقلي، اقليم خشك و كم آب، فيزيوگرافي سرزمين پهناور
 ناطق وسيع غير مسكون، شهر ها و روستاهاي پراكنده ي دور از هم.كوهستاني، كويري با م

  هويت تاريخي، هويت ملي، هويت قومي، ريشه هاي تاريخي و سنت هاي مشترك 

  تركيب قومي، تركيب جمعيتي يك جانشين، ايلات و عشاير كوچنده 

 ساله ي حكومت هاي  850ام ها و غارت، تدارم پيشينه تاريخي، جنگ ها و حملات اقوام خارجي، تخريب و آوارگي، كشتار، قتل ع
 ملوك الطوايفي ريز و درشت. 

  ساختار اقتصادي؛ كشاورزي محدود با آبياري مصنوعي، اقتصاد دهقاني و خرده پيشه روي 

 دم ساختار سياسي؛ حكومت هاي استبدادي و حكومت هاي ملوك الطوايفي، جباريت نظام هاي سياسي، ناامني، بي ثباتي و هراس مر
 از حكومت آينده 

  پيشينه ي ديواني؛ ديوان سالاري كهن ايرانشهري و ديوان سالاري ضل اللهي؛ بوروكراسي ناكارآمد و خودكامه اداري 

  وضعيت عقلانيت، افول روند سير انديشه، تدبير و توليد فكر تا روشن شود در گذشته تاريخي، بر مردم و منش ايراني چه گذشته و
سعه ناپذيري مردم و توسعه نيافتگي كشور به دست آيد. دسترسي به گذشته ي تاريخي ياري فراواني به فهم امروز فهمي از چرايي تو

و آموختن از گذشته مي كند، زيرا نمي توان از توسعه نيافتگي يا توسعه ناپذيري سخن گفت، اگر ساختار طبيعي و اجتماعي، زيست 
كشور در دوره هاي تاريخي از بررسي آراي پيشينيان، خاطرات سياحان و داوري معيشتي حداقلي مردم دركنار ساختار سياسي 

 انديش مندان و روشن فكران معاصر فهميده نشود.

 
سال به شكل ملوك الطوايفي اداره و فاقد حكومت مركزي بوده است. از سوي ديگر  850ايران توسط خاندان ها وايلات زير و درشت، براي 

) در اوج درخشندگي بود و دوران زرين تاريخ بعد از اسلام خوانده مي هم ميلاديدكر كه در سده هاي چهارم هجري (تفچراغ فروزان علم و 
سال به  800شد، از قرن پنجم هجري (يازدهم ميلادي) رو به خاموشي گذاشت. اين توقف انديشه و توليد فكر تا انقلاب مشروطيت، نزديك به 

 طول انجاميد.
نامناسب و محدود اقليمي، اقتصاد معيشتي حداقلي، ستم حاكمان جبار در محيط ناامن و بي ثبات، جنگ و سركوب، قتل تركيبي از شرايط 

ق و عام، اخاذي به علاوه امتناع از شكوفايي انديشه و توليد فكر، مردم را در چرخه اي از شرايط بد زيستي قرار داد كه سبب نهادينه شدن خل
افول تفكر و خردورزي در چندين سده، همراه با ناامني و بي ثباتي، دلواپسي و هراس در شرايط اقليمي نامساعد،  خوي منفي واپس گرانه شد؛

ستم و سركوب حكام جابر، اثرات سويي بر كنش و منش و اخلاقيات توده مردم وارد كرد كه اين خلق و خوي منفي و ناهنجاري هاي رفتاري، 
 گاه ويران گر خود باز مي گردد و توسعه پذيري را دشوار و به تاخير مي اندازد. مدام بازتوليد شده است و به آغاز
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پندارنيك، « وقت آن رسيده كه به همت نخبگان، فيلسوفان و عقلاي جامعه، تدابيري براي خود پالايي و بازگشت خلقيات حميده با شعار 
مردم با جهان آينده، فناوري هاي پيچيده ربات ها، هوش مصنوعي، فناوري انديشيده شود تا منش و رفتار توده ي » گفتار نيك، كردار نيك 

 هاي فضايي، علوم انساني، حافظت از محيط زيست، پيدايي سرمايه ي اجتماعي، قانون گرايي و توسعه پذيري سازگاه و همراه شود.
 

 بخش اول 

 الگوواره ي كيفيت زندگي 

ان انسان مورد مطالعه و پژوهش واقع و سرانجام سازمان جهاني بهداشت در سال ومت تن و رم، براي اولين بار، سلا 1980از حدود دهه ي 
م.، مفهوم كيفيت زندگي، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولويت هاي زندگي تعريف كرد. تعريف تازه تر كيفيت زندگي، فاصله ي ميان 2000

 هر چه فاصله ي آن دو كم تر باشد، كيفيت زندگي بالاتر ارزيابي مي شود.  سطح انتظارات آدميان و سطح واقعيت ها عنوان مي شود.

 زنده ياد دكتر حسين عظيمي از مجموع نظرات علماي توسعه؛ تعريف زير را ارائه كرد:
دوران مدرن؛ شامل  توسعه را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه ها و بصيرتهاي تازه تعبير كرد. اين انديشه ها و بصيرت هاي تازه در

عاد سه انديشه ي علم باوري؛ انسان باوري و آينده باوري است. تلقي امروزين از مفهوم توسعه، فرآيند فراگيري است معطوف به بهبود تمامي اب
 زندگي مردم. 

 

 تعريف توسعه 

 تعريف توسعه، چنين آمده است:» مقدمه منشور حقوق توسعه«در پاراگراف دوم 
توسعه، يك فرآيند جامع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه هدف آن بهبود مداوم رفاه كل جمعيت و تمامي افراد بر اساس 

 مشاركت فعال، آزاد و معناي دار در توسعه و در توزيع منصفانه ثمرات آن است. 
 

 توسعه يافتگي 

ليد ثروت و توزيع برابر فرصت هاي اقتصادي، اجتماعي، امكانات و تسهيلات بهداشت، توسعه يافتگي؛ يعني بهبود شرايط اقتصادي، همراه با تو
مسكن، آموزش و پرورش، كسب و كار و از بعد سياسي، ارزش هايي؛ مانند حقوق بشر، آزادي سياسي، آزادي هاي فردي، حق بيان و اظهار 

ون در همه بخش ها، نيازمند بازنگري و بازسازي مستمر در چارچوب عقيده، حق رأي در جامعه ي مدني با اقتدار، توسعه ي فراگير و موز
 برنامه ريزي علمي و تخصصي با رعايت اصول آمايش سرزمين است.

 

 توسعه نيافتگي 

يد توسعه نيافتگي و عقب ماندگي، محصول ناآگاهي دولت ها از الگوها و نظريه هاي توسعه و بي توجهي به مصالح جامعه اي است كه در آن تول
ثروت، خردگرايي و تدبير، آزادي و رفاه مردم عينيت ندارد. در عوض فقر، بي كاري، شكاف در توزيع درآمد، نابرابري هاي اجتماعي، شكاف 
جنسيتي، عدم برابري حقوق اقليت هاي قومي و ديني، عدم تناسب طبقاتي، نبود يا كمبود خدمات آموزشي و بهداشتي، فساد نهادينه، فلاكت، 

يي، نااميدي و هراس مردم در آن خودنمايي مي كند. به سخن ديگر توسعه نيافتگي، محصول بي كفايتي، بي لياقتي و خودكامگي نارضا
كارگزاران و ساختار حكومتي است كه نه تنها از فراهم كردن زمينه ي كار و كوشش مردم عاجز است، بلكه در زندگي و رفتار روزمره ي مردم 

 هم دخالت مي كند. 

 دون ريشه كني فقر، توسعه محقق نمي شود.ب
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 توسعه پايدار 

رف توسعه پايدار يا توسعه پايا، توسعه اي است كه نيازهاي فعلي بشر را بدون آسيب رساني به توان مندي آيندگان براي رفع نيازهاي شان برط
است و آينده اي مناسب را براي جوامع بشري با حفظ كند. مي توان گفت توسعه ي پايدار، ارتباط ميان محيط و مسايل اجتماعي و اقتصادي 

 منابع براي زندگي شان فراهم مي كند.
 

 علوم انساني 

علت اساسي توسعه يافتگي و بهبود كيفيت زندگي در كشورهاي توسعه يافته ي اسكانديناوي، سوئيس، آلمان، ژاپن و اخيراً سنگاپور و كره 
 ران آن ها به علوم انساني بوده است. جنوبي، توجه بيش تر سياست گزاران و مدي

 

 جامعه مدني

 مهم ترين سنجه هاي جامعه ي مدني كنش گرا را در سرخط هاي زير مي توان برشمرد:
 .جامعه ي مدني؛ نماد موازنه ي قدرت و اعتماد ميان توده ي مردم از يك سو و مردم و دولت از سوي ديگر است 

  آهنگ اقشار مردم است.جامعه ي مدني؛ ساختار ارتباطي هم 

 .جامعه ي مدني؛ تأمين كننده ي حقوق شهروندي و عدالت اجتماعي است 

  .جامعه مدني؛ مطالبه گر شفافيت و پاسخگويي در اركان دولت است 

 .جامعه ي مدني؛ پشتيبان نهادها، انجمن ها، سنديكاها ؛ كانون ها وديگر تشكل ها است 

 گو و مدارا است.  جامعه ي مدني؛ مروج رواداري و گفت و 

  .جامعه ي مدني؛ پلي است ميان مردم و دولت 

 .جامعه ي مدني؛ چرخش قدرت در حاكميت را مديريت مي كند 

  .جامعه ي مدني؛ هوادار محيط زيست و توسعه ي پايدار است 

 .جامعه ي مدني؛ هوادار و پشتيبان دولت مسئوليت پذير و شفاف و خدمتگزار است 

 يابي به جامعه ي مدني تقويت نهادهاي اجتماعي است. يكي از راه هاي دست 

دولت، نه جامعه ي مدني، نه نهاد مدني، نه شهروند و نه زندگي با كيفيت رضايت بخش و نه حرمت  –در صورت عدم وجود ساختار ملت 
 انسان، مفهومي عيني و خارجي مي يابد. 

 سرمايه ي اجتماعي 

ر معتقد است كه اعتماد، هم بستگي و صميميت نهادهاي مدني و شبكه هاي اجتماعي، جملگي نتيجه ي متفكر آمريكايي ژاپني تبا» فوكوياما«
سرمايه ي اجتماعي است و هر هنجاري كه به هم كاري، هم دلي و بر هم افزايي گروه ها منجر شود، سرمايه ي اجتماعي تلقي مي شود. به 

فايي استعدادها، رشد و ارتقاي بهره وري سرمايه هاي مادي، نيروي انساني و منابع سخن ديگر، سرمايه ي اجتماعي بستر مناسبي براي شكو
طبيعي هر كشوري است. سرانجام كاركرد و فرهنگ سازماني هر نهاد دولتي و خصوصي متأثر ازماهيت و گوهر سرمايه ي اجتماعي آن سازمان 

 تلقي مي شود.

نيك، گفتار از ويژگي هاي بارز سرمايه ي اجتماعي توانمند و استوار؛ جامعه ي مدني و نهادهاي با اقتدار و تأثيرگذار، ترويج رفتار انساني، پندار 
 نيك و كردار نيك است. 
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 هر چيزي كه در پي جستن آني، آني (مولوي)

 بخش دوم ناكامي در توسعه پذيري 

 پيشينه ي توسعه در ايران 

-1834مي ترين خاطره ي تاريخي در توجه به ضرورت توسعه را مي توان به دويست سال پيش مربوط دانست. زماني كه عباس ميرزا (قدي
م.) دردمندانه از توسعه نيافتگي و عقب ماندگي كشور شكايت دارد و هنگام ديدار و گفت و گوي با ژوبر، سرپرست ميسيون فرانسوي،  1790

 گفته بود: 

شايد از ديدن اين قشون و اين دستگاه و مركز قدرت، مرا مردي خوش بخت و كام كار بپنداري، ولي چطور ممكن است من خوش  اي اجنبي،
 بخت باشم؟ .... نتيجه ي زحمات من در برابر قشون روسيه به هيچ انجاميد. مردم كارهاي مرا مي ستايند و بدان فخر مي كنند حال آن كه من

ود واقفم .... رود ارس كه زماني در داخل ايالات ايران جاري بود امروز از خاك اجنبي سرچشمه مي گيرد و به دريايي شخصاً به عجز و ضعف خ
 مي ريزد كه سفاين دشمن روي آن را پوشانده است.

قي خان اميركبير پديدار جرقه هاي بعدي توسعه، همراه با حركت هاي اجتماعي به ابتكار ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني و سپس ميرزا ت
 شد، ولي خيلي زود با كشتن آن ها به ناكامي انجاميد.

مبارزات مشروطه خواهي مردم با حمايت آيت االله سيد عبداالله بهبهاني و آيت آالله سيد محمد طباطبائي از مراجع صدر مشروطيت و ديگر 
 روشن فكران و فعالان با سه درخواست و يا هدف اساسي توسعه:

  اول آزادي و رأي مردم 

  دوم قانونمندي و اجراي قانون 

  سوم تجددطلبي و هم سويي با پيش رفت هاي توسعه در جامعه ي جهاني مبارزات انقلاب مشروطه منجر به امضاي فرمان
از يكصد سال، خ.، توسط مظفرالدين شاه شد كه متاسفانه تاكنون، نتايج مورد انتظار آن، پس  1285مرداد  13مشروطيت در تاريخ 

  حاصل نشده است.

خ.، كارهاي اساسي در راستاي سامان دهي كشور صورت گرفت. سامن دهي  1320تا  1306بعد از حكومت قاجار و در طي پانزده سال از 
دبيرستان نظام و ارتش، ژاندارمري و شهرباني، ايجاد نيروي هوايي و سامان دهي نيروي دريايي، تأسيس دانشگاه تهران، هنرستان هاي صنعتي، 

 دانشكده ي افسري، اعزام دانشجويان به كشورهاي اروپايي، تدوين و اجراي قانون نظام وظيفه ي عمومي، نوسازي ساختار اداري كشور و ايجاد
يس ثبت دادگستري و تدوين قوانين كيفري و مدني و آيين دادرسي تاسيس اداره ي كل آمار و ثبت احوال و اجبار در داشتن شناسنامه تاس

. اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق. اصلاح امور مالياتي و بودجه ي عمومي، تنظيم امور مالي، ارزي و پولي كشور
سامان دهي گمركات كشور. منسوخ كردن اوزان و اندازه هاي قديمي و جاي گزيني آن با سيستم متريك استاندارد. احداث راه آهن سراسري، 

 راه ها و اصلاح امور شهرداري ها و نظاير آن ها، از آثار اين دوران هستند. 

خ.) شروع و از اواسط  1328توسعه بعدي كشور به همت ابوالحسن ابتهاج و با تشكيل سازمان برنامه و تصويب لايحه برنامه هفت ساله ي اول (
خ.، ادامه  1357ن برنامه هاي سوم و چهارم و پنجم و ششم تا سال خ.، با تصويب برنامه ي هفت ساله ي دوم و سپس تدوي 1330دهه ي 

 يافت:

 اداري سازمان يك صورت به توانست بودكه دوم ساله 7 برنامه اجراي فرآيند در ريزي، برنامه نشيب و فراز يك دهه از پس برنامه، سازمان
 صنايع توسعه آورد. فراهم اقتصادي و اجتماعي توسعه براي مساعدي بستر و كرده باز را خود جاي ايران اداري نظام در پيشرو و مقتدر مترقي،
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 بهداشت، سپاه آباداني، و ترويج سپاه دانش، سپاه داوري، و انصاف هاي خانه تشكيل ارضي، اصلاحات مولد، خصوصي بخش شكل گيري مادر،
ها، برابري حقوق زنان با مردان،  كارخانه سود در كارگران كردن سهيم عموم، به دولتي هاي كارخانه سهام فروش مراتع، و جنگلها شدن ملي

ملي كردن آب هاي كشور، تشكيل سازمان عمران منطقه اي و غيره، از جمله پيشرفت هاي اقتصادي برنامه سوم و چهارم بود. متوسط رشد 
 درصد گزارش شد. 3/9اقتصادي برنامه سوم 

 تا حدود كشور سالانه اقتصادي رشد سوم، برنامه ادامه در خصوصي و دولتي بخش سريع هاي گذاري سرمايه ادامه دنبال به چهارم، برنامه در
 (سازمان نكرد تجاوز درصد 2 حدود از رسيد درصد 5/3 حدود به كه خ. 1348 سال در جز به ها قيمت سطح ترقي و يافت افزايش درصد 10

 )43 صفحه 1382 ريزي برنامه و مديريت

طبق حسابهاي وقت، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت هاي  1354و 1353، 1352ي پنجم، سال هاي در سه سال اول برنامه 
درصد رسيد. افزايش ناگهاني قيمت نفت و سرازيري دلارهاي نفتي سبب شد تا با فشار شتاب زده ي  6/18،  7/16،  6/16ثابت به ترتيب به 

 ر مجموع چهارم برنامه ي پيشين شود كه شكست برنامه ي پنجم را در پي داشت.شاه، سطح اعتبارات برنامه پنجم، چند براب

 تلخ هاي تجربه كسب با آنها كنند، پوشي چشم كارشناسي وجدان از ريزان برنامه كه نشد سبب نابخردانه، تجديد نظر از بعد پنجم، برنامه ناكامي
 لحاظ با ششم برنامه و رفتند ششم برنامه تدوين استقبال به اشتباهات، جبران نيت با پنجم، ناكام برنامه سفارشي و شده تجديدنظر برنامه
 ولي درنيامد. اجرا به و متوقف 1357 انقلاب پيروزي و سياسي هاي فعاليت اوج گيري با ششم، برنامه اما شد. تهيه سرزمين آمايش برنامه كردن
 نكرد. پيدا اجرا فرصت البته كه است شده شناخته توسعه برنامه كاملترين بود، آن پشتوانه پنجم تا اول هاي برنامه هاي تجربه چون

 از سال و نگرفت صورت چشمگيري ، فعاليت 1368 سال در توسعه، ساله پنج برنامه اولين تا 1357 سال بهمن از اسلامي جمهوري دوران در
 شد. ابلاغ وقت هاي دولت به اجرا براي و تصويب تدوين، ساله پنج برنامه ششم بعد به مذكور

 گرفت: صورت كشور توسعه نيت به هم سه اقدام ديگر اسلامي، جمهوري در ساله پنج برنامه 6 تصويب بر علاوه

 سال پاسخگويي، سال آفريني، اشتغال و ملي اقتدار سال مانند ؛اسلامي جمهوري رهبر از سوي 1390 تا 1378 از ها سال گذاري نام -1
 توليد. جهش و توليد رونق سال و... ايراني توليد سال مضاعف، كار مضاعف، همت سال شكوفايي، و نوآوري

 نظام كلي هاي سياست فقره 53 حدود ابلاغ و تصويب  -2

 1404 تا 1384 كشور درازمدت انداز چشم تصوير   -3

ميليارد دلار  1000ديك به مصوبات و اقدامات بالا در حالي صورت گرفت كه كشور از درآمدهاي نفتي رضايت بخشي نيز برخوردار بود. نز
 خورشيدي.  1357برابر درآمدهاي نفتي از زمان مظفرالدين شاه تا سال  7درآمد تا پايان دولت دهم، يعني معادل 

 است آن نشانگر جدول اين است. توسعه ريزي برنامه فرآيند به هند چين و مالزي، جنوبي، كره كشورهاي و ايران ورود تاريخ نشانگر زير جدول
 در سنگاپور كوچك كشور بلكه گرفتند، پيشي ايران از سرعت به و شدند توسعه فرايند وارد ايران از بعد نامبرده، آسيايي كشور چهار تنها نه كه

 افتادند. جلو ايران از هم تركيه همسايه كشور و هرمز جزيره اندازه

 ايران هند چين مالزي كره جنوبي نام كشور 
 1327 1320 1332 1335 1341 سال شروع برنامه ريزي

 11 10 11 9 7 تعداد برنامه هاي ميان مدت
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در عصري نه چندان كهن، اقتصاد ايران از كره جنوبي پيشي داشته است و كارشناسان و تكنسين هاي كره اي در جستجوي كار در ايران 
 1986تا  1956حضور داشتند. سي سال برتري اقتصادي ايران از كره جنوبي از 

 توسعه مالزي 

 راهي تعادل، و عقلانيت نوعي با و غلبه خود هاي كينه و احساسات بر يابند رهايي استعمار يوغ از گرفتند تصميم مالزي مردم كه زماني
چنين مي در اين باره » ماهاتيرمحمد « متفاوت از ساير ملل در پيش گرفتند و از همان استعمارگران پيشين براي توسعه كشور بهره جستند. 

 گويد؛

ان اگر ما استقلال را از طريق جنگ به دست آورده بوديم و جنگ جويان راه آزادي، كارمندان و مديران اداري را با زور و با لگد از كاخ هاش«
طريق مذاكره به  اخراج كرده بودند، ديگر اين جنگ جويان قادر به استقرار يك نظام اداري مطلوب براي كشور نمي شدند. ما استقلال خود را از

 .» دست آورديم. بنابراين به كارمندان علي رتبه بريتانيا اجازه داديم تا زماني كه مردم ما تحت آموزش هستند در پست هاي خود باقي بمانند

رفه ها و فنون مختلف م.، اقتصاد ايران از مالزي جلوتر بود. به اين ترتيب، آن ها از همان استعمارگران سابق، ح 1988تا  1973در دوره اي از 
 را آموختند و خود را براي اداره ي كشور آماده كردند تا زماني كه استقلال كامل به دست آوردند، گرفتار نشوند. 

 توسعه ي سنگاپور 

شديد و  م.  به دست آورد، پنجاه سال پيش، سنگاپور يك كشورعقب مانده با فقر 1965سنگاپور رسماً استقلال خود را در نهم آگوست سال 
درصد مردم در مناطق شلوغ تنگ و تاريك و با وضعيتي بسيار بد زندگي مي كردند.  70ميزان بالايي از بي كاري دست و پنجه نرم مي كرد. 

 دلار، نيمي از جمعيت كشور بي سواد و نيمه عريان در معابر مي خوابيدند.  320توليد ناخالص داخلي با سرانه ي كم تر از 

م. از بريتانيا جدا شد، سنگ بناي توسعه را بر مبناي اقتصاد بازار آزاد بنا نهاد. امروزه سنگاپور، دومين كشوري 1963ر سال اين كشور كه د
ال است كه اقتصادي آزاد و شفاف دارد. طي پنجاه سال تغييري پانزده برابري در درآمد سرانه داشته و اميد به زندگي نزديك به هشتاد و دو س

ين كشور كوچك با بهره گيري از بنادر توسعه يافته ي خود، بالاترين نرخ تجارت خارجي نسبت به توليد ناخالص داخلي را به رسيده است. ا
 دست آورد.

 بر اهميت مسئوليت ملي در سازندگي كشورش مي گويد: » لي كوان يو«

مديران خلاق، متخصص را انتخاب كرديم، سياست هاي ما پس از چند سال كار در دولت، متوجه شدم كه هر زمان كه ما وزراي با استعداد و 
 مؤثرتر و موفق تر بودند.

 توسعه ي چين 

م.، رهبر وفت اين كشور، دنگ شيائوپينگ، بازارها را گشود، از اقتدارگرايي با  1978مبناي سياسي توسعه ي اقتصادي چين از زماني كه درسال 
بوروكراسي چين، ويژگي هاي دموكراتيك و به طور مشخص پاسخ گويي، رقابت و نظم را وارد نظام خصايص دموكراتيك بود. دنگ با اصلاح 

تك حزبي كشور كرد. تجربه ي چين، در دوران اصلاحات نشان مي دهد كه حتي وارد كردن نسبي و محدود ويژگي هاي دموكراتيك به يك 
 يمي به ارمغان آورد.نظام اقتدارگرا، مي تواند ظرفيت نوآوري و انطباق پذيري عظ

قدرت را به دست گرفت، حكومت تك حزبي با ناكامي هاي رقت انگيز و نيز موفقيت هاي  1949از زماني كه حزب كمونيست چين درسال  
 خيره كننده اي همراه بوده است. اما اولويت رهبري اقتدار گراي چين، توسعه ي كشور بود و نه سركوب و زوال حزبي.
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 توسعه ي تايوان 

درصد برخوردار بوده است. تايوان، پنجمين اقتصاد بزرگ آسيا  7ميلادي از ميانگين رشد اقتصادي  2000تا سال 1960سال از  40تايوان طي 
دلار در سال است. اهميت تايوان در آموزش ابتدايي عمومي و آموزش  25000و هجدهمين كشور در توليد ناخالص داخلي با سرانه نزديك 

 سال، آموزش اجباري است. 9اقل متوسطه با حد

آنچه در اين كشور از نظر سياست هاي راهبردي مهم بود و به آن عمل كردند، عبارت بودند از سياست هاي راهبردي مهم بود و به آن عمل 
، پاسخ گويي، احترام به كردند عبارت بودند از سياستگزاري هاي عقلاني، برنامه ريزي، و اجراي برنامه ها، مبارزه با فساد، آموزش، شفافيت

 حقوق شهروندي و حمايت از بخش خصوصي با ايجاد محيط مناسب كسب وكار.

اين كشورها دريافتند كه تعامل خردمندانه و مدبرانه با جهان، آشتي ملي، قدرت اقتصادي، شجاعت در پذيرش اشتباهات، كاهش فاصله ي  
 الزامات توسعه هستند. دولت با مردم و جلب اعتماد و رضايت مردم، جملگي از

 وضع موجود در ايران 

كارشناسان توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه براي دستيابي به جهاني قابل زيست و توسعه ي پايدار، راهي جز بهبود كيفيت زندگي مردم و 
 شهروندان معنادار نمي شود. حفاظت از محيط زيست آسيب پذير موجود نيست، و تنها با رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي، زندگي 

به طوري كه در جدول ديده مي شود در تمامي موارد ايران در انتهاي جدول هاي رتبه بندي جاي گرفته و نشان از توسعه نيافتگي يا به سخن 
نيك بختي، اقتدار، حكم راني كشور دارد. با مرور مجموعه ي شاخص هاي جهاني، مي توان به وضعيت » توسعه ناپذيري«درست تري، نشان از 

كشور  198ميليارد دلار، توليد ناخالص داخلي در ميان  419پايداري و ناپايداري هر كشور جهان پي برد. ايران بر طبق آمار بانك جهاني با 
د ثروت در كشور سازگاري نداشته و از سوء مديريت توزيع درآمد و تولي 4/37را احراز كرده كه اين درآمد با ضريب جيني؛  25جهان، رتبه ي 

 حكايت دارد.

 تعداد كشورها رتبه شاخص
 149 142 شكاف جنسيتي

 190 124 فضاي كسب و كار
 180 138 درك فساد
 149 108 كام يابي

 146 88 پيشرفت اجتماعي
 171 60 توسعه ي انساني
 180 150 آزادي اقتصادي

 137 69 رقابت پذيري جهاني
 156 106 خوش حالي
 100 0 آزادي فردي

 

م.، در ميان 2019و در سال  108كشور جهان؛  149م.، در ميان  2018رتبه كلي ايران، در شاخص معتبر لگاتم، يا شاخص كام يابي، در سال 
نشان داده شده است. شاخص لگاتم بر پايه ي تعدادي زير شاخص كليدي كه رعايت آن ها منجر به توسعه يافتگي، رضايت،  119كشور  167
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و امنيت در جامعه مي شود، محاسبه شده است. متاسفانه رتبه ايران در زير شاخص ها ي كام يابي (لگاتم) به شرح جدول زير نااميد آسايش 
 كننده و هراس انگيز است.

 

 تعداد كشورها 2019رتبه ايران  2018تعداد كشور  2018رتبه ايران  شاخص ها
 167 101 149 63 كيفيت اقتصادي 

 167 149 149 60 كارفضاي كسب و 
 167 126 - - فضاي سرمايه گذاري

 167 110 - - دسترسي به بازار
 167 138 149 124 حكم راني 

 167 163 149 143 آزادي هاي فردي 
 167 129 149 114 سرمايه ي اجتماعي 

 167 131 149 105 ايمني و امنيت 
 167 71 149 22 آموزش 

 167 73 - - كيفيت زندگي 
 167 88 149 90 بهداشت و سلامت 

 - 152 149 78 محيط طبيعي 
 

دست يافت كه معرف ژرفاي پنهان كاري و فاصله با  67كشور ارزيابي شده به رتبه ي  94، ايران در بين 2018در شاخص دولت شفاف سال 
مردم است. اگر در بسياري شاخص رتبه بندي، ايران در انتهاي جدول ها جاي گرفته، ولي در دو شاخص پول شويي و فلاكت در صدر جدول 

 ن كشورهاي جهان ارزيابي شده است. ها و در رديف بدتري

خ. از ايران بسيار عقب تر بوده اند، گواه بارزي از حكمراني 1357گفتني است، فرايند تحولات چشمگير پنج كشور فقيري كه پيش از انقلاب 
سيار عقب تر مانده است، بنا به دلسوزانه و خردمندانه در اين كشورهاست. در حالي كه ايران به سبب كم كاري و يا ناصحيح كاري، از آن ها ب

م.، كه در سايه ي حكم راني  2016كشور در سال  187گزارش صندوق بين المللي پول، سرانه ي پنج كشور مذكور و رتبه ي آن ها در ميان 
 خوب و معماري درست توسعه صورت گرفته است، از ايران پيشي گرفته اند در جدول زير ديده مي شود.

 

 رتبه كشور د ناخالص به دلارسرانه تولي كشور
 9 52961 سنگاپور

 25 27539 كره جنوبي
 34 22453 تايوان
 66 9360 مالزي
 71 8113 چين
 96 4683 ايران
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 درآمد نفت / ميليارد دلار  م دولتنا
 8/26 1352حكومت مظفرالدين شاه تا سال 

 7/112 1357تا  1352
 140 كل در آمد نفتي پيش از پيروزي انقلاب

 8/25 دولت اول و دوم
 6/110 دولت سوم و چهارم
 7/141 دولت پنجم و ششم
 2/157 دولت هفتم وهشتم
 531 دولت نهم و دهم

 

م. و پيش بيني تا پيش بيني تا  2018شخص كلان اقتصاد ايران در سال  12صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش، برآورد خود از 
 را منتشر كرده است كه به چند مورد آن اشاره مي شود:م.  2019پايان سال 

) كاهش يافته است. در عين حال اين نهاد بين المللي از كاهش رشد -928/3( 9/3م. به منفي 2018رشد اقتصادي ايران، در سال  -1
 م. خبر داده است. 2019) درصد در سال -600/6( 6اقتصادي ايران به منفي 

درصد در  19/1م به  2018درصد در سال  28/1پول نشان مي دهد، سهم ايران از اقتصاد جهاني از  برآوردهاي صندوق بين المللي -2
 درصد خواهد رسيد. 08/1م. با كاهش بيش تري به  2019م. كاهش پيدا كرده و در سال 2017سال 

رصد افزايش يافت و پيش بيني د 16/31به  2018درصد بوده در سال  6/9برابر  2017براساس همين گزارش، نرخ تورم كه در سال  -3
 درصد برسد. 17/37به  2019شده در سال 

درصدي در صادرات ايران را پيش بيني  01/22درصدي در واردات و رشد منفي  52/10، رشد منفي 2019اين گزارش براي سال  -4
 كرده است.

افزايش يافته و پيش بيني شده  2018 درصد در سال 8/13به  2017درصد در سال  8/11بر اساس گزارش صندوق، نرخ بيكاري از  -5
 درصد افزايش يابد. 40/15م به  2019است كه در سال 

درصد توليد ناخالص  16/14را معادل  2018كاهش درآمدها و مخارج دولت: اين نهادها بين المللي كل درآمد دولت براي سال  -6
كاهش  2017اعلام كرده است كه هر دو نسبت به سا ل درصد توليد ناخالص داخلي 04/18داخلي و كل هزينه هاي دولت را معادل 

 يافته اند.

هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه اين  628م.، به بيش از  2018افزايش بدهي ناخالص دولت: بدهي ناخالص دولت ايران درسال  -7
ميليارد تومان بر بدهي هاي دولت  47هزار و  43هزار ميليارد تومان بوده است. يعني بيش از  585بيش از  2017رقم در سال 

 افزوده شده است.
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 1398تا سال  1371رشد اقتصادي از سال 

 

 
 1397تا  1357تغييرات رشد فلاكت در سطح جامعه از 

 
 

ا و مؤسسه ي آماري اساتيستا در آلمان ايران سومين كشور فلاكت بار در سال كبنا بر گزارش مؤسسه ي تحقيقاتي كاتو در آمري
 .زوئلا و آرژانتين شناخته شده استعد از ونب 2018
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 برد. پي پذيري توسعه ي آستانه تا كشور زياد فاصله به توان مي ميداني، هاي پژوهش و معتبر هاي شاخص ياري به اخير ساله چند در
اسلامي، نهادهاي استراتژيك رئيس جمهور، سازمان  شوراي مجلس هاي پژوهش مركز سوي از زيادي نشريات و ها كتاب زمينه اين در

هاي دولتي و پژوهش گران مستقل منتشر شده است، سخنراني ها، ميزگردها و مصاحبه هاي بي شمار صورت گرفته، تا جايي كه 
 مقامات بالاي نظام با نگراني و دلواپسي از ابر بحران هاي كشور سخن گفته اند: 

 
 !ابر بحران ناكارآمدي دولت 

 !كم آبي و بحران مديريت آب 

  !ناپايداري زيست محيطي ريزگردها آلودگي آب هوا و زوال تنوع گونه هاي جانوري گياهي و جنگل تراشي 

  !بحران صنعت زدايي 

  !روند افزايش جمعيت كشور فارغ از اصول توسعه پايدار، آمايش سرزمين و منابع مورد نياز 

 رمايه گذاري هاي ملي ازدرآمدهاي حاصله از آن ها براي رفاه نسل هاي تخليه ي منابع نفت وگاز با غفلت از س 

 بعد!

  ميليون زير خط  20ميليون حاشيه نشين شهرها و كارتن خواب و  19مهاجرت روستاييان به حاشيه ي شهر ها (نزديك به
 فقر !)

  !آسيب هاي اجتماعي افسردگي نااميدي بي تفاوتي و انواع بي اخلاقي ها بزه كاريها دراقشار اجتماعي 

 ) ميليون نفر ) ناپايدار خانواده ها و افزايش طلاق ! 4اعتياد به مواد مخدر 

  پيشين معضل  هزار بي كار  ديگر به ارقام 500درصداز جوانان تحصيل كرده و افزايش سالانه ي  25بي كاري بيش از
 كودكان كار و خياباني! 

  اقتصاد تمام عيار دولتي همراه با انحصارات دولتي، فقدان الزامات و محيط مناسب كسب وكار بخش خصوصي رقابتي و
 توانمند در عرصه اقتصادي! 

  ميليارد دلار كالاي قاچاق توسط صاحبان نفوذ! 60تا  25ورود سالانه ي حدود 

 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي!  210ه همراه معضلات پيچيده ي نظام بانكي با بيش از تورم اقتصادي شكننده ب 
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  !تخليه ي ذخاير صندوق هاي بازنشستگي تامين اجتماعي و فرهنگيان 

  !شرايط نامناسب براي سرمايه گذاري خارجي و نبود اعتماد براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي 

  !حقوق و پاداش هاي نجومي 

 اگذاري املاك و شركت هاي دولتي! و 

  !اختلاس هزاران ميليارد توماني 

  !رشوه، تباني، رانت خواري 

  !قانون گريزي و شفاف نبودن مسئوليت و مديران كشور و پاسخ گو نبودن آن ها در برابر مردم 

  !گسترش فقر، بيكاري و از همه مهم تر نااميدي و هراس از آينده 

  ميليون نفر ذينفع!  40ه ي قضايي در دادگستري با حداقل ميليون پروند 15بيش از 

  ساله ي مصوب و ابلاغ شده!  5عدم اجراي مفاد برنامه هاي 

  و نبود هيچ چشم اندازي براي آينده ! 1404تا  1384ساله ي كشور  20عدم اجراي چشم انداز 

  فقره سياست هاي كلان نظام!  50عدم اجراي بيش از 

 گرايي و معرفت!  بي رنگي عقلانيت خرد 

  !جامعه ي تهي از اعتماد هم دلي و هم سويي 

  !كم رنگي نهاده هاي مدني و انجمن هاي صنفي و تخصصي 

  !ناپيدايي سرمايه ي اجتماعي 

  !كاهش نقش نخبگان، خبرگان و انديش وران و دانشگاهيان در كشور 

  !زايل شدن اعتماد و اطمينان در ميان مردم 

  !از دست رفتن اعتماد مردم به دولت 

  !زندگي بدون كيفيت 

  !نارضايي عمومي 

  !تضعيف و از دست رفتن بسياري از واحدهاي پر رونق اقتصادي كشور در نتيجه عدم واگذاري اصطلاحاً به بخش خصوصي 

 !و بسياري از موارد ديگر 

به اقتصاد جهاني، عضويت در نهادهاي جهاني، احترام به توافق هاي جهاني، مصاديقي از حكم راني ناكارآمد عبارتند از: كوتاهي در پيوستن 
عدم دخالت در اقتصاد كشور و انحصارگرايي، جلب سرمايه گذاري خارجي، حمايت از بخش خصوصي رقابتي، جلوگيري از نهادينه شدن فساد، 

ن نهادهاي نظامي از ورود به عرصه ي اقتصادي و امور جاري قانون پذيركردن نهادهاي قدرت، مبارزه با قاچاق و تخلفات گمركي، بازداشت
 .كشور، ممانعت از انتخابات مهندسي شده و بسياري از موارد ديگر كه نشانه هاي ديگري از توسعه ناپذيري جامعه و توسعه نيافتگي كشور است

د از ايران وارد برنامه ريزي توسعه شدند، به خوبي به رهبران كشورهاي چين و كره جنوبي و مالزي و تايوان و هند و تركيه و برزيل كه بع
الزامات توسعه؛ نقش نخبگان و دانشگاهيان، اقتدار جامعه ي مدني و توانمندي بخش خصوصي، تشويق سرمايه گذاري، جلب اعتماد مردم، 

 پي برده اند.گسترش مناسبات جهاني و سياست گزاري هاي خردمندانه و متناسب با امكانات و استعدادهاي كشور 

 در ايران، بعد از چهل سال اقتدار جمهوري اسلامي و با و جود ظرفيت و امكانات گوناگون مانند:

 منابع طبيعي، نفت و گاز مواد معدني؛ 

  رتبه دوم؛ ذخير گاز، رتبه چهارم ذخاير نفت 
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  نوع محصول معدني  60رتبه پانزدهم؛ منابع معدني با 

  قلع و مس و آهن ؛ در ذخاير  10رتبه كم تر از 

  منابع مالي فراوان 

 

 گردشگري با جاذبه هاي بالا در كنار هزينه هاي كم 

  رتبه پانزدهم؛ تنوع اقليمي و اكوتوريستي 

  رتبه نهم؛ جاذبه هاي تاريخي و تعدد مراكز ميراث ثبت شده در يونسكو 

 

 موقعيت استراتژيك جغرافيايي؛ ترانزيت حمل و نقل بالا با كشورهاي همسايه 

  بندر كوچك و بزرگ  11جاده ي مرزي بين المللي، پنج مرز ريلي و بيش از  24برخورداري از 

  كيلومتر سواحل آبي  5800حدود 

  حمل حدود چهل درصد نفت دنيا از تنگه ي هرمز 

  واقع در مسير كريدورهاي ترانزيتي بين المللي 

  داراي عمق استراتژيك و اقتدار منطقه اي 

 

 سرمايه انساني 

  ساله  40تا  15درصدي جمعيت بين  45نيروي كار جوان با سهم حدود 

  ميليون نفر دانشجو  5/4حدود 

  هزار فارغ التحصيل دانشگاه  500حدود سالي 

 65 ه هزار استاد و مدرس دانشگا 

  مؤسسه ي آموزش عالي  2500حدود 

  نهاد علمي و پژوهشي  380حدود 

  گروه پرجمعيت فيلسوفان و نخبگان و انديش وران و متخصصان 

  نهاد مدني و انجمن ها  800بيش از 

 حوزه هاي علم و فناوري 

  رتبه اول؛ در منطقه و شانزدهم جهاني برحسب مقالات و مدارك علمي 

 ل هاي بنيادين رتبه دوم؛ در حوزه سلو 

  ؛ در كيفيت توليدات علمي 21رتبه 

  ؛ دانشگاه هاي برتر جهان 17رتبه 

  هشتمين كشور پرتاب ماهواره 

  بين ده كشور اول دنيا در المپيادهاي علمي 

  سومين كشور تربيت مهندس 
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افزايش جمعيت حاشيه نشينان و معتادان به  شكاف جنسيتي، نابرابري ها و عدم تعادل در جامعه، انبوه جمعيت چند ده ميليوني زير خط فقر،
شگاهي، مواد مخدر، ابر بحران هاي پيچيده ي كشور، بحران اقتصادي، گراني روزافزون، تورم فزاينده، نرخ بالاي بيكاري به ويژه در لايه هاي دان

 مصاديق نارضايتي جامعه ي رو به گسيختگي و فقدان كيفيت زندگي است.

بر درآمدهاي نفتي و بي نياز از تكيه به بنگاه هاي اقتصادي توانمند، سبب بي توجهي به توانمند سازي بخش  شيوه كشورداري با تكيه
 خصوصي، ارتقاي قابليت هاي و ظرفيت سازي در پيكره ي سرمايه دانشي و حرفه اي جامعه شده است.

مركز  466مركز فني حرفه اي،  170مؤسسه ي غير انتفاعي،  309مؤسسه ي در دانشگاه آزاد،  5300نهاد آموزش عالي شامل:  2569در ايران 
استان كشور به ثبت رسيد كه وظيفه   31دانشگاه دولتي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در  141مؤسسه ي علمي و كاربردي و  953پيام نور، 

دانشگاه دولتي تعداد  141هيأت هاي علمي ) را بر عهده دارند. ميليون پسر 2/2ميليون دختر و  8/1ميليون دانشجو ( 4آموزش حدود 
دانشگاه  1397مقاله در خارج از كشور منتشر كرده اند. در سال آماري  514826مقاله ي ژورنالي و  86644مقاله ي كنفرانسي،  470878

ده داشته و صاحب همايش علمي كشور را بر عه 1526دانشجو بودند و برگزاري  1016856عضو هيات علمي و  63696هاي دولتي داراي 
 شماره از اين نشريات علمي را با موفقيت منتشر كرده اند. 6026ژورنال تخصصي داخل كشور هستند كه  760امتياز 

برابر و بيش از  9درصد افزايش يافته و تعداد بانوان تحصيل كرده در اين دوره  27درصد بعد از انقلاب به  3نرخ رشد بانوان تحصيل كرده از 
 معيت شاغل كشور به بانوان اختصاص يافته است.درصد ج 18

دانشمند ايراني در سطح دانشمندان برتر جهان قرار دارند. تعداد  200امروزه دو درصد از توليد علم جهان، متعلق به ايران است و بيش از 
 ثبت رسيده است.فرآورده هاي علمي به  115پژوهش ها و پژوهش گران در زمينه هاي مختلف افزايش يافته و بيش از 

م. رتبه ي هفدهم در  2017در زمينه ي تعداد مقالات علمي، ايران صاحب رتبه اول علمي منطقه و رتبه ي شانزدهم در جهان و طبق آمار 
 بيش ترين ارجاعات علمي را كسب كرده است.

اوري است كه مزيتهاي بسياري در بخش هاي كشور دارنده ي اين فن 13در فناوري نانو ششمين كشور دنيا و در چرخه سوخت هسته اي جزو 
 كشاورزي، پزشكي، مهندسي و .... دارد.

 

 در جست و جوي پاسخ 

 سرانجام چه بر اين مردم گذشته كه عبارت پرمعنا و تاريخي فرهنگ اين سرزمين:

 پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك؛ جاي خود را به پندار بد، گفتار بد، كردار بد داده است.
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 بخش سوم 

 فيزيوگرافي و منابع طبيعي 

 

كيلومتر سواحل  5800ايران با قرار گرفتن در كنار درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان و مالكيت تعداد جزاير كوچك و بزرگ داراي حدود 
 آبي است.

داراي شرايط خشك و نيمه خشك باشد، ميليون هكتار مساحت كشور  164درصد از  80بادهاي نامساعد كويرهاي مركزي باعث شد تا حدود 
ميلي متر معادل يك سوم متوسط بارندگي جهاني و ميانگين تبخير ده درصد بيش  250تا  50به طوري كه بارندگي اين مناطق اندك و سالانه 

 تر از ميانگين تبخير جهاني باشد.

ميليون هكتار واجد  11طق با بارندگي و خاك مناسب نيز حدود ميليون هكتار قابل آبياري است. در منا 14از منابع خاك كشور، تنها حدود 
 شرايط كشاورزي ديم تشخيص داده شده است.

درصد  70درصد در خوزستان با پنج و نيم درصد مساحت كشور و  30ميلياردمتر مكعب آب هاي تجديد شونده سالانه ايران،  130از مجموع 
درصد) در جريان است. صرف نظر از توزيع نابرابر آب در سطح كشور، متوسط سرانه ي آب هر  ديگر در بقيه مناطق كشور ( نود و چهار و نيم

 هكتار زمين كشاورزي در ايران نزديك يك چهارم متوسط سرانه ي جهاني برآورد شده است.

 نقش ايلات و عشاير 

ر دسترس نيست، ولي از قرن سوم هجري قمري، نفوذ درباره ايل هاي كوچنده دوران هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان نيز اطلاع درستي د
 . تدريجي چادرنشينان ترك به ايران آغاز و در قرن ششم هجري، با هجوم مغولان به اوج رسيد و تا اواخر قرن هفتم و يورش تيمور ادامه يافت

ي تاختند. دوران حكومت ايلخانان (فرزندان ايران همسايه ي بيابان است و بيابان، جايگاه كوچندگان مهاجمي است كه پيوسته به ايران م
هجري ادامه داشت. حكومت هاي خود كامه بازماندگان چنگيز رفته رفته دچار فترت و ضعف  750تا  654چنگيزخان مغول) در ايران از سال 

حكومت ايلخانان، افول و انحطاط، شدند. ادامه ي بي كفايتي هاي ايلخانان مغول ايران را عرصه ي هرج و مرج و ملوك الطوايفي كرد. دوران 
 ناامني، بي ثباتي و شور بختي براي مردم به همراه داشت.

ملوك الطوايفي، سراسر ايران را دچار بي نظمي و اغتشاش هاي طولاني ساخت، شهر ها و ولايات هراز چندي دست به دست مي شدند. 
م) و يك پارچگي 1501هجري ( 907ادامه يافت تا برآمدن صفويه در  حكومت ملوك الطوايفي، بعد از عهد تيمور هم به صورت هاي ديگر

ايل و تبار در ايران  150كشور، يعني بعد از حدود هشتصد و پنجاه سال آشفتگي و بي ساماني، از حمله ي عرب تا برآمدن صفويه، بيش از 
ويان، سامانيان، زياريان، آل بويه، غزنويان، سلجوقيان، حكومت كردند. در ميان انبوه قبايل و تيره هاي گوناگون؛ طاهريان، صفاريان، عل

كومت خوارزمشاهيان، ايلخانان، جلايريان، مظفريان، قره قوينلو، آق قوينلو، زنديه و قاجار هيچ يك بر سراسر ايران تسلط نداشتند. تنها شش ح
هلوي تا جمهوري اسلامي توانستند يكپارچگي سرزمين را سلجوقي در زمان ملكشاه سلجوقي، مغول، صفويه، افشار، قاجار (آقا محمدخان) و پ

 محقق كنند.
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م.، با حكومت  1000رسد بيش ترين دشواري هاي سياسي اجتماعي مردم ايران در حدود يك هزار سال حكومت هاي ايلي از (حدود به نظر مي
دهه، جاي خود را به ايل و تبار ديگري با عادات، اخلاق و  غزنويان) ناشي از كشمكش هاي قومي و قبيله اي بوده است. ايل و تباري بعد از چند

 مناسبات متفاوتي مي داد. و توده ي مردم، ناگزير مي شدند تا با فرهنگ تازه جايگزين شده ي فرهنگ پيشين، خو گرفته و سازگار شوند.

خ.، پنج ميليون نفر و  1251نشينان را در حدود سال درباره ي جمعيت ايلات ارقام متفاوتي ارائه شده است: اعتماد السلطنه، جمعيت كوچ 
ميليون نفري ايران اعلام  5/12درصد جمعيت  32ميليون نفر، معادل  4خ. حدود  1308مسعود كيهان، جمعيت كوج نشينان كشور را در سال 

درصد  20حدود سه ميليون نفر (معادل خ.،  1317و  1315كرده بودند. مؤلف جغرافياي نظامي ايران، جمعيت ايلات كوچندهرا در سال هاي 
ميليون نفري) اعلام كرده اند. رفته رفته درصد جمعيت ايلات كوچنده  به نسبت افزايش كلي جمعيت كشور رو به كاهش گذارد  15جمعيت 

 درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داد. 7ميليون نفر  2/2خ.، با  1355كه در سال 

 ايران است تاريخ ايلات ايران، تاريخ 

درصد مساحت ايران استقرار داشته  61اين جمعيت كثير (جامعه عشايري) در گستره اي به وسعت حدود يك ميليون كيلومتر مربع نزديك به 
اند. مطالعات تاريخ ايلات ايران نشان مي دهد كه ايلات در سياست داخلي كشور داراي نفوذ و نقش مهمي در به وجود آوردن سلسله هاي 

 متي ايفا كرده اند.حكو

در جامعه ي ايلياتي بر مبناي عشيره اي، مردم اطاعت پذيري محض از رؤساي ايل داشته اند. از سويي داشتن نيروي مسلح از ضروريات زندگي 
ايل و در نهايت ايلياتي بوده است. لذا وجود اين دو هرم قدرت در دست سران ايلات و عشاير سبب اقتدار كامل رؤساي ايلات بر سرنوشت مردم 

 مردم ايران مي شده است.

راه اصلي تضمين امنيت حكومت براي دولت هاي ايراني، سركوب و يا تطميع عشاير بود. آنچه در اين ميان، موجب استمرار فرهنگ سياسي 
 عشيره اي داشته اند.  سرزمين بزرگ ايران طي سه هزار سال شده است حكومت هايي بوده اند كه به طور عمده پايه ي اجتماعي و فرهنگ

در ساختار سياسي اين جوامع در ايران، دو نوع دستگاه رهبري وجود داشت. يكي ايلاتي كه در آن ها يك رئيس در سر هرم قدرت قرار داشت 
ا و تيره ها اداره و و با قدرت مطلقه، حكم مي راند و ايل را اداره مي كرد. ديگر ايلاتي كه به صورت شورايي از تركيب جمعي از سران طايفه ه

 رهبري مي شدند. رايج ترين نوع سازمان سياسي جامعه ي ايلي، از نوع اول بود.

تداوم فرهنگ عشيره اي در نظام هاي سياسي ايران، موجب به تأخير افتادگي تلقيات جمعي از منافع و اهداف ملي شد و فرهنگ حذف و بي 
 دلالي را رواج داد.اعتمادي و عدم توانايي در ايجاد ارتباطات است

نظام قبيله گي به دليل ماهيت ساده و ابتدايي خود، با نيازهاي اندك و محدود چندان حاجتي به ساختارهاي پيچيده و پيش رفته ي اجتماعي 
ناطق مسكوني نداشته است. اين نظام بدون هيچ پيشرفتي، همواره در جايگاه خود در حال ايستا بوده است. اغلب صحرانشينان، در خارج از م

راه زني و ناامني مي كردند و تنگناي معيشتي، به ساكنين شهر ها و روستاها شبيخون مي زدند. دست يابي يك قبيله به قدرت و حاكميت، 
نخست با اتكا به نيروي نظامي صورت مي گرفت. ولي به محض ظهور، آثار فترت و ضعف در توان ايل و تبار حاكم، قبايل و ايلات رقيب، 

اليت و توطئه ي براندازي را آغاز مي كردند. از ان جا كه درخشش نظامي يك قبيله به طور عمده، متكي به ابتكارات رؤساي قبيله بود، فع
ها بنابراين با كهولت و يا مرگ او، درگيريهاي خونين و گسترده اي درون و بيرون قبيله براي پركردن جاي خالي شروع مي شد. از شروع درگيري

 عات تا برقراري اقتدار كامل جانشين تازه، براي سال هاي متمادي كشور، گرفتار هرج و مرج، بي ثباتي، ناامني و ويراني بود.و مناز

يكي از عواملي كه موجب ركود فعاليت هاي كشاورزي و صنعتي و در نهايت اقتصادي در ايران شد، فقدان امنيت فردي و اجتماعي بود. هركس 
 ر سياسي داشت از تعدي و تجاوز به حقوق ديگرا شرم نداشت. خواه مأمور و حكمران دولتي خواه از ايلات و عشاير بود. قدرت نظامي و اختيا
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 اقتصاد معيشتي و كشاورزي 

بخش كشاورزي، حوزه ي اصلي فعاليت زيستي مردم بوده، كه با شرايط سياسي نابسامان، نبود امنيت اجتماعي، هجوم پي در پي مهاجمان، 
اره با جنگ ها و زده و خوردهاي داخلي روبه رو بوده است. اين امر سبب شد تا به طور مكرر در امر توسعه ي كشاورزي اختلال و توقف همو

 هاي طولاني حاصل شود. در نتيجه مردم در تمام دوره ها هرج و مرج، بي ثباتي و نبود امنيت با تنگ دستي و سختي دست به گريبان بوده اند
 تحت شرايط ناآرام با صرفه جويي، قناعت و بردباري با حداقل معيشت و امكانات زندگي كرده اند.  و اجباراً

 تاريخ شناسي دوره هاي آبياري ايران 

 ) م.) در اثر حمله ي مغول، زندگي اقتصادي مردم ايران به عواقب شومي دچار شد. شبكه  1499تا  1221سال از  278دوران مغول
 ويران و ضربه ي سنگيني به كشاورزي ايران وارد آمد. هاي آبياري، عموماً

 ) م.) در اين دوره به كشاورزي و آبيار توجهي نشد و اين دوره يكي از دوره هاي ركود  1499تا  1369سال از  130دوره تيموريان
 اصلاحات در اين زمينه است.

 ) كشاورزي و آبياري توجه بسيار شد.م. ) در دوره صفويه به امر  736تا  1499سال از  238دوره صفويه 

 ) م.) در دوران قاجار، به علت شرايط سياسي و اجتماعي توجه به تاسيسات آبي، رنگ باخت  1925تا  1794سال از 132دوره قاجاريه
 و كشاورزي به ركود گراييد. تنها در دوره ي صدرات اميركبير، سد ناصري بر روي كرخه، پل هفت چشمه ي شوشتر و سد جديد

 گرگان و پل دلاك بر روي قره چاي قم ساخت شد.

 ) ميليون نفر افزايش يافت. سرمايه گذاري هاي كلاني براي  34ميليون نفر به  11خ.) جمعيت كشور از  1357تا  1304دوره پهلوي
كتار شبكه هاي ه 370ميليارد متر مكعب آب و حدود  23سد مخزني با گنجايش  13كنترل، ذخيره، انتقال و توزيع آب از طريق 

هزار حلقه چاه براي بهره برداري از منابع آب زير زميني انجام شد. تصويب قوانين اثر بخش  59آبياري و زه كشي و حفر حدود 
) و قانون آب و نحوه ي ملي شدن 1345)، قانون حفظ آب هاي زير زميني (1342) ، قانون تاسيس وزارت آب و برق (1309قنوات (

 ت نيروي هاي انساني متعهد و سالم از كارهاي اين دوره بوده است.) و تربي1347آن (

  سال گذشته اين دوره، توسعه سازه اي حوزه اي آب به صورت برجسته در بستر  40تا كنون، در  57دوره جمهوري اسلامي از سال
 ميليون نفر رسيد. 82ميليون نفر به حدود  36يك اقتصاد بسته شكل گرفت. جمعيت كشور از 

 

 وانع تاريخي توسعه ي كشاورزي م

محتواي متون تاريخي و پژوهش هاي مورخين خارجي و داخلي، كم تر بيان گر درخشش اقتصادي و رونق كشاورزي در ادوار مختلف تاريخي 
ود هر گونه آمار و ايران بوده است. اما بيش تر از محروميت، فشار، آوارگي و مهاجرت كشاورزان و پيشه وران سخن گفته شده است. به علت نب

 -اطلاعات مستند اقتصادي و كشاورزي از دوره هاي پيشين و پس از اسلام نمي توان به درستي جمعيت كشاورز كشور و وضعيت اقتصادي
بزرگ  اجتماعي آنان را در دوره هاي گذشته برآورد كرد. ولي بر پايه ي متون تاريخي موجود مي توان طبقه ي كشاورز و دامدار و پيشه ور را

اقتصادي كشور دانست. قشري كه عهده دار تهيه خوراك و پوشاك و ساير نيازمندي هاي مردم و تامين منابع مالي  –ترين جمعيت اجتماعي 
حكومت ها با پرداخت ماليات و عوارض گوناگون بوده است. پس از حمله ي عرب به ايران و استقرار حكومت خلفا، عرب ها به كشاورزي و 

ي توليدي رغبت و علاقه اي نشان ندادند. آن ها بيش تر در پي كسب و كار و تجارت و گرفتن باج و خراج بودند. مرتضي راوندي از فعاليت ها
اعراب به كشاورزي با نظري تحقير آميز مي نگريستند و آن را لايق شان مردم نمي دانستند و كساني را كه به «قول پروفسور لوي مي نويسد: 
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داختتند دلقك مي خواندند. به همين دليل علاقه اي به تملك زمين نداشتند و زمين را قابل توجه نمي پنداشتند. به طور كلي كشاورزي مي پر
 به هيچ وجه با تنعمات و پيچيدگي هاي و علايق زندگي پايدار و شهر نشيني سر و كار نداشتند...

 »ي هاي تازه اي رو به رو شد. فعاليت هاي بازرگاني به دليل دخالت آنان با موانع و دشوار

طاط لمبتون درباره ي فشار بر كشاورزان، ناپايداري ساختار اجتماعي و زيادي ماليات و عوارض بر طبقه ي كشاورز و روستاييان كه منجر به انح
 كشاورزي در دوران خلفا شد نوشته است: 

مساله ي ناامني، مهم ترين علل انحطاط كشاورزي بود كه پس از تجزيه ي ماليات زائد گرفتن و تمايل كارگزاران حكومت به اخاذي توأم با «
خوان خلافت عباسي آشكار شد. اين انحطاط به استثناي وقفه هايي كه در آن روي داده، همچنان تا امروز دوام يافته است ... هرگاه كارد به است

وجوي وسيله اي براي معاش برآيد كه سست بنياد تر از كار كشاورزي  زارع برسد هيچ چاره اي ندارد، جز ترك ديار گويد و در شهر به جست
 »است.

خت مقاطعه دادن ماليات مناطق مختلف از دوران بني اميه به بعد معمول شد. بدين ترتيب كه استاندار، ماليات قلمرو خود را به مركز مي پردا
قضايي، حسبي و انتظامي را به اشخاص به مقاطعه مي دادند. عمال بي  و خود هر چه مي خواست به زور از مردم مي ستاند. گاه سازمان هاي

ا و اميه براي وصول ماليات ارضي، ظلم و ستم بسيار به كشاورزان روا داشتند. تا جايي كه مردم دست از كار كشيدند و زمين و مزرعه ها را ره
تون تاريخي فشار اقتصادي به مردم و كشاورزان در زمان عباسيان، به شهرها روي آوردند و در نتيجه امور كشاورزي مختل شد. بر پايه ي م

را به زور بسيار سنگين بود. زيرا دوره ي عباسيان، برمكيان ماليات استان ها و ممالك تابعه را به مقاطعه، به اشخاص واگذار كرده بودند. ماليات 
ي، پول ها را حيف و ميل مي كردند. خلفاي عباسي ماليات هاي متنوع عمران –شمشير از ملل تابع مي گرفتند. بدون نقشه ي صحيح اقتصادي 

، »مستغلات و عايدات ضرابخانه«، »حقوق گمركي داخلي و خارجي«، »جزيه و زكات«، »پنج يك معدن ها«، »ده يك كشتي«ديگري از قبيل 
 به هيچ وجه، مراعات عدل و انصاف را نمي كردند.از مردم وصول مي كردند. به طور كلي خلفاي عباسي، مخصوصاً از عهد هارون به بعد، 

 چنين نوشته است:» الخراج«پطروشفسكي نيز درباره ي وضعيت كشاورزان باج گزار و فشاري كه به آنها وارد مي شد، از قول نويسنده كتاب 

ملاً بدهي خود را به دولت پرداخت نمي روستايي خراج گزار وضع بسيار دشواري داشت. تا كا» الخراج«به گفته ابويوسف يعقوب منصف كتاب «
 كرد نمي توانست از محصول تازه اي استفاده كند ...

و شكل خراج رواج داشت يكي از مقاسمه و ديگري مساحته مقاسمه عبارت بود از سهم معيني از محصول كه به جنس اخذ مي شد مساحته 
 »أخوذ مي گرديد.خراجي بود كه از اراضي مساحت و ثبت شده در جزو جمع دولتي م

پس از حمله ي عرب، وضع طبقات محروم، يعني كشاورزان و پيشه وران بهبود نيافت. سران عرب كه از برابري و برادري دم زده بودند و مي 
م ستم زدند، همين كه به قدرت رسيدند، مواعيد سابق را از ياد بردند و بيدادگري ها كردند. در عهد حجاج بن يوسف، بيش از پيش به مرد

كردند. به همين دليل مردم ناراضي، دست به شورش و قيام مسلحانه زدند.پس از قتل ابومسلم خراساني، توده ي مردم دريافتند كه عباسيان 
 هم مانند بني اميه، به نفع اكثريت قدم بر نمي دارند. به همين دليل قيام هاي متعددي از طرف مردم عليه عباسيان صورت گرفت.

ه خلافت عباسي و استقرار حكومت هاي ايراني و زمامداران وقت كه اكثراً از قبايل و طايفه هاي عشيره اي ايران بودند، در انديشه پس از تجزي
 ي اصلاح امور اقتصادي و اجتماعي مردم نبودند. غالب اين حكومت ها، بعد از قرن سوم هجري در ايران، تنها به سپاهيان و نيروهاي  نظامي

 ودند و نه به مردم.خود متكي ب

صاحبان اراضي و كشاورزان عهد خلفا، به سبب سنگيني ميزان خرج و نحوه ي ظالمانه ي وصول آن، اراضي خود را از دست مي دادند و آواره 
 مي شدند. راوندي در اين خصوص نوشته:
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يلادي (دوم تا پنجم هجري)، روستاييان زمين هاي سيستم خراج، چون بار سنگيني بر دوش مردم افتاده بود. در طول قرن هشتم تا يازدهم م«
خود را از دست داده و به اقسام مختلف بردگي گردن نهاده بودند. تسليم سند تعهد از طرف كشاورزان به مأمور جمع آوري خراج، سپردن 

 زمين خود به حمايت اقويا (تلجئيات) و بالاخره از دست دادن حق مالكيت بر زمين ...

 له صفا با استناد به مدارك و اسناد فراوان، علل سير قهقهرايي ايران را چنين توصيف مي كند:استاد ذبيح ا

 در قرن پنجم و ششم هجري با آن كه حكومت هاي نسبتاً قوي در ايران ايجاد شده بود، با آن حال، بايد آن را دوره ي قبل و غارت و آزار و«
م تر وقتي بود كه ايرانيان روي آرامش ببينند. قتل و غارت هاي پياپي و آزارها و تخطي به مال و ناامني دانست. در تمام اين دوره هاي ممتد، ك

ي جان مردم، امري عادي بود و اين وضع آرامش باطني ايرانيان و اعتمادي را كه ميان آنان بود به تدريج از بين برد و به هر سركش خودخواه
ردمان بگشايد. دركتب فارسي و عربي، حكايات و سرگذشت ها و اشارات بسياري حاكي از اين آزارها اجازه داد كه هرگاه بخواهد دست به آزار م

 »پياپي ديده مي شد.

در دوره هرج و مرج بعد از ملكشاه تا حمله ي مغول، وضع عراق چندان با خراسان فرق نداشت. تنها تفاوت در آن بود كه به حمله ي غران 
سال ) دمار 150بود. و گرنه تركمان سلجوقي و بعد از آنان، غلامان ترك و خوارزميان درازناي يك قرن و نيم (وحشي و خون خوار دچار نشده 

 از روزگار عراقيان برآورده و مردم اين قسمت ثروتمند را به خاك سياه نشاندند. 

 پطروفشكي در جايي ديگر نوشته:

گر هيچ حادثه واقع نشدي، هنوز تدارك پذير نبودي و جهان با آن حال اول نرفتي كه ... و قتل عامي كه در آن زمان رفت، اگر تا هزار سال دي
 ).180ص  1357پيش از آن واقعه بود (پطروششفسكي 

م سه مرحله  14و  13پطروشفسكي با اشرافي كه به تغييرات و تحولات تاريخي پيدا كرده بود در مرحله بندي تاريخ ايران در قرن هاي 
 ت:پيشنهاد كرده اس

 :ه.) ويژگي اين دوران انحطاط عظيم اقتصاد ايران و تقليل مساحت  689م. ( 1290ه.) تا حدود 617م. ( 1220از  مرحله ي اول

مزروع و مهاجرت توده هاي تازه صحرانشينان و تقويت بخش دامداري صحرانشيني در اقتصاد كشور و سقوط زندگي شهري و شهر 
 تقسيم اراضي، افزايش ماليات ها ... و رشد نهضت هاي روستايي بوده است.  نشيني و تشديد گرايش به سوي اقتصاد طبيعي و تحديد

 :ه.) كشاروزي تا حدي بر اثر اصلاحات غازان خان كه مبناي آن 726م. ( 1325از پايان قرن سيزدهم، تا حدود سال  مرحله ي دوم

طح پيشين نرسيد و از آن دوران بسيار عقب بوده ... تثبيت شديد ميزان خراج و ماليات و بيغار بوده ترقي كرد. ولي با اين حال به س
 در اين مرحله و مرحله ي بعدي زمين داري خصوصي مشروط و بلاشرط به زيان اراضي دولتي و روستاييان خرده پا افزايش يافت. 

 :ش تر پاشيدگي و عدم ه.) ويژگي اين دوران عبارت بود از پيش رفت پي 782م. ( 1380ه.) تا حدود  726م. ( 1325از  مرحله سوم

مركزيت فئودالي، جنگ هاي خانگي ... در بعضي نقاط بازگشت به اسلوب هاي بهره كشي از روستاييان كه قبل از غازان خان معمول 
بود ... و در بعضي جاها اين عصيان ها به پيروزي قيام كنندگان و تأسيس دولت هايي از نوع سربداران منتهي شد. (پطروشفسكي ؛ 

 )101و100 ص 1357

م. داخان جغتايي مدت هشت ماه، سرگرم تخريب و سوزان بخش اعظم مازندران و خراسان بوده و نواحي يزد و نسا و شهرستانه  1295در سال 
ز هزار نفر مردم را ا 200دوا تمامت ممالك خراسان را خراب كرد و قريت  و مرو و ابيورد و سرخس را هم ويران و فقير كرد، به گفته سيفي:

 عورات و اصفال مسلمانان اسير گرفت. 
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از زندگي شاعر و عارف بزرگ ايران، جلال الدين رومي فرا مي گيريم كه بلخ در سده ي ششم و اوايل سده ي هفتم هجري حدود دويست هزار 
 ذشتند. تن سكنه داشت. مغولان، اين شهر را غارت و مردم را قتل و عام كردند. سياحان و جهان گرداني كه از بلخ گ

راوندي به نقل از پطورشفسكي مي نويسد: كشاورزي ايران كه قرن ها خرابي و سقوط و انحطاط را از سرگذرانيده، مراحل اعتلايي نيز داشته 
است. مثلاً در نيمه ي اول قرن پانزدهم ميلادي (نهم هجري) دهه هاي نخستين قرن شانزدهم (دهم هجري) و سه ربع اول قرن هفدهم. ولي 

 هراً تا قرن بيستم (به استثناي پرورش كرم ابريشم و نوغان داري كه در قرن هفدهم به اوج ترقي رسيده بود، هرگز به درجه ي رونقي كه ازظا
قرن دهم (چهارم هجري) تا سيزدهم (هفتم هجري) داشته نايل نگشت. از بين رفتن نيروهاي توليدي، مهم ترين علت عقب ماندگي اقتصاد 

 ست.كشور بوده ا

و سقوط به نقل از جامع التواريخ، رشيدالدين فضل االله، وزير با كفايت غازان خان، مناظري چند از فقر و بي نوايي و بي رحمي مامورين مالياتي 
 اقتصادي ايران را در قرن هفتم هجري توصيف كرده است:

وارده شده بود و تقليل عمومي و شديد نفوس زحمت كش يا به عواقب و نتايج تخريب و ويراني و خساراتي كه در طي غلبه ي مغولان به كشور 
 ديگر سخن، ماليات دهندگان و تقليل مساحت اراضي مزروع، كه در بعضي نقاط به نه دهم بالغ گشته بود. دزدي و غارت قبايل و از آن بيش تر

هجري،  679عوامل موجب شد كه در حدود سال بدتر، سياست مالياتي حكومت ايل خانان، هم چنين متوقف شدن فتوحات ... مجموع اين 
درآمدهاي دستگاه مركزي ايل خانان سخت كاسته شد. روستاييان در لبه ي پرتگاه فقر و نيستي قرار گرفته و ... در روستاها دسته هاي 

حلي گذاشت و در پي اصلاحاتي  كشاورزان عاصي و شورشي در آمد و شد بودند ... اين وضع ايلخانان هفتم، غازان خان را در جست و جوي راه
 براي بهبود وضع اقتصادي رونق كشاورزي و معيشت مردم برآمد.

 اقتصاد و كشاورزي در عهد صفويه و به ويژه در دوره ي شاه عباس كه امنيت و ثبات كشور بهبود يافته بود، توسعه يافت. اما اين توسعه به
گيري نبود. در تذكره الملوك كه با تعليقات مينورسكي منشر شده آمده است: ... از وسيع  مفهوم آزادي عمل روستايي در برنامه ريزي و تصميم

ترين طبقه ي تشكيل دهنده ي اساس جامعه ايراني، يعني كشاورزان، اطلاعات كافي در دست نداريم. آن ها از آزادي فردي برخوردار، ولي از 
با مالك نوعي شراكت داشتند و اين اشخاص طرف معامله با كشاورزان يا نمايندگان شاه  داشتن زمين محروم بودند، يا زمين اجاره مي كردند يا

بودند يا مالكين عمده ي اراضي ... نوع ديگر كشاورزي مضارعه است كه تقريباً در همه جا شايع بود. مضارعه يعني شركت مالك با زارع در 
 )149، ص 1357تقسيم حاصل (راوندي؛ 

شاه طهماسب صفوي براي مردم ايران جز نكبت و انحطاط اقتصادي حاصلي نداشت. شاه و اطرافيان او بدون اين كه در دوران طولاني حكومت 
 )151، ص 1364جهت ترقي نيروهاي توليد قدمي بردارند، راهي جز افزايش درآمد دولت از طريق افزايش ماليات ها نمي ديدند. (راوندي؛ 

ود ارس براي آبياري دشت مغان حفر كرد كه آثار آن، احتمالا هنوز وجود داشته باشد و يا دوران سلطنت نادر، اگر چه نادر شاه افشار، نهري از ر
علاوه بر فتوحات وي تامين يك پارچه سازي وحدت سرزميني تامين شد، ولي مردم با فشار شديد عوامل حكومتي روبه رو بودند. در سال 

 رش داده كه: م. باكوتين، كنسول روس در رشت گزا 1745

 در نتيجه جريمه ها و ماليات هايي پولي ظالمانه و بي نظيري كه امسال در تمام ايران گرفته مي شود، به جز شهر دربند، حتي يك ولايت هم
 )174، ص 1364وجود ندارد كه كشاورزان فقير زن و فرزند خود را رها نكنند و به كوه ها جنگل ها نگريزند.(راوندي؛ 

نادر صرف نظر از رشادت هايي كه براي يكپارچگي كشور از خود نشان داد، اما در طي حكومتش، بازرگاني دچار كسادي شده بود. در در روزگار 
ن راه ها كاروان را غارت مي كردند و راه زني به اوج خود رسيده بود. بهره كشي شديد مالياتي سبب قيام هاي پي در پي كشاورزان وشهرنشينا

 )175، ص 1364ايي شديد در كالاي كشاورزي و اقتصاد روستايي نتيجه ي مستقيم كاهش زراعت شده بود. (راوندي؛ شده بود. نارس
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 در بود. شده كسادي دچار بازرگاني حكومتش طي در اما داد، نشان خود از كشور يكپارچگي براي كه هاي رشادت از نظر صرف نادر، روزگار در
 شهرنشينان و كشاورزان درپي پي هاي قيام سبب مالياتي شديد كشي بهره بود. رسيده خود اوج به راه زني و كردند مي غارت را ها كاروان ها راه

 )175، ص 1364بود. (راوندي؛  شده زراعت كاهش مستقيم نتيجه روستايي اقتصاد و كشاورزي كالاي در شديد نارسايي بود. شده

 وضعيت كشاورزي و روستاييان دوره ي قاجاريه از قول حاج سياح نوشته:  راوندي درباره ي

انسان اگر در دهات ايران گردش كند، مي فهمد ظلم يعني چه! بيچاره گان سوخته و برشته در يك خانه زندگي مي كنند. تمام لباسشان به 
ز گل ساخته ي خودشان. با اين كه شب و روز در گرما و قيمت جل يك اسب آقايان نيست. يك ظرف مسي براي طبخ غذا ندارند. ظرف ها ا

سرما در زحمت و عذابِ كارند، نان جو به قدر سيرخوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه، گوشت به دهان شان نمي رسد. از خوف 
 باز چه بلايي برايشان وارد شده است ....هر وقت يك سواري يا تازه لباسي به لباس آخوندي يا سيدي يا ديواني مي بينند مي لرزند كه 

قاجاريه در تمام دوره هاي تاريخي حكومت خلفا، سلسله هاي ايراني؛ غزنويان، سلجوقيان، مغول ها و تيموريان، صفويه، افاغنه، افشاريه، زنديه و 
اي آسايش نسبي، كشت و زرع و پيشه وري قرن، مردم دار 14سال)، تنها دوره هاي كوتاهي به طور پراكنده در درازناي اين  1400(حدود 

 مناسب بوده اند. مشروط بر اين كه باخشك سالي و قحطي هاي ادواري روبه رو نمي شدند.

 موانع اجرايي توسعه ي كشاورزي 

اورزي ايران آمد، با اين كه معيشت عمده اي ايرانيان در درازناي تاريخ، كشاورزي و دامداري بوده است. بنابر آنچه در جستار كورنولوژي كش
سال بعد از سقوط ساسانيان  1400شواهد معتبر و مستندي از رونق اقتصادي، فضاي مناسب توليد، ثروت و مكنت و رفاه ايرانيان در درازناي 

 به دست نيامد.

مطلوب به دست نياورد و سبب  نتيجه آن كه، به دلايل متعدد غيرسياسي و صرفاً اقليمي و طبيعي زير، نيز كشاورزي و مبادلات بازرگاني رونق
 پيدايي نهادهاي قدرتمند اقتصادي و صنفي با حضور فعال و مؤثر مردم نشد:

عدم موفقيت كشت ديم در ايران. در اراضي كشاورزي ديم، عمليات لازم براي آبياري زمين از قبيل ايجاد نهر و كرت انجام نمي  اول:

 شود.

ار ساله ايرانيان در احداث قنوات، حفر چاه ها، ساخت سدهاي متعدد، شق آن هار و كانال كشت آبي با وجود پيش كسوتي چند هز دوم:

 كشي هاي طولاني به دلايل گوناگون به گونه ي مطلوب نمي توانسته موفق شود، زيرا:

مزارع بوده، ولي در فرآيند با اين كه كانال هاي آب رساني و نظام سنتي قنات مطمئن ترين و پايدارترين وسيله ي انتقال آب تا ابتداي  
مديريت مزرعه و بالا آوردن سطح آب نهر و توزيع آب در سطح مزارع با قطعات كوچك، سبب اتلاف مقادير زيادي آب مي شده است. به سخن 

يي عامل توسعه ي كشت ديگر فقدان فناوري آبياري يا بهره وري آبياري (راندمان آبياري)، وجود كانال و قنات پرآب و با آب دهي زياد به تنها
 آبي نبوده است. 

در قرون گذشته و با سلطه هاي حكومت هاي استبدادي و ايلي بر ايران، كنترل و اختيار اراضي كشاورزي در دست حكومت ها قرار  سوم:

 گرفت. از اين ابزار شاهان و حكام براي تثبيت قدرت و حاكميت خود استفاده مي كردند.
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سي و استقرار حكومت هاي ايراني، زمامداران وقت در فكر اصلاح امور اقتصادي و اجتماعي مردم نبودند. غالب پس از تجزيه خلافت عبا
حكومت هايي كه از قرن سوم هجري به بعد، در ايران روي كارآمدند، به سپاهيان متكي بودند نه به اكثريت مردم و سلاطين براي جلب 

ملاكي را به نام اقطاع در اختيار آن ها بگذارند. گاه گردآوري مال الاجاره ي زمين، به سپاهان واگذار حمايت و راضي كردن آن ها ناچار بودند، ا
 )83، ص 1364مي شد و از اين راه خلل هايي در امر كشاورزي روي مي داد. (راوندي؛ 

الت هاي بي فرجام عناصر حكومتي، وقوع تهديد، احجاف، اخاذي، بي عدالتي و فشارهاي مالياتي، اعمال نفوذ صاحبان اقطاع، دخ چهارم:

خشك سالي ها، آفات گياهي، بيماري هاي وبا و طاعون، سيلاب ها و قحطي هاي مكرر، در غياب حمايت هاي تشويقي، موانع ديگري 
 برسر توسعه ي كشاورزي بوده كه سبب ركود كشاورزي، دل سردي و بي كاري بيش تر كشاورزان مي شده است. 

اورزي و رونق آن تنها در شراطي صلح و وجود امنيت اجتماعي، مالي و سياسي تحقق مي يابد نه در بي ثباتي، ناامني و تدام كش پنجم:

جنگ. در دوران جنگ و بي ثباتي مردم در فكر مهاجرت، گريز و نجات از بلايا بودند، فرار و آواره گي مردم از مزارع و روستاها، سبب 
 دامداري براي سالياني مي شده است. تعطيلي فعاليت هاي كشاورزي و

عوامل ديگري كه باعث مي شد حتي در زمان صلح و برقراري آرامش نيز، كشاورزان نتوانند از آب و زمين و شيوه آبياري مصنوعي،  ششم:

ي، بذر مناسب، نهاده محصول كافي به دست آورند، عبارت بودند از نبود ابزار و تجهيزات مناسب تسطيح زمين زراعي، ابزار آلات كشاورز
هاي كشاورزي، سامانه هاي تنظيم سطح آب و ساز و كار توزيع مناسب و يكنواخت آب در مزرعه و سرانجام كمي بهره وري از آب در 

 سطح مزرعه.

ش افزوده، بافرض برقراري آرامش و صلح، نسبتاً طولاني و با فرض دست يابي به توليد مازاد و با فرض وجود فناوري ايجاد ارز هفتم:

درصد پهنه ي كشور،  75معذالك پراكندگي و دوري شهرها و روستاهاي كشور به علت وجود مناطق وسيع كوهستاني و كويري حدود 
امكان توسعه و رونق مبادلات بازرگاني به سهولت وجود نداشته است. اگر هم وجود داشته، محدود و كوتاه مدت بوده و به صورت يك روال 

پي خود، توسعه ي روابط و مناسبات بازرگاني و گسترش اقتصادي را به ارمغلان آورد، نبوده است. زارع ايراني براي فروش فراگير كه در 
 محصول خود از هيچ روش و تربيتي كه براصول تعاوني استوار باشد، برخوردار نبوده.

 لمبتون؛ نوشته است:

ران به شمار مي رفت. امرار معاش اكثر مردم ايران از راه كشاورزي بود. ... اراضي در كشاورزي در سرتاسر قرن نوزدهم فعاليت اصلي اقتصادي اي
اكثر قسمت ها توسط دهقانان به صورت سيستم نسق بندي زير كشت مي رفت ... روش كشت بسيار ابتدايي بود و موجودي مازاد براي فروش 

 و يا مبادله اصلاً محلي از اعراب نداشت. 

راه هاي مناسب حمل و نقل بين شهري بوده است. كه با توجه به پراكندگي شهر ها و موانع طبيعي سر راه (مناطق  نبود شبكه ي هشتم:

وسيع كوهستاني و پهنه هاي كويري) حمل و نقل كالا و دسترسي شهر ها به يكديگر را بسيار دشوار مي كرد. بديهي است در چنين 
، حمل آنها در طول را هاي مالرو و طولاني قديمي، نه تنها غير ممكن بود، بلكه از شرايطي به فرض وجود محصولات كشاورزي مازاد

 ظرفيت امكانات متداول باربري آن روزگار؛ مانند چهارپا نيز خارج بود. لمبتون؛ در اين باره از قول اوليويه، سياح اروپايي نوشته است:

پوند  400زان بار به قدرت چهارپا بستگي داشت. حد متوسط بار هر شتر تمام تجارت داخلي توسط شتر و استر حمل و نقل مي شد. مي 
) .در اواخر قرن نوزدهم 224ص  1385كيلو گرم) بود. لمبتون( 60پوند ( 130كيلوگرم ) و الاغ  110پوند ( 240كيلوگرم )، قاطر  180(
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فرسخ  1044روانرو توسط قاطر و اسب و شتر كيلومتر) و طول راه هاي كا 4000فرسخ (حدود  692ميلادي طول راه هاي گاري رو 
 كيلومتر ) تخمين زده شده است. 6200(

از همه مهم تر نبود نظام فئودالي يازمين داري در ايران بوده است. اين موضوع سبب شد به علت نامساعد بودن شرايط خشك و  نهم:

اقليم منطقه نيازي به آبياري مصنوعي از يك سو، وجود نظام اقطاع براي واگذاري زمين به اشخاص از سوي ديگر، طبقه ثروتمند و مقتدر 
 ايران به وجود نيايند.  زمين دار و گله دار در

 

)، ساخت شده، ارقام كليدي سه كشور ايران، مصر و تركيه مقايسه 1939-1940درجدول زير كه براساس آمار سالانه ي سازمان ملل (
 شده اند: 

 تركيه مصر ايران شرح
 1/17 4/16 15 ميليون نفر -جمعيت
 119 184 55 ميليون دلار -واردات

 7324 5606 1700 كيلومتر -راه آهن
 11300 33700 15000 اتومبيل

 287000 375000 65000 تن -محصول سمنت
 247000 238000 22000 تن -محصول شكر

 46/6 63/3 09/3 ميليون تن -حبوبات (گندم،جو،ذرت،برنج)
 52000 400000 34000 تن -پنبه

 18/2 05/2 55/1 مصرف انرژي
 81000 1309000 234000 دانش آموزان مدرسه

 

 لمبتون؛ در جاي ديگر آورده است:

 در سراسر كشور غذاي اصلي دهقانان نان است، مگر در نواحي برنج زار مازندران كه خوراك زارع، برنج و در نقاطي كه از مملكت كه نخلستان
 وجود دارد، خرماست.

 وي در تشريح فقر زارعين به لباس و پوشاك كشاورزان پرداخته است:

دهقان و زن و فرزندش، غالبا بسيار كم و بي اندازه مندرس است. معمولاً در يخدان لباس دهقان جز لباسي كه مي پوشد و شايد رخت و لباس 
 )673، ص 1377يك پيراهن واشويه، چيزي ديده نمي شود. (لمبتون؛ 

ني را طي كرده، وارد عصر كشاورزي شدند. ولي جامعه ي بنا به آنچه گفته و استدلال شد، با اين كه اقوام ايراني زودتر از ديگران، دوران غارنشي
ايراني؛ مانند جامعه هاي اروپايي، نتوانست به گونه اي منظم و يكنواخت مراحل رشد و توسعه را طي كند. از عصر كشاورزي خارج و وارد 

 ل و وظيفه شناس تربيت كند. مرحله ي انقلاب صنعتي شود. تا بتواند در سايه ي فرهنگ صنعتي و توليد، عنصر منضبط، مسئو
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 وضعيت پيشه وران و اصناف 

ه. ق.) كه زمان اتابكان فارس و دروه مغول مي زيسته، اختلاف عظيم طبقاتي و وضع آشفته ي اجتماعي و اقتصادي در  690تا  606سعدي (
تعادل در اقشار جامعه به نقل آن پرداخته مي مثنوي بلندي توصيف و تشريح مي كند كه نظر به صراحت در وضعيت نابرابري مردم و عدم 

 شود.

در فاصله ي سقوط حكومت صفويه و استقرار قاجاريه، جز در دوره ي كوتاه زمامداري كريم خان زند، هيچ گاه وضع كشاورزان و پيشه وران به 
اقتصادي نداشت. پس از قتل نادر و گسترش امن و آرامش نبود. در عهد نادر ماليات بر دوش تمام طبقات سنگيني مي كرد و هيچ كس تامين 

 جنگ ها و زد و خوردها براي كسب قدرت، كارگران و كشاورزان بسياري آسيب ديدند و از هستي ساقط شدند.

 پيشه وران دوره هاي متاخر 

 م. و اوايل حكومت پهلوي مي نويسد:1930فرد ريچاردز در سفر نامه ي خود به ايران در دهه ي 

گفت؛ پيشه وران كنوني ايران براي اين كه خود را از حيث مهارت به پاي پيشه وران گذشته برسانند، بايد راهي دراز طي كنند.  به صراحت بايد
 1357فرا رسيده است. (راندي » سرعت«و » قوطي حلبي« حتي كوزه گر، مهارت خود را از دست داده، راه و رسم كهن دگرگون شده، عصر 

 )419ص 

چاردز تنزل رضايت واميد جامعه استنباط مي شود كه در اثر نا امني، بي ثباتي و احجاف حكومت ها، پيشه وران با كسادي بازار  از داوري فرد ري
 و ركود اقتصادي روبه رو و سهل انگار ودل سرد شده بودند.

 پيشه وران دوره ي مشروطيت

هد مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه از ايران ديدن كرده، درباره ي كارگران م.) كه در ع 1950- 1863هانري رنه دالماني، تاريخ نگار فرانسوي (
 قالي بافي مي نويسد: 

ر اساساً فرش بافي كار زنان و دختران است. زنان فقير با اجرت بسيار قليلي از صبح تا غروب، در كارخانه كار مي كنند. دختران كوچك هم د
و به نوبه ي خود اجرتي بگيرند. گاهي هم صاحبان كارخانه ها زنان و كودكان را سالانه اجير مي  زير دست مادران كار مي كنند تا استاد شوند

 كنند تا ساعات زيادتري براي آن ها كار كنند ... اجرت كارگران فرش باف در همه جا يكسان نيست و به طول كلي بسيار كم است. كارگران با
 سختي امرار معاش مي كنند.

 ورد غذاي اين طبقه ي اجتماعي ايران مي نويسد:فرد ريچاردز در م

موقع ناهار سنگ تراش دست و پاهاي خود را در جوي آب مي شويد و سپس ناني را به طول يك چهارم يارد كه داخل آن دو پياز و مقداري 
 كمي پنير محلي و چند برگ نعناي تازه گذاشته شده باز مي كند و مشغول خوردن مي شود. 

 پيش، دانشور راجع به وضع كارگران اصفهاني مي نويسد:  حدود نيم قرن

ظهر بود كه در يكي از كارخانه ها مشاهده شد چند نفر كارگر روي زمين نشسته با چند عدد نان سنگك و پياز و سد جوع مي كردند. وقتي در 
ال و اولاد مي باشيم، اگر بنا باشد خود نان و آبگوشت اين باره سوال كردم جواب دادند حقوق بيشتري نمي گيريم، وانگهي ما كارگران داراي عي

 بخوريم لابد آن ها بايد هوا بخورند.
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 پيشه وران دوره ي قاجار 

مقايسه اجمالي تنوع پيشه ها، از قرن سوم قمري تا قرن هفتم و هشتم، دوره ي صفويه، دوره قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه در قرن 
هم ميلادي، دوره مشروطيت تا فهرست پيشه ها در لغت نامه ي زنده ياد علي اكبر دهخدا؛ حكايت از عدم سيزدهم هجري قمري، قرن نوزد

تغيير چشم گير در پيشه اقتصاد كشور، متناسب با ششصد سال فاصله ي زماني مي كند. تعميق در طبيعت و ماهيت هر يك از پيشه ها 
وليد ابريشم و پارچه هاي ابريشمي و كتاني، زري بافي و هنرها ي تزئيني، بخش اعظم نشانگر آن است كه به جز چند پيشه ي قالي بافي و ت

ه پيشه ها و كسب و كارها حداقل و صرفاً براي رفع مايحتاج اوليه توده ي مردم عادي بوده و مازاد توليد و ارزش افزوده نمي آفريده است ك
 تماعي و اقتصادي. شاخصي است براي نشان دادن جامعه ي ايستا و فاقد رشد اج

در نتيجه، هيچ يك از سه بخش كشاورزي، معيشتي، پيشه وري، صنايع و بازرگاني نتوانستند به نهاد اقتصادي و اشتغال زا و توليد كننده ي 
در سيطره و چنبره ثروت بدل و با اقتدار مالي در مشروعيت، ماهيت و برقراري تعادل و تعامل با حكومت ها تاثير گذار شوند لذا جامعه كماكان 

 ي جباريت حكومت ها به سازگاري با وضعيت جاري ادامه مي داد. 

 با عنايت به آنچه در اين بخش گزارش شد، به ويژه در دوره ي هزار ساله ي حكومت ها قبايل صحراگرد، ايلات و عشاير به دلايل عمده ي زير
 يد ثروت و اقتدار اجتماعي شود:جامعه ي ايراني هيچ گاه نتوانست شاهد تحولات اقتصادي، تول

 آبياري مصنوعي مزارع محدود كشاورزي توسط قنات، چاه ها و كانال هاي آبياري در حد زندگي معيشتي.  -1

تهاجم ويران گر اقوام خارجي، جنگ ها و لشگر كشي هاي داخلي، غارت و راه زني ايلات، تعدد حكومت هاي ملوك الطوايفي، قرن  -2
 رج و مرج، ناامني و آواره گي و مهاجرت مردم. ها بي ثباتي سياسي و ه

تدام نزديك به يك هزار سال حكومت هاي مستبد ايلياتي، پس از نزديك به دو قرن حكومت عرب و دو قرن سلسله هاي كوتاه  -3
 ايراني. 

 نهادينه شدن فرهنگ باز توليد استبداد.  -4

 ي، اقتصادي و صنفي در كشور عدم پيدايي نهادهاي مقتدر مردمي و كانون هاي نيرومند اجتماع -5

فشار حكومت ها بر گرده ي مردم، قتل و عام و آدم كشي، اخاذي و ماليات هاي سنگين، فساد مالي، توطئه  و دسيسه،  تضعيف  -6
ساختارهاي اجتماعي و تشتت در جامعه، به همين سبب، هيچ گاه بستري مناسب براي توليد اقتصادي، توليد ثروت، پيدايي نهاد و 

ن هاي مقتدر اقتصادي و اجتماعي كه در تعديل قدرت حاكميت استبدادي و نفع توده هاي مردم مؤثر باشند در كشور به وجود كانو
نيامد. تنها مرجع مقتدر كشور، حكومت هاي مطلقه ي استبدادي، علاوه بر استبدار راي، از طريق تقسيم پول و قدرت در ميان دست 

 را ممكن مي ساختند.  نشاندگان، سلطه و ادامه ي حكومت

جوامع صنعتي غرب، بعد از نوزايي فرهنگي، انقلابي صنعتي، رفته رفته صاحب رشد طبقات اجتماعي، ثروت هاي ملي و بنگاه هاي 
اقتصادي بزرگ و ماندگار شدند، اما جامعه ايراني به سبب فقدان عدالت اجتماعي، قاعده مندي و وجود كشاورزي محدود بي رونق و 

 معيشتي و پيشه وري و ديگر عوامل بازدارنده، نتوانست با آهنگ پيش رفت كشورهاي غربي و شرق آسيا هم آهنگ شود. اقتصاد
كارشناسان بر اين باورند كه توسعه اجتماعي، اقتصادي، تحصيل، رفاه، آسايش و رضايت جامعه، بر پايه ي علوم انساني و اجتماعي، 

 ي برخورداري جامعه از عدالت اجتماعي، امنيت و حاكميت قانون به دست مي آيد.  شيوه ي كار وتوليد، روش مصرف و درجه
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 بخش چهارم

 تحولات و سوانح تاريخي  

هزار ساله، در تقاطع سه قاره ي اروپا، آفريقا و آسيا. در  8-7ايران، كشوري با انبوه سنت ها، آداب و رسوم ريشه دار است. با سابقه ي تاريخي 
و  ميانه ي شرق دور و غرب دور كه جاده ي ابريشم از آن گذشته و در مسير رفت و آمد بازرگاني سه قاره قرار گرفته و تمدن هاي اوليه مصر

 ت. يونان و مزوپوتاميا، چين و هند در آن تجربه شده اند. در طول هزاره ها هم از تمدن هاي ديگر تاثير گرفته و بر آن ها تاثير گذارده اس

ي در اين ميان، بسياري ازكشور هاي مصر و آشور هويت و ماهيت خود را از دست دادند و به چيز ديگر بدل شدند. ولي ايران به علت برخوردار
را از  از فرهنگ ژرف و جاويدان خود همواره با همه ي فراز و نشيب و با زبان فارسي اش استوار برجا مانده و همه ي بلاها و هجوم ها و تجاوزات

 سر گذراند و سرانجام توانست هويت ايراني خود را تا امروز حفظ كند. 

دي در بسياري از شئون فرهنگي و ملي پديد نيامد. اعتقاد به پروردگار يكتا بر جاي واقعيت اين است كه با گرويدن ايرانيان به اسلام، تغيير بنيا
 خود ماند، ابليس به جاي اهريمن نشست، آتشكده به مسجد بدل شد و نمازها و نيازها تغيير شيوه دادند. خلاصه ايرانيت در عمق روح ايراني

ين جديد ندانست.  ايراني براي حفظ حيات ملي خود دنبال نيروي جانشين مي گشت جايگاه خود را نگاه داشت و ادامه ي زندگي را مغاير با د
 و در اين راستا فرهنگ را جانشين سيادت سياسي كرد. اما مصر به رغم سه هزار سال تاريخ پيشين اش با آمدن اسلام به همراه سومر، يكي از

ا همراه نياورد و همه ي آن دوران سه هزار ساله به صورت يك صندوق دو كهن ترين تمدن هاي دنيا، هيچ اثري از تمدن دوران فرعوني ر
فشرده سربسته درآمد. اگر ناپلئون در قرن نوزدهم به سراغش نرفته بود، چه بسا به اين زودي ها، آن دوره را به حساب خود نمي آورد. 

 )23و  22، ص 1379(اسلامي ندوشن؛ 

يكي از ويژگي هاي فرهنگ ماندگار ايران زمين؛ زبان فارسي است كه مايكل اكسورتي نيز در همانطور كه در روايات هاي مختلف گفته شد؛ 
 كتاب امپراتوري انديشه به آن اشاره كرده است: 

نهادهاي كلان ايران در اوج حاكميت ساساني، عبارت بودند از پادشاهي و دين زرتشتي. اين هر دو در نتيجه ي استيلاي عرب روفته شد و در 
سه قرن چندان چيزي از آن ها باقي نماند. اما واقعيت هاي مسلم و مهم ديگري نيز وجود داشت. اولين و مهم ترين آن ها زبان است. مدت 

 زبان فارسي باقي ماند درحالي كه بسياري زبان هاي ديگر در سرزمين هاي كه عرب ها تصرف كرده بودند از پاي درآمدند و زبان عربي جاي آن
فارسي ميانه يا پهلوي دوران اشكاني و ساساني تغيير كرد، واژگان زيادي از عربي به عاريت گرفته شد و پس از دو قرن سكوت، به  ها را گرفت.

 )97، ص 1394صورت زباني روشن و ساده كه ايرانيان امروز بدان تكلم مي كنند از نو ظاهر شد. (آكسورتي ؛ 

يز ايران، نيمه ي پنهان از پا افتاده، ولي از نفس، هرگز نيفتاده است. جا دارد كه مورخان آينده، در درازناي سي قرن تاريخ، سرشار از افت و خ
درك بيش تر به نيمه ي پنهان تاريخ گذشته ي ايران بپردازند. تا دست يابي به علل عقب ماندگي و موانع توسعه يافتگي آسان تر شود. زيرا با 

يخي، شايسته تر مي توان به ريشه هاي عقب ماندگي پي برد و با آسيب شناسي آن ها در پي چاره اقتصادي دوره هاي تار–شرايط اجتماعي 
 برآمد.

 ه هاي عمده ي تاريخي ايران دور

سال آن، تاريخ مدون فعلي است كه به قول هگل، فيلسوف آلماني، تاريخ و تمدن  2800- 2600هزار سال پيشينه تاريخي ايران؛ حدود  8-7از 
سال ساسانيان،  430سال اشكانيان و  500سال اسكندر و سلوكي ها؛  100سال هخامنشي ها؛  220سال مادها؛  150آغاز شده: از ايران 

 سال خورشيدي هم از پايان ساسانيان و حمله ي عرب مي گذرد. 1400حكومت مي كردند. نزديك به 
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هر دوره ي تاريخي در برگيرنده ي تغييرات ويژه ي خود بوده و غالباً از تغييرات حكومت ها، همواره با تغييرات و تحولاتي گوناگون همراه و 
 يك دوره ي تاريخي با دوره ي ديگر متفاوت بوده است. مردم نيز مجبور بوده اند تا براي بقا و زيست حداقلي با تغييران نورسيده سازگاري

 يري فرهنگ منش ملي و خلقيات مردم اثر گذار بوده است. كنند. فرايند اين سازگاري ها در ازناي تاريخ حكومت ها بر توسعه پذ

 حمله ي اعراب و حكومت خلفا 

سرانجام با سقوط نظام طبقاتي ساسانيان، عرب ها بر ايران مسلط شدند. خلفاي اموي، توسط عباسيان و به كمك بهزادان (ابومسلم خراساني) 
شتن ابومسلم، حكومتي جبارتر از امويان به وجود آوردند. دوره ي حكومت امويان و يا سياه جامگان ايراني سرنگون شد. خلفاي عباسي پس از ك

 م.) به درازا كشيد. 820تا  636سال ( 184عباسيان تا شروع حكومت طاهريان، به عنوان اولين سلسله ي ايراني 

 حمله در .و مردم عادي را تحقير كردند سوزانيدندها را  كتابخانه د.نخبگان جامعه از بين بردن ،ايران سلطه ي برپس از  ،هاي صحرانشين عرب
 از شهرها، ساير و استخر، رامهرمز گرگان، نيشابور، رويان، سرخس، اليس، شوشتر، شاپور، ري، سيستان، نهاوند، مانند مناطق ايران؛ و ها شهر به

كردند.  تاراج را مردم اموال و كردند غارت را شهرها بردند. بردگي به را كودكان و زنان انداختند. راه به خون جوي ساختند. پشته كشته،
ظلم و غارت و اسارت بر  ،كه با زور و كشتار و شكنجه .مبني بر اصول صحرانشيني بود ،عرب بدوي خام و خشنبه حكومت  ،ويام حكومت

  .مردم ايران تحميل شد
 

 حكومت سلسله هاي ايراني 

توسط طاهر  ي،حكومت محلي ايران يناول ،تا پيدايش سلسله طاهريان ،اعراب بر ايرانو مت خلفاي راشدين سال از آغاز حكو 184بعد از 
ه هاي محلي كوتاه ايراني كه لسلزير فرمانروايي س ،سال ديگر 140براي بيش از  ، حكومت يكپارچه مركزي ناز دست داد باكشور  ،ذواليمينين

 و؛ساله در نواحي خراسان و مر 52 طاهريان؛ .كردندحكومت مي از پهنه كشور  يبخشبر هر يك  .قرار گرفت ،معاصر يكديگر بودند اًغالب
خراسان و  ،هرات ،فرغانه ،ندرقسم لخ،سال در نواحي ب 30سامانيان  .فارس و كرمان ،افغانستان ،سال در نواحي سيستان 22 ،و علويان صفاريان
  كرمان ،فارس ،همدان ،گيلانسال در  نواحي ري،  123 ،محمد آل بويه يا ديلميان ،اصفهان ،سال در نواحي مازندران 115 ر،آل زيا ؛سيستان

اقتصادي و اجتماعي  ،ثباتي در امان نماند و نتوانست به ثبات سياسي امني و بي گزند نا از راندند. در اين مدت نيز، ايرانو خوزستان حكومت 
 .دست يابد

 
 غزنوي تيليايحكومت ا

حكومت غزنويان به  .يازدهم ميلادي شروع شد قرنابتداي سفلاي سيحون ايران حكومت چادرنشينان غزنوي در بخش  قبايل بر سلطه ايلات و
 .به طول انجاميدم.) 962-1099(سال  136مدت 

 بسياري از روستاها و حتي ،در نتيجه ند.)كند را مانند گوسفندان پوست مي (رعاياكه به هنگام اخذ ماليات و  دنه انوشت يوقايع نگاران دربار
رشوه خواري و  ،سبب اين وقايع را فقط افزايش ميزان خراج و سوء استفادهويران و متروك گشت. مجاري آبياري  ،از سكنه خالي شد نواحي
 )262تا  260، ص 1354(پطروشفسكي؛  .اند هاي معمولاً دانسته گيري سخت

 

 جوقي تي سلحكومت ايليا

ايران در مدت حدود يك و نيم  .سلطان مسعود غزنوي را شكست دادند و حكومت سلجوقيان را بنا نهادند ،جوقلن سميلادي نوادگا 1037در 
تصرف  ،و حمله به كاپادوكيه(استانبول) هاي بيزانتين  گرفتار جنگ ،همچنان گذشته ،از اوايل قرن يازدهم ميلادي ،قرن حكومت سلجوقيان

  .اسمعيليه و قيام حسن صباح بوده استي ظهور فرقه  ،امپراتور روم شرقي(ديار بكر) با  مانزيكرتگرجستان و ارمنستان و جنگ 
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 حكومت قبايل مغول و تاتارها 

 .شود يم محسوب ايران تاريخ فجايع بزرگترين از مغول، حمله كردند. با ترور و وحشت حكومت ايران بر سال 278مغول ها و تاتارها، جمعاً 
اقوام وحشي،  .است  زيانبارتر و مرگبار تر بودهو اسكندر هم از حمله عرب  كه حتيميلادي به وقوع پيوست  13حمله مغول و اوايل قرن 

. شهرها را ويران كردند. مزارع را آتش زدند، مردم و حتي زنان و كودكان را قتل مغول به هيچ چيز و هيچ كس رحم نكردند صحرانشين و بدوي
 كردند.

صاحب منصبان حكومت مغول بود كه با به از و  چنگيزعقاب ا . تيمور ازميلادي بود 1369 و فتح خوارزم درحمله تيمور  ،حمله ويرانگر بعدي
 ،هاي زيادي براي فتح بغداد به جنگ وويراني شهرها و مزارع  ، پي در پي مردمقتل و عام هاي رحمي به  و بي ا سفاكيدست آوردن قدرت ب

  .كله مناره ساخت ،هزار سر مردم 70تنها در اصفهان از  .و آسياي صغير و سمرقند پرداخت هندوستان
 

 اروپا آغاز رنسانس

رنسانس يا اروپا آماده تحولات تازه شده بود كه  ،شد غارت و آواره مي ،قتل عام ،مغولان و تيموريان تمدر درازناي سه سده كه ايران زير س
مذهبي و پيشرفت هاي  اصلاحات ،از انقلاب علمي يجنبشي فرهنگ كه آغازگر دورانشد.  ميلادي در ايتاليا شروع  1300فرهنگي از  نوزايي

 .هنري در اروپا يا گذار از قرون وسطا بود
 ناق،اخت ،تاريك انديشي لخدوران تتا  ،گذاري شد در ايتاليا پايه ،جنبشي بود كه در اواخر قرن سيزدهم ابتداي چهاردهم ،فرهنگي زاييون

 بردوراني كه در آن مسيحيت به عنوان يك مكتب كلي  .دين مسيحي در مناصب مختلف را پشت سر گذارد اوليا و اصحابو حاكميت استبداد 
 ،داشت و حوزه سياست رگيه اقتدار هموعي ن ،تمسيحي .سرنوشت تمام جامعه سيطره انداخته و هيچ حركت خارج از آن قابل تبيين نبود

شمال اروپا و  ،در قرن پانزدهم ميلادي رنسانس، ييجنبش نوزا ،سرانجام .تحت نظارت و كنترل دقيق خود داشت راجامعه و اقتصاد و فرهنگ 
 . اينپيوندد مي رخدادهاي مهم و دگرگون ساز به وقوع ،از نظر تاريخي در دوره چنين كوتاهدرت به ن .تمام اروپا را در بر گرفت طي سه قرن،

فرهنگي و  ،علمي ،ديني ژرفنتيجه همين فعاليت ها و تحولات  ،جهان امروزي .هاي بزرگ بود قرن ها سرشار از تغييرات اساسي و فعاليت
 ليله،گا ،انقلاب هاي فكري كوپرنيك .را بنا نهاد غربهاي كنوني  هنري و علمي تمدن ،سياسي ،پايه هاي اقتصادي ،زيرا رنسانس ،هنري است

 شهريار كتاب نگارش ،پيشرفت هاي هنري لئوناردو داوينچي ،كشف آمريكا توسط كريستف كلمب گتنبرگ،اختراع چاپ توسط  ولوتر،كارت د
 گذرا بودهي نمونه هايي از تحولات تغيير ساز اين دوره  ،گفتار دكارت ،نمايشنامه هاي شكسپير ،دور كره زمين به ماژلان سفر ماكياولي، توسط
 .ر هم بودنددتبتر و تر و بهتر نبودند بلكه پست  يشپها  تنها از ايرانينه  ي هااروپاي ،اي كه پيش از آن دوره است.

قرن نهم و  آخربه تدريج شكوفا شد  و تا  )،دوم هجريهشتم (ي درخشان رونق علمي ايران از نيمه دوم قرن  دوره ؟اما در ايران چه گذشت
 .ردگرايي نمايان شدخآثار افول انديشه و  ،از اواخر قرن يازدهم ميلادي .اوج خود رسيد و پس از آن رو به كندي نهاد اوايل قرن دهم ميلادي به
اتفاق افتاد، مشهود شد. در قرن سيزدهم، با هجوم مغولان و در قرن بعد  بعد انحطاط علمي كه در قرونرفته آثار  رفته ،در قرن دوازدهم ميلادي

شروع و كم و (دوم هجري) شكوفايي علمي ايران در حقيقت از نيمه دوم قرن هشتم ميلادي  عصر .ايران زير و رو شد ها،تاتاربا حمله به 
 قرن دوم نيمه تا ايران در عقلانيت و انديشه خاموشي كه تا آنجا نهاد. افول به رو پس، آن از و يافت ادامه هجري) (پنجم يازدهم قرن تا  بيش

 .تن تفكر و خردگرايي در اروپا گرف اوج شد با مقارن ايران در علم و انديشه حضيض يافت. ادامه سال 800تا  700 به نزديك يعني نوزدهم،
هاي شايسته محروم شد  بيگانگان از پيشرفت سلطهجنگ و  ،بي ثباتي، به سبب گرفتاري در ناامني ،در نتيجه از ميانه رنسانس رفته رفته ايران

 .دخبر مان كلي بيبه و 
 

 لياتي صفوي يحكومت ا

 1736سال  238كه به مدت  .گذاري كرد پايهخ.)  839(ميلادي  1459 سلسله صفويه را در حدود ،شاه اسماعيل صفوي ،بعد از تيموريان
 50 .هاي هميشگي اين دوره ايران بوده است از گرفتاري به ازبك هاها و حمله  هاي طولاني و فرساينده با عثماني جنگ .ميلادي به طول انجاميد
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اگرچه با  ،ساله سلطنت شاه عباس كبير نيز 50دوران  .گذشت ازبك هاها و  سال دوران سلطنت شاه طهماسب اول در جنگ و گريز با عثماني
سعه اجتماعي و اقتصادي ايران محسوب مي هاي سازندگي و تو ترين دوره اما از درخشان ،عثماني سپري شدبا گرفتاري ناشي از جنگ هاي 

هاي  شود با گرفتاري در جنگ سال دوره سلطنت شاه صفي نالايق و بي كفايت چه آغاز افول و انحطاط صفويه تلقي مي 12ايران در مدت  ،دوش
 .ها پشت سر گذاشت پراكنده و عثماني ازبك

 
كاروانسراها و امارات تاريخي  ،مانند مساجدآثار باشكوهي؛ ايجاد  ست.ادوره شكوفايي و پيشرفت هنر معماري و كاشيكاري  ،دوره صفوي

ها در  خارجي از كشورهاي اروپايي به ايران آمدند و برخي مدتيش هاي ان و كشحسيا ،فراس ،دوره صفويه ست. دراصفهان متعلق به اين دوره ا
 .دربار شاهان صفوي اقامت كردند

 

 اروپاپيشرفت تحولات اجتماعي و فرهنگي 

 ،و علاوه بر تحولات علمي رفتگي اروپا شتابان پيش ،و سپس فتنه افغان م. 1736تا  1459؛ از سال حكومت صفويه ه يسال 238 در دوران
با انقلاب  ،پنجاه سال بعد .انقلابات متعددي به وقوع پيوست ،برابري و غيره ،انسانيحقوق حقق تآزادي و  حصيلبراي ت ،فرهنگي و هنري

 .در تاريخ اين كشور درخشيد رن،جامعه سرمايه داري بورژوايي مدطليعه ي  ،رانسهف 1789
 خت.شنا آزادي و برابري را كاملاً به رسميت نمي ؛صورت گرفته بود بدان منازعاتيكه براي دستيابي  يميلادي آمريكا نيز اصول 1979انقلاب در 

نجوم  ،شيمي ،علوم فيزيك .اروپا را تكان داد اي زلزله سانب ؛هفدهم و هجدهم ميلاديي و قرن يو اختراعات دانشمندان در دوران نوزا كشفيات
 .كرد را مستحكمهاي انقلاب صنعتي و بازرگاني جديد  را تغيير داد و پايه غربزمين شناسي و رياضيات سيماي  ،شناسي ستزي و بيولوژي و

و  مطامع ،ها ناامني غرق در بي ثباتي ها،ايران  ،رفاهي اروپا ،صنعتي ،عياجتما ،پيشرفت هاي علمي ،اما متاسفانه در اين دوران طلايي
 .هاي سريع و تحولات بنيادين بي خبر بود از پيشرفت كاملاً لات،برگزيده اي شاهانخودكامگي 

 

 افشار و زنديه ايلياتيحكومت 

ها و سركوب به  جنگ با عثماني ،به هندوستان حملهسلطنت نادرشاه با  .خان زند به درازا انجاميد دوران حكومت نادرشاه افشار و كريمسال  61 
 قتل هاييولي به علت خون خواري ها و  .تحقق بخشد متزلزل شده ايران را مجدداً وحدت و يكپارچگيولي توانست  .هاي غارتگر گذشت لزگي

 .و بي ساماني شد هرج و مرجسال ديگر دچار  4ايران براي  ،بعد از مرگ نادر .به دست اطرافيان خود كشته شد ،كه مرتكب شد
سرانجام توانست كنترل كشور را بدست گيرد و به برقراري نظم از دست رفته  ،و فرماندهان نادرشاه ايل زندكريم خان زند از سركردگان 

 .بپردازد
تمام  ،هاي ياغي در تنبيهات هم از جانب قدرت .پي داشت رواج نافرماني ها و اشكال در مبادلات بازرگاني را در ،ها امني جاده نا غالباً شورش ها،

عهد  و ... خويشي خانه  به ترك ملك و زلن منااصاحب الزاممصادره اموال و  ،چشم در آوردن ،كردن همثل ،آتش زدن ،سربريدن ؛خشونت هاي
 .رفت هاي اقتصادي به علت فقدان امنيت و عدالت از بين مي كردند و فعاليت شهرها را رها مي ،و صنعتگران بود. روستاييان دهاتصفوي رايج 

 

 حكومت ايلياتي قاجار

 .سال در قدرت باقي ماند 132ا محمدخان قاجار پايه گذاري شد و غتوسط آ ،بود كه به حكومت و سلطنت در ايران رسيدايلي آخرين  ه،قاجاري
هاي  رواج و گسترش سياست ،اجتماعي و صنعتي اروپا ،جنبش بيداري مذهبي عصر ،از دوران قاجاريه همزمان بود با انقلاب كبير فرانسه

 ... ايران و روس ها جنگ هاي ننگين ي.خاورميانه و آسياي ،مانده آفريقايي استعماري اروپاييان در كشورهاي عقب
خودكامگي و  ورسال از ج 1000پس از نزديك  ،منقرض و ايران ،وشش رضاخان سردار سپهكميلادي به  1925ي قاجار در سال تسلسله ايليا

 .حكومت هاي ايلياتي رهايي يافت
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 مدرنيته در اروپا  پيشرفت

 .هنوز جاي خود را به دموكراسي معاصر نداده بود ،ولي استبداد اروپايي ،روشنگري خوانده اند عصراگرچه قرن هجدهم و پيش از آن را در اروپا 
 .روشنگري ناميده اندعصر  ،ميلادي فرانسه بود 1789 سالاز آن را كه مقدم بر انقلاب  سنواتيقرن هجدهم يا لااقل 

به نداشتند كه  نخبگان خردمندي در ايران وجود ،صفويه به بعد كه رفت و آمد مسيحيان و سياحان خارجي به ايران آغاز شدي از دوره 
 .دندر راه اروپا توجه داشته باش تحولات و تغييرات

ي قائم غدغه هاد ،وليعهد قاجار ،حافظه تاريخ جز دلمشغولي هاي عباس ميرزا . اماگسترش بيشتري يافت با اروپايياندر دوره قاجاريه ارتباطات 
توانستند از  وگرنه مي .به خاطر نداردرويداد مهمي لاب مشروطيت انق عصراميركبير تا  ه يخردمندانو كارساز  ششهايمقام فراهاني و كو

 .باب ترقي و پيشرفت ايران را فراهم آورنداس وو اروپايي به خوبي استفاده  دولكشمكش و رقابت شديد ميان 
 

 چكيده دوره هاي تاريخي

 ،و جنگها و زد و خوردهاي داخلي خون خوار مكرر صحرانوردان و استيلايتهاجم  ،بلايا ،ها مردم ايران همواره با فتنه ،بعد از سقوط ساسانيان
 اند. روبرو بوده ها و مصايب گوناگونبي ساماني  ،ها شورش

از سويي،  گران خارجي و سلطههجوم بلكه از يك سو  ،هيچ نقشي نداشتندها و هرج و مرج  ها و ناامني ها خود در اين بي ثباتي ،مردم ايران
خشك و  با اقليماز سوي ديگر  .اقتصادي و پريشاني همراه با ترس و ناامني قرار داشتند ،اجتماعي ،سياسي ناملايمات ي استبداد وزير سلطه 

 زماني درازناي دهنده نشان ايران شوربختي و استبداد نگاري يدادرو .درپي روبرو بوده اند پيهاي  قحطيخشكسالي و  ،آبي كم ،نيمه خشك
 :است گذشته قرون در ايران مردم محروميتهاي و ستمديدگي

 
  ايران گذشت بردوران سياه سلطه عرب  ،سال 184حدود دو قرن. 
  حكومت هاي همزمان سلسله هاي كوتاه ايراني سازگاري كرد ،سال 140بيش از. 
  تركان غزنوي را تحمل كردحكومت ناآرامي و تلاطم دوران  ،بيش از دو قرن. 
  سلجوقي با حكومت هاي ملوك الطوايفي و جنگ هاي داخلي گذشت. حكومت تركان  يك قرن، از حدود دو قرن،بيش از 

  كشاورزي ،با خشم و تحقير زير بار حكومت غارت و ويرانگر بيابان نوردان مغول كه تمام ساختارهاي اجتماعي قرن،بيش از يك، 
 .را ويران كردند رفت ،بازرگاني

 حكومت صحرانوردي هاي تيموري بود بيش تر از يك قرن، شاهد.  
 حكومت قزلباش صفويه با ناآرامي و بي ثباتي و فشار به مردم سپري شد ه يسال 220از دوران  ،بيش از يك قرن.  
  آرامي ها و جنگ هاي نادرشاه از ايل  نا ،گرفتار تجاوزات افغانها ،قاجار، تا ظهور ايل سال بعد از شاه سلطان حسين صفوي 70نزديك

  از ايل زند بود.هاي دوران حكومت كريم خان زند  فزاينده و دشواري هاي افشار هرج و مرج
  قاجار را تحمل كرد لراي ايگ پساحكومت خاموش ونيز يكصد و سي سال. 
  53 تحقق يكپارچگي سرزميني و كوتاه كردن دست  .اقتصادي و تجدد گرايي گذشت ،اجتماعي ،سال مملو از تحولات فرهنگي

ثبت اسناد و املاك صدور شناسنامه  ،ساختار نوين اداري ،تاسيس دانشكده افسري ،ژاندارمري و پليس ،ايجاد ارتش ،ه طلبانتجزي
 ،اعزام دانشجو به اروپا ،ايجاد صنايع مختلف ،تدوين قوانين مالياتي ،تدوين قوانين حقوقي و جزايي ،تاسيس دانشگاه تهران ،براي افراد

مراكز  درايجاد دانشگاه ها  ،احداث بنادر و فرودگاه ها ،ها شوسه و بزرگراههاي توسعه شهري و احداث راه  ،احداث راه آهن سراسري
توسعه نيروي دريايي و نيروي هوايي از جمله اقدامات دوره پهلوي ها بدون جنگ  ،ايجاد ناوگان هوايي داخلي و بين المللي ،ها استان

 .و نا آرامي بود
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حدود  ،ن هاي جهان داريآبعد از دور ،استنباط مي شود كه از يك هزار و چهارصد سال ،گفته ي تاريخي پيشاز جمع بندي دوره ها
ستي و بدبختي زير ستم حكومت هاي د هيت ،جنگ و خونريزي ،ايران با وحشت و ناآرامي ،قاجار لهزار سال تا پايان حكومت اي

 .اما پايداري كرد ،شد مجبار و اقتدارگرا خ ،خودكامه
جنگ بزرگ و هزاران جنگ پراكنده  1200شاهد  ؛نابساماني و ناپايداري بود ؛هرج و مرج؛ ناامني ،ثباتي در يك كلام تاريخ پرحادثه ايران از بي 

 تشتت به جايي رسيد كه در يك لفا،بعد از اسلام و سقوط حكومت خ .هاي زيستي بوده است كشتار و تخريب سامانه ،اي همراه با غارت و منطقه
سال  1500تا  1400كه در  استگفتني  .راندند كه برخي تنها بر يكي دو ناحيه فرمانروايي داشتند در ايران فرمان ميحكومت  150ن زما

 د.رواي ايران يكپارچه و سراسري بودنفرمانقاجار و پهلوي و  ،نادرشاه افشار ،صفويه ،مغول ،سلسله سلجوقي در زمان ملكشاه ششگذشته تنها 
 

 .باران تازيانه به دست بوده استجبيش از  ،مان بي حقيقتعالزيان  ،متفكران آزادي ايران از نظر
 

يان فراوان با هم نساخته ادخو چون اين پادشاهان يا شهر  .الطوايفي در ايران نبوده است هرگز اينگونه ملوك ،بايد گفت از آغاز تاريخ ايران
هاي  توان گفت كه يكي از علت مي ،از اين رو .سراسر كشور پيوسته گرفتار فتنه و غوغا بود پيوسته به زد و خورد و كشاكش بر مي خاستند و

 .طوايفي بوده استالاين تركيب مولكولي  ،ويراني ايران
 

 حكومت هاي ملوك الطوايفي 

اكثر تاريخ  د.ي و اقتصادي شدنسياس ،رشد اجتماعي ،سبب عقب ماندگي ،مركز سياسي و يكپارچگي پهنه كشورايران به نوبه ي خود، به علت ت
 مركزي و سراسري دولت كبه ي بعد از ورود اسلام تا سلسله صفوي كه توانست ،سال 850حدود  ،كه ايران ندنويسان ايراني و خارجي معتقد

  اند. كرده پادشاهي الطوايفي ملوك ي گونه به استقلال نيمه يا و استقلال با خاندان 150 از بيش ايران، طبيعي حدود درون در يابد، دست
 

رخنه و  ،بلكه بزرگترين خسارت آن .غارت و كشتار نبوده است ،چه بي رحمي و فشار هرج و مرج، ،تنها ستمگري ،دشواري استبداد در ايران
مردم و همچنين امور  ي اين پديده اجتماعي و اشكال گوناگون در روابط روزمره .يه استبدادي در خانواده ها و افراد جامعه بوده استحنفوذ رو

 .گر شده است دولتي جلوه
 :دكتر محمد علي همايون كاتوزيان نيز در اين زمينه نوشته است

سبب شد كه هيچگاه  ،يلينزديك به هزار سال حكومت استبدادي ا مراربه ويژه بعد از حمله عرب به ايران و است ،تداوم حكومت هاي استبدادي
طبقات و اصناف ضعيف جامعه وابسته و  عكسبر .به وجود نيايد ،كه دولت نماينده منافع آنان باشد مقتدري در ايران طبقات اجتماعي مختلف

 .ها دست يابد ثروتها و بيشترين  نصبتوانست به بالاي م مي اي، پايه نهر شخص و خانواده دو ،ها در اين حكومت .دنباله رو حكومت ها بودند
  ....همه چيز از جمله جانش را هم از دست بدهد، امكان داشت بلندپايه ترين فرد دولت يا جامعه ،به همين ترتيب

مردم را  ،ثباتي عمومي ناامني و بي ،اخاذي ،فشار مالياتي و اقطاع داري، معيشتيزراعت  ،در حكومت هاي اقتدارگراي ايران به سبب كم آبي
از آنجا كه براي همه داوطلبان جويندگان درآمدهاي  .ناگزير از گردآمدن پيرامون سفره حكومت وا مي دارد ،براي تمشيت امور زندگي خود

سبب پيدايش و توسعه انواع بي اخلاقي و  ،هاي قدرت منفي براي حفظ موقعيت و نزديكي به كانون قابتر ،ظرفيت وجود نداشت ،ديواني
  .ري هاي رفتاري شدناهنجا

انحطاط و اضمحلال  ،سيطره ،ايران زير نفوذ ،سال از شروع حكومت غزنويان تا سقوط قاجاريان 1000 ،دهد كه در مدت تاريخ ايران نشان مي
نگ و يكي پس از ديگري در اثر ج ،هاي استبدادي حكومتي زنجيره  ي همه .هاي ايلياتي بوده است هاي گوناگون عشايري و حكومت تيره

 .نابساماني و ناامني شده است ،ها گرفتار هرج و مرج ايران براي مدت ،سرنگوني و جابجاييهر در پس  .سرنگون شده اند شورش
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بار گشت و هر  بارها دست به دست ،شهرها و تخت گاه ها ميان مدعيان قدرت د.هاي محلي ظهور كردند و فروريختن قدرت در طول اين مدت،
مصادره اموال و ... رواج نافرماني ها و اشكال در مبادلات بازرگاني را در پي داشت  ،ها ناامني جاده غالبا ها؛شورش.... ار شد ه ويراني و كشتصعر

... هر وقت اسلحه شد خدايان اعمال ميكدحكام و  ،مراا دزدانه يثروت و مكنت نامشروع و  ،و خانه خويش ملك الزام صاحبان منازل به ترك
انواع  .رفت حوزه هاي دور و نزديك به كار مي اندر لخت كردن و غارت نمودن مسافران و مقيم احيانا ،در دفع مخالفان بيكار مي ماند شان

 )729، ص 1378(زرين كوب ؛  .توليد صنعت و تجارت شهرها و ولايت از ميان رفت .خالي شد ... دهات از سكنهشد  مي ختراعماليات ها ا
 

و اعتراض  نگفت جسارت نهيافته و نآشنايي  ،رسش كردنپو  اعتراضيا  ،تحمل ديگري و شنيدن نظر مخالف ،وگو فرهنگ گفت باها  ايراني
  .نده اموختنيا  كردن را

 ،جلوگيري از انباشت سرمايه و ايجاد ثروت ها،حكومتي و مالكيت  انحصارات عمومي و با تكيه بر قربا بهره گيري از شرايط ف بداد، استي ديده پ
مخالفت با نهادهاي مدني و اقتصادي رفته رفته در طي قرون متمادي در جامعه نهادينه شد و توانست آثار  ،ممانعت از فعاليت و رشد نخبگان

 .ماندگي را بر جاي بگذارد نامطلوب توسعه نيافتگي و عقبژرف 
بعد از روشنگري هاي  ،و تكرار آن بلكه ادامه ن نيست.فرهنگ استبداد كهغلبه ي تنها ناشي از گذشته طولاني و دردناك  ،مسائل امروز ايران

يافتن راهكارهايي  ،دغدغه امروز .در اواخر دوره قاجار و پس از انقلاب مشروطيت تاكنون ادامه داشته است ،از اميركبير به بعد ،پيشگامان تجدد
 احترام به حقوق و حريم ديگران  وگرايي و آشتي گام به گام با قانون گرايي قتداراي تدريجي از فرهنگ و سنت نهادينه شده است براي رهايي 

 

 ديوان سالاري هخامنشيان 

 سازماني هرم قالب در و بوده وظايف شرح داراي دولت كاركنان پيش، سال 2500 در هخامنشي اداري نظام درون كه رسد مي نظر اين طور به
 ه اند.كرد مي پيروي شده بندي طبقه دستمزد نظام يك از
 

 سالاري اشكانيان  ديوان

 جهسالاري در زمان اشكانيان وديوان  .امور كشور رعايت شدي پس از داريوش و دوره سلطنت سلوكيان و اشكانيان نيز روش داريوش در اداره 
در اين دوره ديوانسالاران در دستگاه  .شكلي هماهنگ به خود گرفت و .مملكت بدل شدي در كنترل و اداره  غالب يديگري يافت و به نظام

 .حكومتي قدرت و نفوذ بسياري يافتند
 

 ديوان سالاري ساسانيان

 :كند بيان ميدر دو مورد نامه دلايل سقوط ساسانيان را از زبان بزرگمهر  خواجه نظام الملك كتاب سياست
بايد كه مردان  .دشمن داشتنديرا ن كه دانش و اهل دانش آ و نادان گماشتند و ديگر ردكارداران خ ،كارهاي بزرگ آل ساسان بريكي آنكه  

 .دارند وابزرگ و خردمند خريداري كنند و به كار 
 

  لفاسالاري خ ديوان

 ،عرب فترت شد. بعد از سلطه يج و مرج و ايران گرفتار هر رنبراي نزديك به دو ق ،سلسله ساساني نپس از حمله عرب به ايران و متلاشي شد
 .با روش مملكت داري و ديوانسالاري ساسانيان را نسخه برداري كردند

  .زمان ادامه يافت متناسب با اقتضايبيش  و شيوه ديوانسالاري با تغييرات كم پساز آن  .به زبان عربي وارد شد نو واژه ديوا 
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 سالاري سلسله هاي ايراني ديوان

رواج ناراستي  ،پناهي مظلومان و ستمديدگان بي ،اجراي قوانين در عفض ،سستي عدالت ،توان به وسعت فساد ديواني مياوندي منشور ر از مفاد
 .بعد از حمله عرب پي برد بدو بي صداقتي در فضاي حكومت هاي مست

 

 ديوانسالاري غزنويان

 .حكام مستبد و خودراي غزنوي دانستي تاز هظلم و يك ،و بازگشت خودمداري منصبان را بايد حاكي از ژرفا توجهي به آراي وزرا و صاحب بي
حاصل از پيروزي و دست يافتن به پادشاهي بر  . غروراي پذيرفته بوده است هشيرعداشته و در فرهنگ  ريشه ايلياتي ،اين ويژگي استبدادي

غزنوي بر اين  شاهانبه آنجا رسيد تا  آيت توفق . ومي كرده استاستبدادي و خودشيفتگي را تشديد هم  خصلت ،كشور پهناور و متمدن ايران
 . است و لاغير باور شدند كه راي تنها براي سلطان

 

 ديوان سالاري سلجوقيان 

در نتيجه  ،گرفت ر صورت ميباسلطان و درصالح از آنجا كه احراز مشاغل و مناصب براي رعايت مصالح مردم جامعه نبود و با رعايت رضايت و م
انتخاب وي با شرايط خاصي صورت  ،با توجه به مسئوليت سنگين وزير يافت. و خانوادگي مي موروثياغلب مشاغل حساس ديواني جنبه 

 .دنتا شايستگي كامل براي احراز شغل وزارت داشته باش ،شدند انتخاب مي يديوان از ميان مامورين عالي رتبه ،به طور معمولوزرا  .پذيرفت مي
 .باقي بمانداي  مي توانست در خانواده ،ن شغل به دليل همين اهميتاي

هاي نظام  ارتشا و خويشاوندي از ويژگي ،حبس و مرگ ،اموالي مصادره  ،وحشت كه رعب وشود  طور استنتاج مي از محتواي تاريخ ايران اين
 .ديوانسالاري سلجوقيان به شمار مي رفته است

 

 ديوانسالاري خوارزمشاهيان

تشكيلات اداري خوارزمشاهيان اعم از كشوري و لشگري زير نظر سلطان قرار داشت و همانند دوره ي سلجوقيان از ديوان هاي مختلف تشكيل 
 عدالتي بي و ظلم از سرشار دستگاهي خوارزمشاهيان... ديواني تشكيلات مي شد؛ مانند ديوان استيفا، ديوان رسايل، ديوان وزارت، و ... رسايل

 .خوارزمشاهيان را انكار كرد  عصر نامدار بزرگان و شعرا دانشمندان، حضور توان نمي حال، عين در اما بود.
 

 سالاري مغول ديوان

دگرگوني عميقي در كليه نهادها و  ن،و نظام جديدي پديد آمد كه ساختار حكومتي آ شكيلاتت ،ايران بريلاي اين قوم تساپس از حمله مغول و 
 .تاثيرات آن ديده مي شود بعد،تا قرن ها ه كشوري و نظامي بر جاي گذارد ك ،هاي اداري سازمان

د و به كارهاي نامور را تثبيت كن ندنتوانست ،شينين كوچ و صحراگردي هاي به خاطر خصلت كشتار و تخريب وحشيانه، حملات از پس مغول ها
 .دنسياسي و اقتصادي متصرفات خود نظم ببخش

 

 سالاري تيموريان ديوان

 برمغول و همانند دوره سلاجقه  ي،بزرگ وزراياين امكان را فراهم نكرده تا  ،شايان ذكر است كه استبداد تيمور و بي اعتنايي او به امور اداري
 .سر كار آيند

 . مي رسيدند تلبه ق ،و در اثر اندك خلافي ماغلب گمنا ،عنوان وزارت و يا مشاغل ديواني را برعهده داشتند ،كساني كه در ايام تيمور 
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 ديوان سالاري صفويه

 ،از مهمترين دوران هاي سياسي اجتماعي ،دوره صفويه .شكل جديد از دستگاه ديواني و حكومت مركزي ايجاد شد ،با به قدرت يابي صفويه
توانست  ،چرا كه هشتصد و پنجاه سال پس از نابودي حكومت ساسانيان يك فرمانروايي متمركز ايراني ،رود كشور به شمار مي تاريخي ،فرهنگي

ولي هيچ يك نتوانستند تمام ايران را زير  د،چندين پادشاهي ايراني به وجود آمدن ،پس از حمله عرب .آن روزگار مسلط شوددر در سراسر ايران 
 .دنيد آوريك پرچم آورده و يكپارچگي ميان مردم پد

 
توسعه ديوانسالاري به رشد خود ادامه  ،با مرگ شاه عباس اول .توسعه و گسترش يافت ،گونه با شتاب قارچ ،صفوي روكراسيسازمان اداري و بو

يك  شان به اندازه شكيلاتكه هر يك ت يي و بيگلربيگرچها قو ده لعيد.ب داد و به صورت چاه ويلي در آمد كه بيشتر بودجه مملكتي را مي
براي  نه ،مشاغليك از آن در حالي كه هيچ  ،همه درآمدهاي ولايات را در خود جذب مي كرد ،وزارتخانه بزرگ و عريض و طويل امروزي بود

  .داشت برمي هاز دوش جامع ه باريداشت و ن يكشور حاصل
 

 سالاري نادرشاه و كريم خان زند ديوان

نمونه بارز حكومت متعلق به زور و  ،ولي دولت او ،كشور حدتثبات نسبي و  ،در يكپارچگيعلي رغم كوشش و موفقيت هاي درخشان نادرشاه 
 .استبداد بود
شد و  واژه و عنوان شاه به كار برده نميي، در عصر زنديه  .نيافتاي سازمانهاي اداري و ديواني شكل تغيير يافته  ،در اين دوران ،دوران زنديه

 .نده مي كردوكيل الرعايا بسبه لقب خان  كريم
 

 ديوان سالاري قاجاريه

م.، به تدريج كشور را به تسخير خود در آوردند و سلطه ي  1790تا  1780ايل قاجار، مجموعه اي از عشاير ترك زبان بودند كه طي دهه هاي 
 حكومت هاي ايلياتي پيشين را ادامه دادند.

نه  د.عمر خود را در اردوگاه هاي جنگي و زير چادر گذران او اكثر .كشورتا پادشاهي بر  بر يك ايل بودامحمدخان بيشتر رياست غحكومت آ
يدان ارك تهران مكاخ گلستان در  يبر پاي ،نخستين اقدام فتحعليشاه بعد از اين حكومت .چيزي شبيه به آنو نه منظم داشت  يدستگاه ديوان

 .بود
الدوله الملك،  السلطنه،از القاب گوناگون پرطمطراق  اعمال مي شد.مستوفيان و اشراف  ،ميرزاها يان،دربار ،اكميت اين دودمان به واسطه وزراح
 يكخودمداري سلطاني و گسترش فساد مالي  ،ناكارآمدي دولتي ،وكراسيوراوج نابساماني ب ،بنا به متون تاريخي .كردند ممالك استفاده ميالو 

 .ده استدر دوره قاجاريه بو ايلياتي،حكومت هاي  ه يهزار سال
مزايده مشاغل و مناصب از زمان فتحعلي شاه رو به اوج  ،فروش القاب و عناوين ي،دريافت هديه و پيشكش ،اخاذي شاهان قاجار از مردم و تجار

  .نهاد
نبود حكومت مقتدر مركزي براي برقراري نظم و اعمال  ،دوره قاجار بيش از هرچيز ديگر درلي عقب ماندگي اقتصادي كشور اص لعليكي از 

روسيه عملاً نيمه شمالي  .سرنوشت ايران را رقم زد 1206و  1192در تركمانچاي  عاهدهقرارداد گلستان و م .سياست پيگير عمران اقتصادي بود
شد و تنها شاه و  ز ديگري به اين دو قدرت اعطا ميپس ايكي  به حقوق برون مرزي و امتيازها .كشور را قبضه و بريتانيا نيمه جنوب كشور را

وفاداري به اين يا  .حضور بيشتر و بيشتر روس و انگليس رفته رفته جامعه ايران را به انحطاط كشيدجستند. گذر بهره مي از اين ره ،وزيران او
كه ايران  داشتندآن بود كه اين دو قدرت توافق  شت ترزو از همه  ...رسيد ولي به كشور ايران سهمي نمي ،بود منعطفبه آن قدرت يا به هر دو 

 .و عقب افتاده به سود آنان است ضعيف
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ا ساماندهي ادارات دولتي را در ه تنهن ،وكراسي ايراني به ويژه در دوره قاجاريهورشد ب نقلشود و بيشتر نيز  آنچه از محتواي تاريخ استنباط مي 
استخدام  ،تشريفات اداري سعتو ،ها نتايج اينگونه ديوانسالاري افزايش هزينه .گذار بود هرج و مرج اثربلكه بر توسعه بي قاعدگي و  ،پي نداشت

  .توصيه و سفارش امكان پذير بود متقاضيان كار در ادارات دولتي صرفابا كمك پارتي بازي،
 

 ديوان سالاري تحت تاثير مشروطيت

زا حسن خان سپهسالار از يك سوي و اعطاي امتيازات پي در پي به خارجي ها و دريافت انديشه ي ترقي خواهانه و اصلاحات اميركبير و مير
 وام هاي شرم آور از آنان در كنار فلاكت و فشار استبداد به مردم محروم كشور، زمينه هاي انقلاب مشروطيت را فراهم كرد.

ي قواي مجريه و قانونگذاري را از هم تفكيك كرد و هيئت وزرا مامور تنظيم برنامه  ،در قانون اساسي و متمم آن ،پس از انقلاب مشروطيت
صدارت عظماي عصر استبداد و نخست وزيري عهد  نديوا .اما انتخاب وزير و بركناري دولت همچنان در اختيار پادشاه بود .كشور شد

تجارت و لشكر اداره  ،علوم ،داخله ،خارجه ،ماليه ،عدليه ،و شوارع وزارتخانه معادن با طرق شتمشروطيت ستاد مركزي حكومت باقي ماند و ه
 امور كشور را برعهده گرفتند.

 

 سالاري پهلوي ديوان

بعد از صفويه و حكومت نادرشاه با اقتدار و مديريت يكپارچه و منظم به اداره  ،توانستاو  .رضا شاه به سلطنت رسيد ه،قاجاري نقراضپس از ا
كر با لش جدههزار نفر به هي چهل برابر افزايش داد و نيروهاي مسلح را از پنج لشكر با 5بودجه دفاعي را  ،سال حكومت 15 طي .كشور بپردازد

مسائلي چون  حل و بخشانون دادگستري را به كمك قانون مدني فرانسه و جزايي ايتاليا و رعايت موازين شرعي براي ق .هزار نفر رسانيد 127
برقراري نام خانوادگي براي تمام مردم و ايجاد  .يا دفاتر رسمي را به راه انداخت محاضرثبت اسناد و  .اري اطفال اصلاح كردطلاق و نگهد،ازدواج 

تاسيس  ،ايجاد دانشگاه تهران ،و اروپاهند لغو امتياز شبكه تلگراف از كمپاني تلگراف  يون،سلغو قانون كنسولي كاپيتالا ،و احوال لسازمان سج
در  دراقدام براي ايجاد صنعت ما ،احداث كارخانه هاي قند ،ايجاد كارخانه هاي پارچه بافي ،ايجاد راه آهن سراسري ،بانوان مدارس براي

اعزام  ،توسعه ژاندارمري و مرزباني كشور ،شتايجاد نيروي دريايي و زميني ار ،مدرن بوروكراسيساماندهي  ،وزارتخانه هاي جديد ،آهن ذوب
متعلق به انگليس و  ،لغو امتياز چاپ اسكناس توسط بانك شاهي ،تاسيس بانك ملي ،ايجاد موسسه دخانيات ،دانشجويان به خارج از كشور

از ديگر اقدامات  ،زي صنايعير پي ي راه هاي شوسه،توسعه  ،براي استخراج معادن احداث سامانه هاي آبياري ،واگذاري آن به بانك ملي ايران
 .ساله رضاشاه بوده است 15كراسي روبت بومث

و حجيم تر  فربه تر بدون اتكاي جدي و اساسي در مشاركت مردمي و بخش خصوصي  ،بدنه بروكراسي ناكارآمد دولت هرفت هرفت ،به اين ترتيب
تشكيل جلسات و  ثمر بيكاغذ بازي و مكاتبات  ،كارها زايدرويه و  بي گردش ،هاي جاري بر هزينه تبع آنو پر جمعيت تر شد و به 

 . ار و زبان و افزوده شدوخاصيت هزينه خ هاي بي كميسيون
 

 اعطا و فروش القاب و عناوين

در دوره قاجاريه و قبل از آن، مناصب و القاب و احكام خريد و فروش مي شد.  هر كس تعهد پرداخت بيشتري مي كرد به حكومت آن محل  
مشغول  ،و تقديم پاك كند و سپس با خيال راحت بيش از پيش يكش لكه ننگ و گناهي را با دادن پيش هر توانست ميمنصوب مي شد. او 

به طوري كه سرجان ملكم  .يدي دولت ايران از اين درآمدها بودعاقسمت عمده  .ها را به خاك سياه بنشاند غارت اموال مردم شده و خانواده
 دو پنجم بودجه ي كل كشور رسيده است. مقدار پيشكشي ها به ،نماينده انگلستان نوشته

 

 فساد در ديوان سالاري 
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و كارگزاران حكومت ها رواج  لمالي و اداري در ميان عما ،فساد اخلاقي ،تبهكاري ،ديوان سالاري سنتي حكومتهاي استبداديي در پيشينه 
  .فساد و انواع آسيب هاي اجتماعي مي شد ويجرسبب ت ،توده مردم براستيصال و بي عدالتي  ر،فق ،فشار ،گسترش دامنه ظلم .داشت

 است: نوشته پنجم قرن در جامعه سطح در آن فراگيري و فساد عموميت درباره نيز غزالي محمد ماما
 آيد؟ كار چه به نشيني زاويه عزلت و كرده، سرايت نيز طبيبان به و شده همگاني فساد و ي هلاك اند آستانه در مردم كه روزگار ...در اين

وحشي  است و علف هايآب فرات  ،مانده حلالچيزي كه  ،توان گفت در روزگار ما حلال و حرام به آنجا رسيد كه مي مسئله به توجهي بي
 .... اند  چيزها آلوده شده و از طريق نامشروع به دست آمدهي بقيه  ،غير از اين دو چيز ت.اراضي موا

 
طرف ديگر به سبب ظلم آنان پديد مي  يك از ملوك واني و زوال ملك از يك طرف به علت ضعف كه وير هامام محمد غزالي هم بر اين باور بود

پادشاهان را از تحميل هرگونه ماليات غيرمنصفانه بر مردم  يو .شود موجب بينوايي و تنگدستي مردم و كشاورزان مي ،آيد و در هر حال اين امر
  :گويد دارد و مي بر حذر مي
 ،خدايانكدشاهان و وزيران و  ن،به و ن نه سر ماندن ،هنوز خشك ناشده سر ديوار بر نهدتر و  ،كندباند كه كسي بنيان ديوار بدان م ،كه اين كار

و وزيران و شاهان د و نمطالبه كنند و از بينوايان چيزي نستان ،قتضاي مصالح مملكتمبايد ماليات را در موقع مناسب از طريق مناسب و به 
 ... ود خود بدانند سرا  اند و سود آننيا شورعامكلف به حفظ منافع كدخدايان... 

 
 هاي سده طي در كه بوده اجتماعي عميق و فراگير ي كلي قاعده در جامعه ي ايراني نشان مي دهد كه فساد، يك فساد ي تاريخي شينهپي

 و كلانتر، از راهزن را  داروغه، از را مردم، دزد كه نبوده سبب بي و بود گرفته خود اجتماعي آسيب اين پذيرش به هم عمومي اخلاق متوالي،
  .دانستند منيت را با غاصبان آن نميا حافظان تفاوت و دادند نمي شاكي تشخيص از را قاضي

 
نظام  -اما سودمند -بيش تحقير آميزو كم تيدر عبار ،به ايران آمده بود هبراي ساماندهي وزارت مالي م.،1911مورگان شوستر كه در سال 

 :ين توضيح داده بودندر ايران را چگري مستوفي ي پيچيده 
 در ايران به هيچ وجه يك نظام كارآمد مالياتي كه بر اساس آن بتوان ارزيابي كامل و يا حتي ناقصي در خصوص منابع درآمدهاي داخلي انجام 

منطقه مالياتي تقسيم شده كه  18 يا 17كشور به  ،گردآوري مالياتبراي . وجود ندارد د،به آن اتكا كن شداد و دولت بتواند براي تامين مخارج
 ..... در مقام مركز اداري آن است اصلي،شامل يك شهر  ،هر منطقه

 
 واسطه گري در ايران، به دليل غيبت صنعت و كم بود كارهاي توليدي و عدم نياز به سرمايه از يك سو، حجم روزافزون واردات و ارزش ارزهاي

 سوي ديگر، طرفداران بسياري در ميان ارباب قدرت و صاحبان نفوذ يافته است.خارجي از 
 

هاي تاريخي بي  روند تغييرات مثبت و منفي سازمان اداري يا بروكراسي ايراني در ساختار فرهنگ و خلقيات عمومي ايرانيان در درازناي دوره
اداري كشور در سايه آسايش و امنيت اجتماعي با آرامش مشغول رتق و فتق هر زماني كه دستگاه  .و تعيين كننده بوده است انگيزه اثرگذار

مديريت هرم هاي زيرين  به لايهاز راس هرم جويانه  اخلاق و رفتار عادلانه و صلح، اند كار بودهمصدر امور كشور بوده و افراد شايسته و عادل تر 
پلشت ومذموم جاي گزين  خلقيات ،ايط وارونه و سلطه  حكومت هاي خودكامهدر شر .سرايت و رفته رفته در ميان توده مردم رخنه كرده است

  .قرار و ناآرام شده استبي حميده در جامعه ي  خلقيات
كراسي عريض و طويلي كشور در غياب مديريت سيستم ها و موازين روهاي محسوس و ملموس بو اي از كاستي توان سرخط پاره مي ،از اين رو

شود را به گونه اي  سرگرداني و سردرگمي طولاني ارباب رجوع مي ،ظيفه متصديان كه سبب پيچيده شدن گردش كارهاكنترل كيفيت انجام و
 :فشرده به شرح زير فهرست كرد
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  اري درازمدت كشور بر اساس اصول آمايش سرزمين و توسعه پايدارزتفكر سياست گ در غياب ؛چشم انداز توسعهفقدان. 
  پرهزينه و بروكراسي ناكارآمد  ؛پيكر ندولت په گيفرسود 

 ها و نيازهاي جامعه در حال تغيير  عدم انطباق ساختار سازماني دولت با واقعيت 

 و موظفين  نگريزي مسئولي قانون ؛تبعيض و تصرف در قوانين 

  خبرگي و به مهارت ،عدم انتخاب متصديان در سطوح مختلف و پايه شايستگي 

  فويي شفاگ پاسخنظام  پنهان كاري و فقدان 
  نبود نظارت و كنترل بر تخلفات 

 راسخ براي مبارزه با فساد  ي نبود عزم و اراده 

  كارهاي انجام شده بانظام ارزيابي تطبيقي اهداف و وظايف فقدان 

  فقدان نظام تنبيه و تشويق كارا و موثر 

  وجود سازمان هاي متعدد موازي هزينه خوار 

 نه برثمر هزي خاصيت و بي وجود نهادهاي بي 

  خانواده ي سبد هزينه برنهادهاي ديني  ي بودجه ،هاي زايد دولت و نهادهاي موازي فشار هزينه 

 عدم توجه به مفاهيم بهره وري و بهينه سازي در امور 

  روابط بر ضوابط غلبه ي 

  هاي اقتصادي كشور در ساختار حاكميت و بي نقشي بخش خصوصي انحصاري بودن فعاليت 

  قاچاق و تجاوز به حقوق عمومي ،اختلاس گروهي ،رانت ،گسترش اقتصاد سياه زيرزميني 

  هاي اجتماعي انجمن هاي علمي و صنفي در نظارت ،موثر نبودن نهادهاي مردمي 

 خودكامگي در خود مداري در ساختار حكومت ،ريگشخصي ن 
 داري در  رقابت اقتصادي و رقابت سرمايه انحصاري، مانعدي اقتصا ي دولت با در اختيار داشتن پول نفت و تبديل خود به موسسه

گوناگون اقتصادي در ميان كساني كه با زيركي به مراكز  رانت هاي ياين موضوع به گونه اي طبيعي سبب پيداي .جامعه شده است
 .شده است گيري نزديك ترند،قدرت و تصميم 

 
و مردم  ها دولت  كرد دولت ها و كاهش شكاف ميان  ود بخشي از عملهبب ،كشورهاي عضوحتراز از پيدايش موارد بالا در ابراي  ،سازمان ملل

 :راني خوب تعريف كرده است  محور زير را براي حكم، پنج دموكراتيك هاي در جامعه
  اظهار نظر مردم در امور كشور از طريق نهادهاي مدني و نمايندگان حق مشروعيت و 

  فراگير كشور  ي بلندمدت توسعه ي و مديران كشور با انديشه ههدايت و نگرش راهبردي رهبران جامع 

  گويي و گزارش شفاف عملكرد موسسات و فرايندها از چگونگي مصرف منابع براي رفع نيازهاي جامعه  پاسخ ،عملكرد 

  همراه با شفافيت جريان آزاد اطلاعات با امكان نظارت بر خصوصي و نهادهاي مدني در برابر جامع  ،پذيري مديران دولتي مسئوليت
 عملكردها 

  كامل زنان و مردم در برخورداري از حقوق شهروندي يانصاف و برابر 
هاي غير  ها از شيوه و به جاي آن نيامدهجهاني در مديريت كشور به كار ي  بار از كه هيچ يك از اصول حكمراني پذيرفته شده اندوه

و  يميدانا ،افسردگي لال،رنج و م سبب انباشت ؛گفته پيشرح ها به ش سال ،ها رد محور و گزينشي استفاده شده كه آثار سوء آنف ،دموكراتيك
 .آن خواهند شد ي هاي آينده هم گرفتار عواقب ناخواسته مهاجرت مردم شده و نسل

  .تدبير و مهارت از طريق عقلانيت و خرد جمعي است ،كاربرد دانش ،حكمراني ،حكمراني شغل و ايدئولوژي نيست 
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 بخش پنجم

 روند تاريخي سير فرهنگ و توليد فكر 

 

زيرا دستيابي به  .است الزامي توسعه دانش و تجربه در چارچوب عقلانيت و تدبير براي تدوين و ترسيم چشم انداز دراز مدت ،كاربرد انديشه
مدني به ي اجتماعي و انساني در جامعه  ،مالي ،هاي طبيعي گيري از سرمايه عقلانيت و خرد جمعي با بهرهپايه ، برفراگير و پايدار ي توسعه

 .كيفيت زندگي جامعه و تعالي كشور منجر مي شود  ،تامين رضايت
برعكس  .دگري و پرسش سبب تقويت و باربري انديشه مي شو سنجش ،گراييواقع  .ضامن تحقق توسعه است ،ريوعقل گرايي و انديش 

درست پنداري را فراهم   و  ، تدبيرخردگرايي ي گفتگو را نداشته و نمي تواند زمينه ،تجربه ،قدرت توليد دانش ،و محبوس بنددري انديشه 
و  از سوي حاكمان و متوليان امور سركوب و انديشيدن در راستاي آزادگي خرد جامعه هاي انديشه و تجربه نشان داده كه هرگاه ظرفيت .آورد

گي و زوال مي ه گسيخت ،را به فرسودگي نااميدمتوقف و جامعه  خوش بختي و وفاه جامعه ،توسعه فرآيند ،توسعه به تعطيلي كشانده شود
 .گذارد

  پ.م.)؛ 330تا  550( دوره هخامنشي

ه گوناگوني در شاهنشاهي هخامنشي جاي داشتها و اقوام ه دهد كه تير نشان مي ،محتواي تاريخ ايران باستان و آثار برجاي مانده از آن دوران
رفته و داراي امكانات  پيش چه حدمنشيان تا هخاشود  نقش رستم معلوم مي ،بستان طاق (تخت جمشيد)، هاي پارسه از نقش برجسته .ندا

 ،طراحي لباس ها ،پوشاك گوناگون ها و آرايي و وضعيت قرار گرفتن مردان با چهره صف .نده ابراي توليد آن همه آثار برجاي مانده بود وابزار
عظمت  .كند مي هنريسياسي و  ،انضباطي ،فرهنگي دهيناحكايت از سازم ،ي پارسهها  ت آنها در صفوف نقش برجستهناتآرايش موها و م

واكاوي  .بوده استدوران آن  ي وجود امكانات و هنرمندان ورزيدهاقتدار، ها نيز گوياي  ها و سرستون ستون ،مجسمه هاي عظيم وسعت پارسه،
هاي زرين با  جام ،ساخت زيورآلات طلا ،معماري ،سنگ تراشي ؛مانند مجسمه سازي ؛سال پيش 2500بيش از  ،هنر و تمدن دوره هخامنشي

طراحي و دوخت لباس هاي مجلل  ،ي و اسلحه سازيمصنوعات مفرغ ؛قاشق غذا خوري نقره بر جاي مانده از آن دوران ،هاي برجسته زيبا نقش
ضرب  ،رنگيندار آجركاري لعاب  ،منشيانهخا برگ) 150(حدود  مربوط به اسناد مالي و اداري ي شته شدهبسفال هاي ن ،ها كتيبه ،و آراسته

حكايت از وسعت  ،و غيره ،پاسارگاد ،تخت جمشيد و آپادانا خ هايطراحي و ساخت كا ،مجسمه هاي انسان بالدار و حيوانات تخيلي ،سكه
 ؛و عقلانيت و نهاد سازي همراه با مديريت كارآمد ردرسد كه بدون خ به نظر مي .كند كه در جهان بي مانند بوده است مي يفرهنگ و تمدن

  .دستيابي به آن همه شگفتي غير ممكن است
 

 پ.م.)؛ 247-312دوره سلوكيان (

سالگي درگذشت. در پي لشگركشي  31 سال فرمانروايي كرد و در سن 13پس از شكست داريوش سوم، آخرين شاه هخامنشي، به مدت 
پيش از ميلاد، توسط سلوكوس ،  312اسكندر مقدوني به ايران و فروپاشي سلسله ي هخامنشي و پس از درگذشت وي، دولت سلوكي در سال 

ونان در اين دوره در سال بر ايران حكومت كردند. تعاملات فرهنگي ايران و ي 76سرداري يوناني پديد آمد. اسكندر مقدوني و سلوكيان حدود 
چهارچوب پديده ي جهان شمول، هلنيسم ديده شده است. هلنيسم برگرفته از هليوس، خداي گونه ي يونان باستان است كه در زبان يوناني به 

 معناي خورشيد بوده است.
 

 دوره اشكانيان 

هاي شرقي در پي فتوحات اسكندر  يوناني ها به سرزمينبعد از ورود  ،تماس و ارتباط دو تمدن شرقي و يوناني(پارتيان) در دوره اشكاني 
بطالسه (جانشينان بطلميوس، سردار فرهنگ يوناني كه از دوره  .وران اثرگذار بود مقدوني در ساختار سياسي و زندگي اجتماعي و اقتصادي پيشه
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يك در  ملل متمدن شرقبابل و هند و ديگر  مصر وفرهنگ كهنسال ي بلكه عصاره  ،خالص نبود فرهنگيك  ،در آسيا راه افتاداسكندر) 
اسكندريه بزرگترين مركز برخورد  حوزه علمي .جهان وطني به خود گرفتي جنبه  ،فرهنگ التقاطي جديد بود كه در مركز علمي اسكندريه

نيوس رياضيدان، آراتوستن ابولو وس، ارشميدوس،بسان اقليد ؛در نتيجه نوابغ بزرگي .علمي و عرفاني شرق و غرب بود ؛هاي فلسفي انديشه
مغان تنها به امور  ؛در دوره اشكانيان .شيمي و جغرافيايي و فلسفه پديد آمدند ،هاي طب و بسياري ديگر در زمينهفيلسوف و ابرخس منجم 

د. موج آنان بو ه يبر عهدو نحس كواكب و نگارش سالنامه  دسع .هاي پزشكي و علمي را نيز برعهده داشتند بلكه فعاليت ،ديني سرگرم نبودند
 كه آن بدون ماند، ايران در نزديك به دو سده ،از فراگرفتن آسيا و هندپس  ،كه در نتيجه پيروزي هاي اسكندر به وجود آمديوناني گري 

 .سم رها ساختيخود را از قيد هلن ،ه سنتهاي نيرومندي داشتكسرانجام ايران اشكاني  .يافته باشد يلطتس
 

 دوره ساسانيان 

نسخه  .هاي مذهبي داشتند گرايش،دودمان ساساني از ابتدا ،از اينرو .اردشير بابكان از خدمتگزاران معبد آناهيتا در استخر پارس بودساسان، جد 
 .دين زرتشت آيين رسمي كشور شد  و مدون گشت وآوري  جمع ،وستاي زرتشتاها و پايه هاي 

  
از بدو تاسيس به تدريج به يكي از مراكز علمي و پزشكي  ،پورهجندي شاپور يا گندي شا .رونق بسيار يافت ،ي شاپور در دوره ساسانيجند

آنجا  هاي طب يوناني را به زبان پهلوي ترجمه و در نويسان شاپور دستور داد تا تعداد زيادي از كتاب به قول تاريخبنا جهان آن روز در آمد و 
برخي  ،دانشگاه گندي شاپوردر  .ساخت و بر توسعه دانشكده پزشكي آن افزود يخسرو انوشيروان در اين شهر بيمارستان بزرگ ند.نگهداري كن

 -هزار افسانه سندباد ،كليله و دمنه ،توان به خداينامه مي ،به پهلوي ترجمه شد كه از آن جمله يونانيسرياني و ،ها از زبان هاي هندي كتاباز 
 .نامه و تاج نامه اشاره كرد آيين ،امينويس و ر ،نامه

 

 دوره حكومت خلفا

س از سقوط حكومت خودكامه و اشرافي ساسانيان و به تبع فروپاشي نظام طبقاتي آن كه توده (هفتم و هشتم م.) پاول و دوم هجري  سده
علمي و  ؛ادبي ؛رفته به پديد آوردن آثار فرهنگي ايرانيان رفته د،رو بودن پژوهش و فهميدن روبه ؛مردم با محدوديت شديد تحصيل علم و دانش

هايي كه  رغم همه پژوهش شكوفايي فرهنگ و تمدن ايراني به جايي رسيد كه علي ،چهار پنج قرن پس از ساسانيان طي .هنري پرداختند
جاي خود  ؛شيوه ممانعت از آموزش طبقات فرودست .شود بيينهنوز كارهاي بزرگي مي طلبد تا ابعاد فرهنگي آن دوره ت ،تاكنون صورت گرفته

آموزگاران و  ،موجب شد تا آثار تداوم فرهنگ ايراني پديدار شود ،اين تحول بزرگ اجتماعي .داد ))زگهواره تا گور دانش بجوي (( را به فرهنگ
تحول  شاخص ترين نشان .شكوفنده شدو  د رهيدهبناز  ،ت ساسانيراسادر كه فرهنگ  بلكه ،هاي ديگر براي آموزش نيامدند مربياني از سرزمين

را دانشمندان و شعر و ادب  ،جاويدان متفكرين آثارقرن، نمي توانست در مدت دو تا سه  وگرنهداشت  هزبان مردم بود كه ريشه ديرين ،فرهنگي
 .به وجود آورد

 
آشفتگي و پريشاني و مردم متفكر  دچارهاي مغلوب  فرهنگ ،در اين دوره .توان گفت نمي چنداني از حكمت و علوم عقلي در دوره امويان سخن

اول هجري و نيمه اول سده دوم  رو، سده ي از اين  ،امكان پرداختن به تفكر جديدي را نداشتند .گرفتار مسائل روزمره و بديهي شده بودند
 .تعطيل و تعليق حكمت در ايران خوانده شده است عصر ،هجري

 
گسترش فرهنگ و  دارهوا ،همسرش ايراني بودند به سبب غيرت ايراني و گرايش به معتزله و خليفه عباسي فرزند هارون الرشيد كه مادر مامون،

 .و در اين راه كوشش هاي با ارزشي به عمل آورد و خدمات تاثيرگذاري بر جا گذاشت تمدن ايران بود
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 (نهم و دهم م.)؛سده سوم و چهارم هجري 

افتاد و خلافت به برايرانيان به رهبري ابومسلم خراساني  جنبشسرانجام با  ،كه فشار و سركوب را بر ايران تحميل كرده بودند اموياني سلسله 
و خاندان  دها نزديك شدن امويان به ايراني خلفاي عباسي، برعكسو  ابوالعباس از طايفه بني هاشم سپرده شد و سلسله عباسي حاكميت يافت

 ،در پايه ريزي نهضت ترجمه در زمان هارون الرشيد كيجعفر برم .جايگاه رفيعي يافتند ،برمكيان دستگاه خلافت عباسيان مثل ؛هاي ايراني
و ، ري، بلخ اي داشتند از خراسان نقش عمده ،موجي از دانشمنداني كه در پايه ريزي سنت علمي ،بسيار موثر بود پس از قدرت يافتن عباسيان

به اين ترتيب با انتشار انديشه ها و نوشته ها و ايجاد مراكز جديد در كنار هسته هاي فرهنگي قديم  .به بغداد آمدند وهاي علمي مر حوزه
 .شدنخستين ثمرات فرهنگي در نيمه دوم سده هشتم ميلادي پديدار 

 
نيمه اول د در شتاب بيشتري ادامه يافت در سده هاي سوم و چهارم هجري با  ،رستاخيز علمي كه از قرن دوم هجري در ايران آغاز شده بود

ترجمه هاي بيشتري انجام گرفت و در  ،خليفه ايراني نسب عباسي امون،همزمان با خلافت م )نيمه اول سده سوم هجري(سده نهم ميلادي 
مكانيك و فيزيك  ،هندسه طب، رياضيات، م،هاي بنيادين و مستقلي در باب نجو خود به پژوهش ،همين زمان بود كه دانشمندان مسلمان

و  تشرعكه از آثار يوناني در منطق و فلسفه براي مقابله با  نهضتييعني جنبش خردگرايي قوت گرفت  ؛نهضت معتزله عصر،در همين  .پرداختند
 . تعبد محض بهره مي گرفت

 
 مرزهاي بود. علم طلبي و خردگرايي از آكنده مجموع در اسلامي هاي سرزمين ديگر و بغداد در(سوم هجري)، فرهنگي سده نهم ميلادي و ج

ميلادي(سده هاي  دهم و نهم تاريخ درازناي در خلاصه طور به گرفت. قرار پوشش يك زير گوناگون هاي فرهنگ و رفت ميان از جغرافيايي
 .مي توان در حوزه اسكندريه يافت ،اس ديگريمقي با را آن مشابه كه شد ايجاد علمي و چنان رستاخيز فكري سوم و چهارم)، 

 

تعلق و تفكر  تنظيم كردند كه در اشاعهاي از بصره برآمده بودند دانشنامه كه صفا الاخوان  .ادامه فروزندگي حكمت بود ؛سده چهارم هجري 

 .نده افعال بود ،ايراني هاي بسياري در اين سده .نقش بسزايي داشت
غزالي و  ،عمر خيام ،كرجي ،پورسينا ،بيروني ،به شكوفايي خود رسيد و بزرگاني چون فردوسي ميلادي)(يازدهم حكمت در سده پنجم هجري 

، از نيمه دوم سده پنجم هجري .توان يافت را نيز مي ابن هيثم ،دانشمند برجسته ،ايراني فضلايدر كنار  .اند زيسته ناصر خسرو در اين عصر مي
هاي شرقي  خود را از سرزمين گاهنمود كه فرهنگ عقلي و انديشه ورزي خواست ظاهر شد و چنين مي رفته رفته ،حكمت عقليافول نشانه هاي 

شهاب الدين  ؛مانند يهاي تابناك چهره ،بعدي سده هاي و در رسيدول به درجه تباهي نفالبته اين ا .ايران به سوي اندلس و مغرب زمين مي برد
(دوازدهم  سرانجام از سده ششم هجري .كه روش پيشينيان را تداوم بخشيدند دي پديد آمدنسهروردي و نصيرالدين طوسي و ملاصدراي شيراز

شتاب بيشتري  ،گذشت يازدهم و دوازدهم ميلادي مي هر اندازه از سده هايگرايي از شرق به غرب نهاد و  به بعد فرهنگ عقلي و واقع ميلادي)
 .مي گرفت

 
 نهاد.به اوج خود رسيد و سپس با سرعت رو به افول و  كردرشد  ،پذيري در اين مدترد خپرسش اين است كه چگونه فرهنگ عقلي و 

زمينه  مامون،در زمان  .هاي حاكميت را مهمترين علل تعطيلي و تعليق انديشه در ايران دانسته اند سياسي و شيوه ،شرايط اجتماعي مورخين،
 د.توان شدن و سنت گرايان كم ندخردگرايان قوت يافت .ريعت اسلام پديد آمدشحتي در مورد  عقليها و تفسيرات  پرسش ،براي مباحثات علمي

خليفه  ،آغاز خلافت متوكلبا  اناما دوران افول حكمت و خردگراي .علمي فعال بودنده هاي انتشار عقايد و پخش انديشدر  اخوان الصفاگروه 
معتزله و منسوبين آنها تحت فشار  .آغاز شد كورانهكور تقيدتعبد و  ،يمتسل ،عرتسنن و تش،استدلال محدود و در مقابل بحث و عباسي آغاز و 

هاي  در سده ،هاي شرقي خلافت عباسي اجتماعي و فضاي فكري در سرزمين اوضاع .فقيهان وابسته به حكومت هاي استبدادي قرار گرفتند
 از متشرعينكمي  نه تنها دستجوقي و تعصب مذهبي غزنوي و سل تركان .پنجم و ششم هجري مشحون از مخالفت با حكمت و خردگرايي بود
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 اكشت و سلجوقيان بقرمطي مي را به نام هر غيرتسنن غزنوي ند. محمود سبقت را ربود ،بلكه در تاريك انديشي گوي د،داشتننو سنت گرايان 
هاي ديني  ممنوع و فقط آموزش خلافتنتيجه طرح مسائل علمي و علوم عقلي در حوزه  در .رفتار بهتري نداشتند دبه بهانه الحا هگروه اسماعيلي

 .دانند پنجم به بعد مي سده ي ول حكمت از فبسياري مورخين شرايط اجتماعي و فشارهاي حكومت را عامل اصلي ا .مجاز شد
 

بايد در خدمت  ،علوم عقلي است. يعنيساير علوم  بريت الهيات گرايش و اعتقاد به اولو ،آنچه كه در تاريخ علم به نام آيين مدرسي خوانده شد
در جهان اسلام از قرن  .هاي بنيادي در باب مسائل ديني مطرود است تفكر آزاد و پرسش ،در آيين مدرسي ر،به سخني ديگ .الهيات قرار گيرد

نشانه  ،حتي در دوره هاي شكوفايي علوم عقلي ،اشتد اذعانبايد  .رونق بيشتري يافت مدرسيبه بعد آيين (يازدهم ميلادي) پنجم هجري 
اما  .كاملاً تهي از توجيهات عقلي براي مسائل ديني نيست ،سينا و اخوان الصفا هاي بوعلي انديشه .مدرسي ديده شده است از آئين هايي از

 .سده پنجم هجري مشاهده كرد متفكر بزرگ اسلامي ،هاي ابوحامد محمد غزالي كامل آيين مدرسي را در انديشه بلورتوان ت مي
 

دهد كه  چنان تغيير مي راانسان  ،و جسارت هاي عقليدلالي اين باور بود كه ورود به حوزه علوم است (سده پنجم هجري) برامام محمد غزالي 
نظر غزالي ، از زيرا اساس دين .منجر به انحراف و دوري گزيدن از دين مي شود ؛هم با عقلانيت و استدلال بپذيرد رادين  جسارتهاياگر بخواهد 

كند و از دين  عمقكسي كه در علم رياضي مطالعه و ت .به گفته خودش كمياب است .استقلال و منطق علمينه بر روي ايمان و شهود بود و 
عليرغم پايبندي سفت و سبب شد كه  لتلاش او براي رسيدن به ايمان از طريق دل به جاي عق . ...ام تقوا از سر بر نياوردگول و منصرف نگردد

 .درآوردسر به ف ودر نهايت از تصبه سنت  شسخت
 
 نامدار؛آشكار كرده و به حدي پيشرفته كه فلاسفه  ه فلسفهنظر منفي خود را ب »تهافت الفلاسفه«و در » المنقذ من الضلال«غزالي در كتاب  

 . خواند اشتباه و بنياد بي را سينا ابن و فارابي ،ارسطو، افلاطون سقراط، بسان
 

اين وزير  .وزير آلب ارسلان و ملكشاه سلجوقي بود ،اقتدار و تدبير خواجه نظام الملك توسي نوهپنجم و ششم مر اواخر سدهوحدت سياسي 
تعداد زيادي مدارس نظاميه در  .سرزمين پهناور آن روز را با ايجاد فضاي فرهنگي ويژه اداره كرد ،سال خردمندانه 30دانشمند به مدت 

 لسفيقرار گرفت و بسياري كتابهاي ف قبيحمورد طعن و ت ه رفتههاي علوم عقلي رفت گرايش ،در سده ششم هجري .شهرهاي مختلف ايجاد كرد
 عصري  .وم عقلي بودفلسفه و عل برو علوم نقلي  مپيروزي كلا ، عصريعني اواخر سده پنجم و اوايل سده ششم هجري عصر غزالي؛ .سوزانده شد

ها بود از بين  تنها آثار علمي كه بيانگر نوآورينه اين ميان  . دربه خود ديد و خردگرايانزله عتو سنت گرايان را بر م اشاعرهبود كه پيروزي 
شهاب الدين  .ز دست دادندا ،شد خوانده مي يعتآزاد انديشي و عدول از آن چه شر به بهانه ي بلكه برخي از انديشمندان نيز جان خود را  ،رفت

 داشت، از اين كسان بود. را باستان ايران از  در زنده نگه داشتن مظاهري عيكه ساشراقي بزرگ  ،سهروردي حكيم
سال به  400و اين فرآيند حدود  درفته رفته مردم اسلام آوردن .يكباره اتفاق نيفتاد ،عربي بعد از حمله  ،گفتني است كه اسلام آوردن ايرانيان

زرتشتي هم در كنار مسلمانان تا برآمدن صفويه به زندگي خود ادامه  ،مانوي (مسيحي)، ترسايي،پيروان اديان ديگر يهودي  .طول انجاميد
 . دادند

ساله از  400 300ره تاريخي در مفاهيم فرهنگ اخلاقي ايرانيان در يك دو ايران شناس فرانسوي پژوهش سنگيني» شارل هنري دوفوشه كور«
و زماني كه هنوز اروپاييان در ظلمت قرون  مقدمات رنسانسسال پيش از آغاز  400يعني  .انجام داده است ،قرن سوم تا قرن هفتم هجري

اخلاقيات شايسته منش و رويج خود به معرفي و تحليل آثار متفكرين ايراني در ت »اخلاقيات«اي از كتاب  بخش عمدهدر و ا .زيستند وسطي مي
سايل هم رادبيات و نگارش متون اندرزنامه ها و  بلكه شيفتهشود  تفكر اندرزهاي پندآموز متفكرين ايراني مي فتهنه تنها فري .پرداخته است

  .شود مي
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 هاي هفتم تا نهم هجري  سده

 .شد دگرگونو فرهنگي ايران  علمي وضاعحوادث بزرگ ويرانگري در ايران اتفاق افتاد كه ا سه قرن،در درازناي اين 
سالهاي  درهجري قمري كه دودمان مغول بر افتاد  782تا  616 از .كشور بود برمغولان در سه لشكركشي و استيلاي حكمرانان مغول  يورش

كتابخانه ده مانند  ؛ي بسياري نابود شدها مراكز فرهنگي و كتابخانه .ها و ويراني هاي بسياري در ايران صورت گرفت،غارت نخستين كشتار ها 
اندك  جان به در برند، ،شمار دانشمنداني كه توانستند از كشتار مغول د.كه به گفته ياقوت حموي سوزانده شدند و از ميان رفتن وبزرگ شهر مر

خواجه نصيرالدين طوسي مانند نقش پررنگ  ،ها به سرآمد و زمان هلاكو به بعد نشانه هاي رشد فرهنگي پديد آمد ويرانيه دور ،سرانجام .بودند
 .شامل رصدخانه و كتابخانه ؛بسياري از فضلا و ايجاد مركز علمي و فرهنگي مراغهجان در نجات 

 

هجري قمري به ايران به كشتار وسيعي و ويراني  792و  788و  782گانه تيمور گوركاني در  يورشهاي سه ،در اواخر سده هشتم هجري

چون غياث ن نوه ي تيمور، الغ بيك، دوره ديگري از فرهنگ و ادب پديد آمد، ولي نتوانست  دانشمنداني؛ زمااما در  .شهرهاي ايران منجر شد
را تا حدودي بهبود بخشيد و شاگرداني  فضاي خفقان ،سعد صديقي دواني و قاضي زاده رومياجلال الدين محمد بن  ،الدين جمشيد كاشاني

 .پرورش يافتند
 

تعدادي از علماي شيعه را از كربلا و نجف و لبنان به ايران آوردند و آنها براي ترويج  ،حكيم وحدت سياسيدولتمردان صفويه در راستاي ت
 بحارالانوار، هم احاديث و اخبار زمينه در همچنين كردند. تنظيم را القلوب حيات و الحيوه نعي ،مانند حليه المتقين ؛ها و رسالاتي كتاب ،تشيع
 و فقه بيشتر، مدارس در بود شده پرداخته مردم خصوص زندگي جزئيات به تأليفات اين همه در آمد. پديد مجلسي محمدباقر علامه تاليف
 رنگ باخته بود.حكمت و رياضيات  ،شد ار تدريس مياخب و اصول

شمس الدين  ،مانند ميرداماد ؛پيشين پرورش يافته بودند نزد حكمايدانشمندان علوم عقلي آن زمان يا بازماندگان عهد تيموري بودند و يا  
اغلب اين آثار از  ،شود معلوم مي ،صفويه بررسي شود عصرچنانچه آثار باقيمانده  .غياث الدين محمد دشتكي و ملاصدراي شيرازي ،محمد خفري

 . كارهاي پيشين بوده استحشيه تو خيص لفردي تهي بوده و بيشتر نوشته و ت ابداعتعقل و 
 

تا دوازدهم  سده ي دهم .دوره انحطاط و زوال علوم عقلي در ايران بوده است ،ساله صفويه 200وان گفت دوره ت مي ،بندي در يك جمع 

از نتايج  تا را پشت سر گذارده بود و مي رفت مدرسيهاي مياني و آيين  دوره سده ،مقارن با زماني بود كه جامعه فرهنگي اروپا ،هجري در ايران
منشا بسياري  ،سياسي و جنگ و گريزهاي كه داشته و خيزهايافت  هايراني با هم ي در حالي كه جامعه .مند شود تحولات فكري و عقلي بهره

نتوانست از گذشته درخشان عقلي  ،ولي به سبب فشارهاي سياسي داخلي ،نجوم و غيره بودهطب، رياضيات،  ،فلسفه ،حكمت ،از تحولات فكري
 .مند شود  د بهرهخو

 
هاي از معارف شرقي از طريق تمدن اسلامي و در سايه  رفته جريان رفته(دوازدهم ميلادي)، از سده ششم هجري  به غرب؛انتقال دانش 

  .ودندنهم ميلادي با نواحي شرقي در ارتباط ب يااز سده سوم هجري  و آمالفيناپل  ،شهرهاي ونيز .ارتباطات تجاري به غرب مسيحي راه يافت
 

نيم بعدي؛ يعني تا  در طول يك قرن وگشت. به تدريج پديدار  (دوم هجري)، عصر طلايي رونق علمي در اسلام از نيمه دوم قرن هشتم ميلادي
به و راز قرن يازدهم به بعد  ،ش رو به كندي نهاداپس از آن تحول و پويايي آخر قرن نهم و اوايل قرن دهم تكامل يافته و به اوج خود رسيد. 

آثار انحطاط علمي كه در قرون بعد شكل گرفت و به  در قرن دوازدهم روند افول كاملاً .آثار افول آن نمايان شد قرناز اواخر اين  د،سكون گرايي
كه جريان  شددو قرن مي يكي  د،را زير و رو كردن، و در قرن بعد كه تاتارها ايران  نولاغم موجهدر قرن سيزدهم كه  .نمايان شد ،اتفاق افتاد
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قرن يازدهم ادامه يافت و از آن تا طلايي اسلام در حقيقت از نيمه دوم قرن هشتم شروع و كم و بيش  عصر . ...بود تكوينافول علمي در حالت 
 .ادامه يافت يعني نزديك به هفتصد سال ؛اين خاموشي تا نيمه دوم قرن نوزدهم ،شود تا آنجا كه به ايران مربوط ميهاد. به بعد رو به افول ن

و  يكرج ،فارابي ،خيام ،ابن هيثم ،سهروردي ،ابن سينا ،زكرياي رازي ،ابوريحان بيروني ،كه در ايران دانشمندان بزرگ مانند خوارزميهنگامي 
متاسفانه  .هم نشده بود رنسانسهنوز شكل نگرفته بود و آماده  اروپاي قرون وسطي د،هاي علمي و فكري مشغول بودن بسياري ديگر به فعاليت

به و رفته فضاي انديشه و تفكر ر سازي علم زدايي و خرد ستيزي رفته هاي اسلامي با سركوب از سوي حكومت هاي استبدادي و اجراي طرح
ع با شرو قارنبه شهادت تاريخ ايران تا قرن شانزدهم ميلادي م .ها در كشور خاموش شد سردي و ركود گذارد و سرانجام چراغ انديشه براي قرن

در واقع ايران از اواخر قرن شانزدهم و آغاز  .حكومت صفويان نه تنها از اروپا بدتر نبود بلكه با توجه به پيشينه تاريخ باستان جلوتر هم بوده است
 .افتاد قرن هفدهم مقارن قرن دهم و يازدهم هجري از غرب

 

 دوره قاجار 

 ي بلكه با توجه به پيشينه ،نبودعقب تنها از اروپا  پيش از شروع حكومت صفويان نه ،تا چهاردهم ميلادي قرن تابنا به شواهد تاريخي، ايران 
هنري و ادبي غرب  ،با انقلاب علمي ،مقارن قرن نهم و دهم هجري ،از اواخر قرن پانزدهمن، در واقع ايرا .بوده استهم  تاريخ باستان جلوتر

 عقب ماند.
در شمال ايتاليا  ،چهاردهم ميلادي در قرنبود كه  يادامه رنسانس درداري  سرمايه يپيداي ،فت شدآنچه در اروپا اتفاق افتاد كه منجر به پيشر

آثار  ،اصلاحات مذهبي و پيشرفت هاي هنري ،انقلاب علمي ،فرهنگيش هاي مدت جنبآن  در . وتمام اروپا را فرا گرفتظرف سه سده، شروع و 
هاي  بنگاهنه ه صنعت و ، نسرمايه داري به وجود آمدنه  ،اما در ايران ست. كه حاصل آن اروپاي قرن بيستم ا ،جاي گذاشت برو نتايج درخشاني 
 ديسيپلين، ،انضباط ،سازي و ايجاد بافت اجتماعي منسجم را نيافت و به تبع آن با نظمارساخت بختجامعه  ،يجهدر نت .اقتصادي قدرتمند

 .نيز آشنا نشد شناسي و تعهد پذيري و وظيفه مسئوليت
 محو كند،فقر معيشتي را  تهيدستي ونتوانست جنگ، آنچه را كه فرسايش و سبعيت  ،از دوران امام محمد غزالي به بعد ،در هر صورت

 و دستاوردهاي افزوده شدروز  تعالي شريعت طلبي روزبه بر ،كشاكش ميان علوم ديني و دنيوي در .هاي مذهبي درصدد انكار آن برآمدندندروت
 .بست برت خو معارف از ايران ر به انزوا رفتعلمي 

 

 دوره مشروطيت

(رعيت گونه) معدودي از روشنفكران در جامعه سنتي عقب مانده ي ده عسالاري توسط  آزاديخواهي و مردم ،آرمان تجدد ،در انقلاب مشروطيت
بلافاصله با دو مانع بزرگ و تناور روبرو  ،اين پديده وارداتي .اي وارد شد بدون هيچ زمينه ،هاي تاريخي اش را هم از دست داده بود كه توانمندي

  .سياسي و استبداد ديني -استبداد تاريخي  ،شد
از سال پس  110( تا امروز رانظم و انضباط  ،قانونمندي ،مردم سالاري ،توانستند دستيابي به آزادي ،اين دو استبداد حاكم بر جامعه و فرهنگ

 هدر حالي كه اين س رفت.سخن مي  »مردم سالاري«و  »قانونمندي«،  »آزادي«از  ،انقلاب مشروطيت در .عقب بياندازد فرمان مشروطيت) به
آزادي و دموكراسي و قانونمندي غرب در دوره رنسانس و بعد از آن به  د،دوره قاجاري ناآشنا بوپريشان مفهوم براي جامعه سنتي عقب مانده و 

در حالي كه اين  .اجتماعي و سياسي شدند ،فرهنگي ،اقتصادي ،سبب شد و تحول نهادهاي علمي ،موازات ايجاد و تقويت ساختار اجتماعي
 .اتفاق و تغيير آن رخ نداد 

 

  1357تا دوره پهلوي 

انقلاب  .همچنان به كار خود ادامه مي داد ،عقب ماندگي ايران در دوران قاجار تاسيس شده بودي در بحبوحه  ،اميركبيركه به همت دارالفنون 
به سبب تحولات  ،در زمان رضاشاه ،پس از آن .گيري جريان انديشه و تفكر در ميان معدود متجددين ايراني انكار ناپذير بوددر شكل  ،مشروطه
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هي براي پيشرفت كارها به خوارضاشاه با انديشه توسعه طلبي و تجدد  .اي در عرصه اجتماعي حضور يافتند متفكران تازه ،بنياديني كه رخ داد
 ،علي اكبر داور ،قزويني ،محمود حسابي ،محمدعلي فروغي ،پورداوود ،مانند علي اصغر حكمت ؛گروهي از دولت مردان روشنفكر و صاحب عقيده

 ،اداره ماليات ،دارايي ،دادگستري ،تاسيس دانشگاه تهران ،ايجاد اولين فرهنگستان ايران .يگران ميدان فعاليت دادعلي اكبر سياسي اقبال و د
به  ياناعزام دانشجو ،آهن سراسري راه پارچه بافي،صنايع  ،ژاندارمري و شهرباني ،ساماندهي ارتش ،ثبت احوال و صدور شناسنامه ،ثبت اسناد

 .شود هاي توسعه تلقي مي ساله در فرآيند زيرساخت 15هاي فكري يك دوره  ر آنها مصاديق تلاشاروپا براي تحصيل و نظاي
 

هاي بعد دانشگاه  سال .گشايش يافت 1313سال  دردانشگاه تهران  ،علي اصغر حكمت و دستور رضاشاه ،با پيشنهاد دكتر محمود حسابي
 همدان و تهران تاسيس شد.  ،اهواز ،اصفهان ،تبريز ،مشهد ،ديگري در شيراز

 

 دوره ي جمهوري اسلامي

كارشناس و متخصص  ،گرحليل ت ،نويسندهن، اقتصاددا ،شناس جامعه ،معلم ،پزشك ،مهندس ،به غير از هزاران دكتر ،در دوره جمهوري اسلامي
 رفپرداز در داخل و خارج كشور ص نظريه ،هنويسند ،متفكرور متكلم،  توان از بزرگترين جمعيت انديش مي ،هاي گوناگون كشور ماهر در بخش

 .گرايش هاي سياسي و يا گروهي آن نام برداز نظر 
 

 ،كارشناسان نخبه، ردانشوران و متفكرين نامو ،هزاران استاد دانشگاه ،ها و موسسات آموزش عالي پرشمار انگيز است كه با وجود دانشگاهاسف 
هاي به حق  مشمول رتبه ،با انواع بحران ها و نابساماني ها روبرو بود ،مند معذالك مردم از كيفيت زندگي مطلوب محروم متخصص و دغدغه

 .كشور تا آستانه توسعه فاصله زيادي دارد ومعتبر جهاني نشد هاي شاخص 
نهاد و موسسه زيرپوشش شوراي انقلاب  39 ،ميليون دانشجو 4ه موسسه دانشگاهي و نزديك ب 2500توانستند به وسيله نزديك به ندولت ها  

كشور را در مسير  ،دولت يازدهم هزاران كارشناس و اقتصاددان و متخصصتا با درآمدهاي كلان نفتي  ،حوزه و موسسه مذهبي 30، فرهنگي
تاثير مخرب تحريم هاي همه جانبه و حداكثري  ،توان بديهي است در اين فرآيند نمي .دنرفاه اجتماعي و رضايت جامعه هدايت كن ،توسعه

آفرين و تغيير ساز انبوه كثير  هاي تحول در نتيجه عرصه كشور و جامعه نيز از ظرفيت .پيمانان  بر اقتصاد ايران را ناديده گرفت آمريكا و هم
 ،اراي بالاترين تعداد دانشگاه بوده و از چينپس از آمريكا د ،گفتني است كه ايران .صاحبان انديشه و توليدكنندگان فكر محروم مانده است

 ،كشورهاي نامبرده اها ب عدم توفيق ايران در رقابت كيفي و آموزشي دانشگاه .بيشتر دانشگاه دارد ،سوئيس ،هلند ،آلمان ،انگليس ،كانادا، ژاپن
در توسعه فراگير  ها دانشگاه يها و اثربخش ل دانشگاهاستقلا ،ها توليد محتوايي و علمي دانشگاه ،ها نتيجه بي توجهي به توسعه فرهنگي دانشگاه

. زيرا بعد از انقلاب، نگا به دانشگاه، نگاه فرهنگي نبود و با نگاه و قدرت سياسي مبادرت به تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي تعطيلي جامعه است
 انشگاه هاي سراسر كشور شد.دانشگاه، تصفيه و اخراج اساتيد، تدوين علوم انساني، ستاره دار كردن دانشجويان د

 
ميان سنت و مدرنيته و تشكيل سرمايه اجتماعي و  ،دانشگاه نتوانسته است در فرهنگ سازي و كاهش گسست هاي اجتماعي جامعه سرگردان 

دانشگاه نسبت  .هاي اجتماعي مقبوليت دارد هاي سياسي و ديني بيش از مسئوليت در دانشگاه گرايش .آفرين باشد نقش مقتدر،نهادهاي مدني 
انسان هاي  دكتر است و نهكارشناس و  داد اصطلاحاً به مسئوليت هاي اجتماعي و بحران هاي گوناگون جامعه بيگانه است و صرفاً در پي برون

  .بيند گر نمي انداز كشور سهيم و مداخله دانشگاه خود را در ترسيم چشم .پيشرفت كشور دغدغه مندتوسعه گرا و 
انديشمندان و فيلسوفان و  ،ايران از حضور پررنگ و پرجمعيت نخبگان 1390 و 1380به اندازه دو دهه  ،تاريخ درازمدت كشورهيچگاه در طول 
اما به جاي بهبود  .سياسي و فناوري برخوردار نبوده است ،اقتصادي ،اجتماعي ،انساني ،تجربي ،هاي مختلف علوم فلسفي اساتيد در رشته

حقوق شهروندي و كسب رتبه هاي بالا در رتبه بندي شاخص  حرمت ،گستريعدالت  ،كيفيت زندگي عموم مردم ،اخلاقي ،وضعيت اجتماعي
 20انداز  ه و به هيچ يك از اهداف سند چشمردو از هم گسيختگي گذا زوالدرمانده و نااميد رو به  ،جامعه به شدت فقير  ،هاي جهاني توسعه
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به عبارت  .سال نامگذاري توسعه از سوي مقام رهبري دست نيافته است 22لان مصوب نظام و اهداف سياست هاي ك و 1384تا  1404 ساله 
روشنگري و هدايت معنوي و  ،سازي ند در اصالت روشنفكري و تعهد اجتماعي خود براي آگاهه انتوانستگوناگون جامعه نخبگان به دلايلي  ؛ديگر

 .فكري مردم موفق باشند
 .به تنهايي كافي نيست ،انتظار خردورزي و عقلانيت براي توسعه و بهبود زندگيدهد كه  اين تجربه نشان مي

 
گيري از دانش و دانايي انبوه  سازي در انطباق با شرايط روز و بهره ي تقابل سنت و مدرنيته و فرهنگازخواندر حاليكه رستاخيز فرهنگي و ب 

با نهادسازي و تفكر گروهي براي تغيير و  ،هاي اجتماعي نوشتن و در شبكه به جاي خلوت نشيني با وجداني كه وران دلسوزانديش  ،نخبگان
 .آفرين و كارساز باشد تحول ،ازستواند تغيير  مي ،بهبود وضعيت جامعه با حاكميت به تعامل و گفتگو مي پردازند

ند و دل نگران توسعه ناپذيري توده مردم و دغدغه م خردورز، نيازمند روشنفكراني ست.ردگرايي اخجامعه ايران به شدت نيازمند عقلانيت و 
چنين روشنفكري براي داوري  .گذشته است قدروشنگري براي ن ست، بلكهستايش گذشته نيروشن فكر كار  ،در اين راستا .نظام حاكم است

  :بايد از ويژگيهاي زير برخوردار باشد ،طرفانه و راهگشايي جامعه بي
  گاه آعالم و 

  ريز بين و نكته سنج 

 هپژوه و دلواپس جامع آينده 
 بيني منطقي و جهان گرذهن تحليل  صاحب 

  و بيان مستدل و مستند  قدذهن منت صاحب 

  توانايي  رواداري و تعامل در گفت و گو 

 
 .آموزش و فرهنگسازي در سرمايه انساني و تقويت سرمايه اجتماعي آغاز مي شود ؛توسعه با خودپالايي مردم

 

 ايرانيان و ايران ماندگاري راز 

ترك  ،ها مغول ،تازي هاي باديه نشين، ها كشتارها و ويرانگري هاي اقوام گوناگون يوناني ،يورش ها ،برخلاف آنچه در اين دفتر از تكرار تهاجم ها
رسد كه چگونه  اين پرسش به ذهن مي ،سر مردم ايران گفته شدبر و ناامني ها  بي ثباتي ها ،شورش ها و جنگ هاي داخلي ،و تركمن هاها 

ي ايران و دليل ماندگاري آن در چه ه سال 1400آوري  راز تاب .همه اين مصائب را از سر بگذراند و همچنان پايدار بماند است هاين ملت توانست
 ؟بوده است

سال به طول  1250حدود  ،پس از ميلاد 652سال پيش از ميلاد تا پايان ساسانيان در  600از شروع حكومت مادها در ؛دوره تاريخ ايران باستان
 .انجاميد

در زميني به وسعت  ،پيش از ميلاد 480خود در سال  اوج گستره يبه طول انجاميد و در  ،پيش از ميلاد 330تا  550حكومت هخامنشيان از 
 .به وجود آوردترين امپراطوري جهان را سيعميليون كيلومترمربع و 8

هاي آريايي و غير آريايي  تيرهمرهون شيوه كشورداري هخامنشيان و ادامه آن توسط ساسانيان است كه در پيوند اقوام و  ،پيداي دولت در ايران
انيان در اير ياحساسات قوي كنون شد. ساكن فلات ايران اثرگذار بودند و همين همبستگي ها سبب تقويت آگاهي ملي و احساس ايراني بودن

ناشي از ، شود هاي مقيم كشورهاي ديگر ديده مي تعلق به يك ملت كه در ايراني هاي داخل كشور و در ميان ايرانيحي قرن بيست و يكم و 
م بوده و ريشه اين ه مردمي است كه در درازناي تاريخ و طي سده ها و هزاره ها در غم و شادي و پيروزي و شكست همراهژرف همبستگي 

 .جستجو كرد ،مركزي تشكيل دهند (امپراطوري ها) مقتدرند جهانداري هاي ه اتاريخي را بايد در دودمان هاي بزرگ باستان كه توانست يگانگي
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 ،زبان ،ها اسطوره ،فرهنگ قدرتمند ،شد تمدن باستان تسبب ماندگاري ايران و ايراني ،ها و بي ثباتي ها اما آنچه پس از اسلام و تداوم ناآرامي
 ،كاوه آهنگر ،نفريدو ،ايزد بانوي آب ،آناهيتا ،آرش كمانگير ،زرتشت ،شخصيت هاي نمادين ميترا .ادبيات و همبستگي اقوام ايراني بود ،هنر

 …سيمرغ و ،هما ،ققنوس ،رستم ،جمشيد
جايگاه خود را نگاه داشت و ادامه زندگي را مغاير با دين جديد  ،ايراني عمق روحايرانيت در  :باره گفته محمد علي اسلامي ندوشن در اين

 .جانشين سيادت سياسي كرد رافرهنگ  ،گشت و در اين راستا مي دنبال نيروي جانشين ،ايراني براي حفظ حيات ملي خود .دانستن
 

 نتيجه كلي:

محدوديت  ،آب ، كمهاي دائمي سه چهارم كويري و كوهستاني و بدون رودخانه ،تنها يك چهارم كشور مسكوني ؛بخش سوم معلوم شد در
 .وري شهرها و روستاها از يكديگر استدپراكندگي و  سببنبود ارتباطات اجتماعي و بازرگاني به  معيشتي،آبياري مصنوعي و زيست  بازراعت 

آنچه زيست  ،لوم شد علاوه بر محدوديت هاي جغرافيايي و اقليميمع مدن شكوهمند ايران باستان،ضمن اشاره به هويت و ت ،در بخش چهارم
 ،ها ارتغ ،ها و خيزش هاي داخلي شورش ،تهاجمات اقوام خارجي ،جنگ ها ،بي ثباتي ها،وجود ناامني ها  ،دكرمردم را دشوار و طاقت فرسا مي 

 .حاف بوده استاخاذي و اج ،قابالفروش  ،سالاري ديوانفساد  ،زورگويي و ستم حكومت هاي جبار
انجام آنچه در . سرخاموشي علم و انديشه ترسيم شدتا انديشه و علوم از فراز  روند سير ،فرهنگ باستان  ،در بخش پنجم در يك برش تاريخي

اقتصادي و سياسي بر وضعيت زيست مردم ايران  ،اجتماعي ،نامساعد طبيعيو گوياي تاثير شرايط گوناگون  ؛بخش سوم تا پنجم اين دفتر آمد
 ،فرهنگي ،اقتصادي ،هاي اجتماعي اقتصادي و ظرفيت هاي توسعه پذيري در همه حوزه ،بوده كه مانع شكل گيري نهادهاي توانمند اجتماعي

ولي همچنان  ،نگ و انواع مصايبج 1140گذراندن حدود از سر اما علي رغم همه ناملايمات تاريخي و  .شده است قتدارتوليد ثروت است و ا
 .برجاي مانده است نگاستوار و خد

مردم و ديگر موانع توسعه ي توده  درهاي توسعه ناپذيري  منش و خلاقيت ناشايست و ويژگي ،ها علل پيدايش ناهنجاري ،بالا گيريبا نتيجه 
 .گيرد يافتگي در بخش ششم مورد واكاوي قرار مي

 

 بخش ششم

 منش و خلقيات ايراني 

 
بدون رعايت الزامات و موازين  ،بازرگاني و اقتصادي ،اي توسعه يافته و توليدي با مناسبات بين المللي جامعه ست؛تجارب تاريخي نشان داده ا

اخلاقي  ،انضباط ،نمندياوج تجلي قانو ،توسعه .اند مسير سخت فرايند توسعه نبودهطي پذيري قادر به  قانونانضباط و  ،قاعده مندي ،اخلاقي
 ،مسئوليت پذيري اجتماعي شناسي،وظيفه  .كند رضايت و آسايش جامعه را محقق مي ،نشاط ،زيستن و احترام به حقوق ديگران است كه رفاه

نمندي قاعده مندي عدالت اجتماعي و عدم تجاوز به حقوق ديگران در جامعه رفاه تجربي و نماد توسعه يافتگي از انجام وظيفه قانو ،گرايي قانون
 رفاه، تجلي و نماد توسعه يافتگي است. .جامعه درپذيري گذشت و احترام  مسئوليت

  .شود كشور فضيلتي است كه اخلاق خوانده ميانجام وظيفه، قانونمندي، قاعده مندي، مسئوليت پذيري، گذشت و احترام به جامعه و 
 

 ،آغازگر دوراني از انقلاب علمي ،دوران تاريك قرون وسطا ،جنبش فرهنگي مهمي بود كه پس از نزديك به هزار سال ،دوره نوزايي ؛رنسانس
ميلادي از ايتاليا آغاز و به  14كه در اوايل قرن  ستساله ا 500تا  400يك تحول  نسانسر .اصلاحات مذهبي و پيشرفت هنري در اروپا شد

سياسي و هنري و علمي  ،هاي اقتصادي حوزه ،زيرا رنسانس ،جهان امروزي نتيجه همان فعاليت هاست .عصر روشنگري در اروپا انجاميد
 .آن استحكام بخشيدبه هاي كنوني قبل را بنا نهاد و  تمدن

  :داد اتفاق مهم رويسه  فرهنگي  نوزايي  زيرا در پي 
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 ؛رشد اصالت عقل و عقلانيت  
  ؛پيشرفت سريع علوم  
 ؛صنعتيي انقلاب يپيدا 

  
 ،تدبير ،انديشه واقع گرايي ،سبب شد ،جمعي خرددستاورد بزرگ تري با خود آورد كه با توسل به عقلانيت و  ،اروپاانقلاب صنعتي 

 د.مند و تاثيرگذار شدن توان ،هاي اقتصادي به موازات بنگاه ،نهادهاي مدني و صنفي .پذيري و در نهايت قانونمندي شد مسئوليت ،شناسي وظيفه
اما در ايران به دليل ساختار  .هاي اقتصادي و مردم پرداختند بنگاه ،ها نيز براي كسب مشروعيت به تعامل و گفتگو با صاحبان صنايع حكومت

با اينكه تا قرن شانزدهم ميلادي و اوايل حكومت سلسله صفوي ايران  .چنين اتفاقي روي نداد ،دولت–ساختار ملت  رعيت و نه –كهن سلطان 
 ،ولي بنا به عللي كه در اين دفتر بيان شد ،هوش و استعداد و صفات خوب ايرانيان ،اما عليرغم پيشينه تاريخي درخشان .روپا پيشتر بوداز ا

 .نتوانستند از قرن شانزدهم به بعد به انديشه ورزي و عقلانيت ادامه داده و به فرآيند رشد و پيشرفت اجتماعي دست يابند 
 

كه جنگ ها بيشتر در حوزه سياست ها و كسب قدرت صورت گرفته كه به نوعي سبب عقب ماندگي ايران شده  د،لوم شدر پژوهش تاريخي مع
 د.نفر آنها كشته و يا از پادشاهي بركنار شده ان 182پادشاه  417ناپايداري حكومتها بوده كه از  ،علت ديگر عقب ماندگي .است

 
. همواره قدرت سياسي اقتدارگرا بوده است ،قدرت فائقه در ايران ،گرفت كه طبق متون تاريخي توان نتيجه مي ،از مجموعه گفتار هاي پيشين

اقتدارگرايي خود  ررفته قدرت سياسي ب رفته ،بود قدرت اقتصادي نيرومند به عنوان عامل برقراري توازن و تعادل با قدرت سياسينسبب به 
 در سطح دواوينهاي زيرين  سالاري به لايه استبداد حاكميت نيز به تدريج از راس هرم ديوان .افزوده و به قدرت استبدادي بدل شده است

 .حريم خانواده ها نيز وارد شد بهتا آنجا كه فرهنگ استبداد گرايي و خودمداري  ،شهرها و روستاها سرايت كرد ،حكومت و در سطح ولايات
 د.ميم گيرنده همه شئون اعضاي خانواده و قبيله و شهر و ديار شدنتص و بزرگ قبيله رئيس ايل ،پدربزرگ ،بزرگ خانواده

 
همواره تركيبي از قدرت سياسي و قدرت اقتصادي كاركرد داشته و اثرگذار بوده  ،در غرب كه تجارب دوره هاي ديكتاتوري را پشت سرگذاشته

قدرت  غربدر . گرفت مورد حمايت قدرت حاكم قرار مي ،وتزيرا در غرب مالكيت فردي و گروهي به علت برخورداري از توان مالي و ثر .است
در اين مرحله بود  .داشتند ،ابزار توليد بهتر ،نياز به بازارهاي بيشتر ،رفته به علت تكثير توليد رفته ،دار و گله دار زمين و فئودال هاكشاورزي 

  .كه انقلاب صنعتي پس از رنسانس به كمك آنها آمد
 

بلكه عقلاني انديشيدن  ،روشنفكران و كارشناسان براي تحقق توسعه فراگير در كشور كافي نيست ،ني انديشيدن نخبگانتنها عقلا ست،بديهي ا
را از گيعني آموزش و توسعه براي پرورش انسان توسعه  .بايد از ساختار جامعه و حكومت نيز عادت و نهادينه شود ،و با تدبير و خرد رفتار كردن

 .كودكي و در مدرسه
سراغ فناوري كارخانه و ابزاري  اصلايابد يا نه  اگر مي خواهيد بدانيد كشوري توسعه مي :برنده جايزه نوبل اقتصاد نيز ،به گفته داگلاس نورث 

 ،ستاني هابراي ديدن توسعه برويد به دبستان ها و پيش دب ...اينها را به راحتي مي توان خريد يا دزديد يا كپي كرد !نرويد ،دنكن كه استفاده مي
اگر كودكان را  .مهم نيست چه چيزي آموزش مي دهند بلكه ببينيد چگونه آموزش مي دهند .دهند ببينيد آنجا چگونه بچه ها را آموزش مي

هاي خواهند شد كه  اين انسانها و شخصيت ،تعامل و با روحيه مشاركت و كار تيمي بار آورند ،وگو صبور و داراي روحيه گفت ،خلاق ،پرسشگر
 .دند در جامعه توسعه ايجاد كننتوان مي
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انقلاب علمي را پشت سر گذاشت و با انقلاب  19و  18آغاز كرد و در قرن و در قرون  يي فرهنگيميلادي كه غرب نوزا 14تا  13از قرن 
شه و علم و توسعه فرهنگي ايران برعكس و شتابان در مسير سراشيبي و دور شدن از اندي ،گام نهاد اشيبيصنعتي و توليد ثروت در مسير فر

 . قرار گرفت
 ،سعدي در شيراز از انسان گرايي ،پس از شروع رنسانس اروپايي ،يست سالدودهد كه  هنگامي رخ ميشوربختانه عقب ماندگي ايران از غرب، 

دهد كه تا چه حد  كار سعدي و ساير دانشمندان ايراني نشان مي .گفت و آثار زيادي بر جاي گذاشت سخن مي ،دادگستري ،اخلاق ،مدارا
حافظ و غيره شيخ سعدي به سبب  ،خيام ،حضرت مولانا ،فردوسي،رودكي  ؛در ميان شعراي تراز اول ايران .نده اها جلوتر بود ايرانيان از اروپايي

 ،قرن هفتم هجري و درسانس اروپا رنپيش از  ،سعدي .ي داردا جايگاه ويژه ،حقوق و كرامت انساني حرمت ،طلبي صلح ،فطرت انسان گرايي
به عنوان نماد انسانيت و همزيستي بر تارك سازمان ملل متحد در نيويورك  ،شعر معروف وي .نداي انسان گرايي و انسان دوستي سر داده است

  :نقش بسته است
 رد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار چو عضوي به د  آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند  بني

 
 ،منش و خلقيات ،تاثيرگذار و نيك انديش خود در زمينه تربيت ،جلوه كرد و در طول زندگي پر بار ،سعدي در حد كمال يك انسان گراي واقعي

 سخن بسيار سرود  ،كشورداري و عدالت ،تواضع و فروتني و نوع دوستي و لقخ ،خدمت بهروابط اجتماعي
 

دلواپسي و نگراني روزمره مردم در شرايط اقليمي  ،همراه با ناامني و بي ثباتي ،ايراندر براي چندين قرن  ،كند شدن انديشه وري و خرد ورزي
كوشش هاي قائم مقام فراهاني و اميركبير و  .توده مردم وارد كرده است ياتكنش و منش و اخلاق براثرات سوئي  ،نامساعد و ستم حكام جابر

مستشار الدوله و تلاش روشنفكران دوران مشروطيت و بعد از آن تا امروز در روشنگري توده مردم سرگردان ميان سنت و مدرنيته موثر واقع 
 .نشده است

از و كاري در كشور فراهم نيامده تا مفهوم و معناي هنوز مفهوم و معناي توسعه از محدوده كارشناسي و نوانديشي فراتر نرفته و س ،در نتيجه 
د و اين مفهوم هنوز اجتماعي نشده و از سوي نگذاران بنشيند و و دل در گرو توسعه كشور داشته باش توسعه و ثمرات آن در ذهن سياست

دارك ش آموخته هاي دانشگاهي با مداناي خروج فله  .حتي براي متخصصان و دانشگاهيان نيز به جز عده كم شماري درك نشده است ،ديگر
هنوز  ،دانشگاه ها .مصداق اين ادعاست ،هاي اجتماعي اي و مسئوليت اخلاق حرفه ،كارشناسي ارشد و دكترا و بدون آشنايي با حوزه توسعه

ر و متعهد گسنجش  ،سشگرپر ،واقعگرا ،متفكر ،پذير انسان توسعه گرا و وظيفه شناس و مسئوليت ،نتوانستند با صدور مدارك تحصيلي معمولي
 .با اخلاق و منش نيكو پرورش دهند

 
از  اندهدر م ،ناتواني در كارگروهي ،انحصارگرايي و حذف ديگران ،نداشتن مهارت در گفتگو ،اعمال خشونت ؛آيا منش و خلقيات ناشايست

كم توجهي به مناسبات  ،گريزي قانون ،گذاري و ترسيم چشم انداز دراز مدت براي كشور نهادينه فقدان سياست فساد ،تشكيل سرمايه اجتماعي
 توسعه ناپذيري و توسعه نيافتگي نيست؟ ريشه هاي كنوانسيونها و تعاملات جهاني،المللي  بين

 
توان بخش عمده آن را ناشي از گسترش فساد بي حد و مرز  مي ،بعد از انقلاب ،در راستاي واكاوي علل عقب ماندگي و توسعه ناپذيري ايران

 ، تنزلاتخاذ سياست هاي تند ايدئولوژيك ،المللي فرهنگي و روابط نامطلوب بين ،اجتماعي ،اقتصادي ،بر بحران هاي زيست محيطياتراكم انواع 
متخلفين و  ،مفسدان مالي عقيبعدم ت ؛فيت و پاسخگوييشفا فقدان ؛كاريهانناشي از رفتار هاي غير اخلاقي پن ،مردم بيشتر اخلاقيات و منش

گروهي  روزي و كار تلاش شبانه ،فرزانگي ،صداقت ،صميميت ،آگاهيبه لذا براي توسعه و پيشرفت  .متجاوزين به منافع و مصالح ملي دانست
هرگز  ،د جمعي مشاركت عمومي و عزم مليزيرا بدون عقلانيت و خر .روشنفكران و دانشمندان علوم انساني نياز هست ،فيلسوفان ،نخبگان
 .گرايي و سنت با مدرنيته سرگردان و بي هدف رها شده است تقديرجامعه به شدت ميان  .تحقق نخواهد يافت مطلوبجامع و ي توسعه 
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 بخش هفتم

 )پارادايم شيفتي (راهكار در تغيير و خودپالاي

 
نخبگان و  ،گرفته شد و از جنبش مشروطه تا امروزپي با قائم مقام فراهاني و اميركبير  .اولين جرقه توسعه نيافتگي با عباس ميرزا زده شد

 .اند فرهيختگان بيشماري به آن پرداخته
واژه  ،و غيره ،حقوق شهروندي ،حقوق بشر ،دموكراسي ،ملت-دولت ،ادبيات فارسي نظير جامعه مدني بهتازه وارد  يمهابسان بسياري مف ؛توسعه

گيران و  تصميم، سياست گذاران بهيم مفهوم و كاركرد توسعه فهلذا بدون آگاهي سازي و ت .ناآشنا براي جامعه سنتي ايران استجديد و اي 
 ،برداري انتزاعي از بخش هاي انتخابي كشورهاي توسعه يافته نسخه .شود دستيابي به توسعه پايدار و موزون ميسر نمي ه،جامع دولتمردان و كل

نهادهاي مدني و عزم جدي و استوار  ،ها دانشگاه ،مدارس ،بلكه با نهادسازي و آموزش توسعه موزون و فراگير در مهدكودك ،آورد توسعه نمي
 .شود آن در كشور مي مرارتوسعه پذيري و است ،حاكميت

فكران و متخصصين در جامعه روشن ،دانشگاهيان، نگاري توسط نخبگان آيندهو رويكرد يا رهيافت آينده پژوهي  ،كشورهاي توسعه يافته در
 .گيرد تخصصي و بخش خصوصي رقابتي شكل مي ،صنفي ،نهادهاي مدني ،با حمايت دولت مورد اعتماد مردم  ،مدني

 
انديش ور و  ،مردمي پويا خردتوسعه در سايه عقلانيت و  .نيست يو وارد كردن نيخريد،توسعه .دهد تصادفي و اتفاقي روي نمي ،توسعه 

تنها در بستري كه شأن و كرامت انسان به  ،زندگي اجتماعي سالم و بانشاط .شود برخوردار از عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي پديدار مي
مع توسعه در جوا .شود معنا و مفهوم پيدا كرده و سبب شكل گيري سرمايه اجتماعي مي ،عادلانه و دور از نابرابريها و رعايت شده باشد اي گونه
مادي و  ،هاي انساني مطلوب از سرمايهوري سبب كاربري و بهره  ،نهادهاي مدني از يك سو و سرمايه اجتماعي ،اقتدار جامعه مدني ،يافته

 .مانع اتلاف سرمايه هاي ملي و منابع سرمايه اي كشور مي شود ،طبيعي شده و از سوي ديگر
 
بخش  ،نويسندگان و كنشگران مدني ،انديشوران ،ها رسانه ،ها انجمن احزاب، ،تخصصي،نفي ص ،حضور نهادهاي مدني ،رعايت حقوق شهروندي 

توسعه و تجدد يا مدرنيته  ،دموكراسياست. دموكراسي و جامعه مدني پويا  لزاماتخصوصي رقابتي در پناه قانون مندي شفاف و پاسخگو از ا
تجربه و تعامل شركت  ،آموختناست كه در پي رفتار اخلاقي و فرهنگي  جدد،ت نيست.  كتسابيجامعه مدني هم خريدني و ا ،وارداتي نيست

شناسي از الزامات  پذيري و وظيفه مسئوليت، مدارا ،رواداري ،گفتگوي عقلاني ،ريزيگ خرافهشعور سياسي و اجتماعي  ،گراييواقع  .گيرد مي
 ،خرد جمعي ،عقلانيت حصولدموكراسي و توسعه يافتگي را م ،از اينجاست كه كارشناسان و نخبگان است. توسعه پذيري دموكراسي، تجدد و 

  د.نه امردم نهاد هاي مدني و بخش خصوصي دانست ،همگرايي و تفاهم ميان دولت پاسخگو ،كارگروهي
 

فرهنگي و  ،اجتماعي ،هاي اقتصادي همه بخش دراز اين رو جامعه براي خروج از تنگناهاي توسعه نيافتگي و حركت موزون به سوي توسعه 
زيرا جامعه كنوني همچنان ميان  .منش و خلقيات نياز دارد ها،تفكر رفتاري سياسي كشور به فرايند بازسازي فرهنگي و تجديد نظر در شيوه 

با مدرنيته در سازگاري با  تقديرگراييو  اقدام به رستاخيز فرهنگي و بازخواني تقابل سنت ست.گيج و سرگردان ا ،تقديرگرايي و سنت و مدرنيته
و تهيه نقشه راه به سوي  همي تواند براي هدايت جامع دلسوزدانشگاهي و روشنفكران  ،گيري از دانش و دانايي انبوه نخبگان بهره وشرايط روز 

 .توسعه پايدار كارساز باشد
 

گيري از الزامات تجدد  هاي ارزشي معنادار مذهبي و غير خرافي با بهره تواند ضمن حرمت سنت مي ،ياري انديشمندان و روشنفكرانه جامعه ب
جامعه به شدت نيازمند  ،ساز در اين فرآيند سرنوشت .از سرگرداني و تداخل سنت و مدرنيته رهايي يابد ،براي همزيستي با دهكده جهاني

 .مند ايران است و دغدغه ردگرايي انديشمندان و روشنفكران عالمخعقلانيت و 
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راهبردهاي اجرايي و توليدات  ،ها ارائه تحليل ،شكل دادن سرمايه اجتماعي ،دانشگاهيان و نخبگان توسعه طلب ،مهمترين ويژگي روشنفكران 
است و در آن غيرانتفاعي  ،كار روشنفكر توسعه طلب .نوشتاري و گفتاري آنان است كه منجر به آگاهي بخشي و روشنگري توده مردم شود

ذهن نقاد و تحليلگر داشته و بتوانند با  .كسي است كه عالم و آگاه باشد ،توسعه طلبي ه نخبروشنفكر و  .راه ندارد سودجويي و مال اندوزي
هي آگا ،الگوهايي براي بيداري ،سنجشگري و نكته سنجي خود به مسائل دور و نزديك كشور پرداخته ،هاي پويندگي گيري از قابليت بهره

 .تغيير و بهبود وضعيت جامعه ارائه كند ،بخشي
 

 ،ناشي از ساختار سنت ،مسائل توسعه نيافتگي ايران .شود ها برطرف نمي دولت دربه سخن ديگر مسائل ايران با انتقاد از اشخاص و مصادر امور 
از بطن  هاتوجه بايد داشت كه اين ديكتاتور .ه انداز ديكتاتوري به ديكتاتوري ديگر منتقل شد ست كهفرهنگ و عادات تاريخي نهادينه مردم ا

به طوري كه جامعه كنوني مدتي پس از  .گذار طولاني تاريخ در جامعه نهادينه شده است دربازتوليد استبداد ايراني  د.نه اهمين جامعه برخاست
همچنان به كار خود ادامه  چرخه بازتوليدديكتاتورهاي ديگر مي سازد و  ،بازتوليد استبداد از آنهاچرخه  ،برگزيدن آزادمنش ترين افراد به قدرت

  .مگر با تغييرات ساختاري و نوسازي فرهنگي ،مي دهد
 

 ست.دولت و كارگزاران آن ني م،بحران به يقين در ظرفيت و توان نظاو برد كه مهار اين همه مصيبت  زيرا توسعه فناپذيري جامعه را به سوي مي
 ،كمبود كارشناس و متخصصين ايراني و به جهت نبود منابع و تجهيزات نبوده ،به سبب نبود اعتبارات ،گي در چهار دهه گذشتهيافتنتوسعه 

در غياب شفافيت و  ،خبرگان و ناديده گيري شايسته سالاري ،انكار دانشگاهيان ،گريزي مسئولين خودمحوري و قانون نامنسجم،بلكه مديريت 
 .ُانديشه توسعه در كشور بوده است  و نگري عامل اصلي عدم پيدايي انديشه سياسي پذيري و آينده رنگي مسئوليت پاسخگويي همراه با بي

 
به طوري كه به جز  .ميزان شكاف ميان حاكميت و مردم رو به افزايش گذاشت رفته رفته سوبه اين  خ.1380مردم از دهه ، برخلاف انتظار

گذاري و اتخاذ  سياست .براي نخبگان و صاحبنظران ممكن نشده است ،و بسته صلب ،رون پيكره حاكميتامكان ورود و گفتگو به د ،خودي ها
 ،آموزش و پرورش ،امنيت و آزادي اجتماعي ،اقتصاد ،كيفيت زندگي ، بربه عنوان اساس سياست راهبردي  ،شيوه هاي ايدئولوژيك حاكميت

از هاي اجتماعي و  شكل گيري سرمايه اجتماعي توانمند و غيره اثرات منفي و بازدارنده گذاشته كه سبب افزايش آسيب ،سلامت محيط زيست
كاربرد خشونت دولتي افزايش  ه،منافع ايدئولوژيك نظام به جاي منافع ملي قرار گرفته و براي كنترل جامع .جامعه شده است هم گسيختگي

فساد و خشونت  ،زدگي سياست ،سبب شده تا جامعه در چرخه باطل ،رحمانه و حداكثري آمريكا هاي بي تحريم اين وضعيت در كنار .يافته است
 .در كشمكش هاي سياسي و امنيتي به هدر رود ،گرفتار و بخش بزرگي از منابع مالي و انساني آن به جاي سازندگي

 
روشنفكران انديشمند و توسعه طلب به موازات توانمند سازي خود در  ،نخبگان ،با تكيه بر پيكره تنومند تمدن و فرهنگ ايراني ستلذا انتظار ا

دو اقدام بنيادين زير دست به وگو و نقد پذيري  گفت ،تعامل  ،هاي رواداري كار گروهي و تشكيل هسته هاي سرمايه اجتماعي با ارتقاي مهارت
 :دبنيا
 

 منش و رفتارهاي اخلاقيو ي آسيب شناسي اجتماعي و بهبود بخش :اقدام نخستين 

توسعه  .نيستند يو وارد كردن نياجتماعي است كه خريد -بلكه فرآيندي فرهنگي ،يك پروژه و ايدئولوژي نيست ، هيچتوسعه نه دموكراسي ونه 
نيت و انديشه وري واقع گرايي و كاربرد عقلابا آن  اي هاي توسعه خردمند و آزاد است كه چشم انداز آينده و برنامه هول جامعحصم ،پايدار

 .فرهنگي و كارشناسي تدوين شده باشد ،اقتصادي،دانشمندان علوم انساني 
كنش بر ايران به جاي تك صدايي و كنشگري انفرادي به رسالت سترگ خود در تاثيرگذاري ي رود نخبگان و روشنفكران فرزانه  انتظار مي

هاي  سرگرداني ميان سنت و مدرنيته و پديد آوردن زمينه ازجبات نجات جامعه ي و بازسازي فرهنگي پي برده تا مويجمعي جامعه براي نوزا
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ساز دوره هاي پست و بلند تاريخي نيز  و در اين فرآيند سرنوشت، توسعه و جامعه مدني با اقتدار فراهم ،فرهنگي براي پذيرش دموكراسي
 .فراموش نشود

 
چون هنوز مفهوم و معناي توسعه از محدوده كارشناسي و  ؛غيرممكن شده است ،نبود فرهنگ و انديشه توسعه بوده كه توسعه پذيري را درزي 

مسئولين و سياستگذاران بنشيند و دل نوانديشي فراتر نرفته و ساز و كاري در كشور فراهم نيامده تا مفهوم و معناي توسعه و ثمرات آن در 
ها و دانشگاهيان به جز عده كم  تخصص ،اين مفهوم هنوز اجتماعي نشده از سوي بسياري نخبگان . حتيدنكشور باش توسعه دغدغه مند
و رو مستاصل ي اصلاح وضعيت نابسامان كشور و بهبود وضعيت جامعه  ،اجتماعي -در اين وضعيت فرهنگي .هنوز درك نشده است ،شماري نيز

چون حاكميت از درون  .تفكر و نگرش جامعه مي گذرد درو شهامت پذيرش تغييرات اساسي  هت جامعاز مسير ارتقاي خرد و عقلاني به زوال
شناس پرورش  مسئوليت پذير و وظيفه، توسعه طلبعناصر الايي بپردازد تا پجامعه بايد با درون گرايي به خود  پس ،همين جامعه بر مي خيزد

انديشوران است كه تنها به انتقاد از دولت ها اكتفا نكرده و به انتقاد از  و دانشگاهيان ،فيلسوفان ،شناسان اين مهم رسالت بزرگ جامعه .دهد
بتواند كشور را به سوي  ،گرا و قانونمند برخاسته از درون جامعه واقعحاكميت  سازي و توانمندسازي بپردازند تا ظرفيت ،جامعه براي اصلاح

پر دست انداز و ناهموار  ،راهي سخت ست. گترست بنيادين و ظرفيت سازي كاري پس از اين تغييرا بديهي است .توسعه فراگير هدايت كند
 . مشاركت خبرگان همراه با صبوري و متانت پيش نياز اين تغييرات هستند ،خويشتنداري دبير،ت ،خرد . عقلانيت،با انواع موانع در پيش

 
 

 برقراري گفتگو و رايزني با حاكميت : اقدام دوم

 .شفافيت و پيدايي زمينه تحقق دموكراسي و توسعه پايدار هستند؛ هاي بسياري حضور دارند كه طالب مدرنيته شخصيت ،حاكميتي در بدنه 
روشنفكران و  ،خشونت نهادهاي نخبگاناز  ردوه از طريق شخصيت هاي ياد شده براي گفتگوي عقلاني و ب ،ايجاد پل ارتباطي با حاكميت

  .و تاثيرگذار باشد تواند كارساز مي ،كارشناسان

اگرچه  ،سه حركت اساسي زير، رو حاكميت هاي ميانه جمعي از نخبگان و شخصيت ي شده ريزي فعال و برنامه ،صورت مشاركت هدفمنددر 
 .شود رسد به عنوان بخشي از چاره كار پيشنهاد مي دشوار به نظر مي

ناكارآمد  ر،هزينه خوا ،و پهن پيكر فربهتغييرات بنيادين در ساختار دولت با برقراري مديريت سيستميك و كوچك شدن دولت  - حركت اول

نيازمند توجه بيشتر  ،توسعه اقتصادي كشور ،در اين راستا .هاي مردم گذاري ب سرمايهلاختيار بخش خصوصي و جبه  رها كردن اقتصاد با
قاعده مندي و نظام پذيري  ،اعتماد به استمرار قانونمندي .گذاري عيني تا سرمايه ستو رفتارهاي شفاف و قانوني احمايت ، حاكميت به تعهدات

هاي خود را براي توليد ثروت بيشتر به  هاي بلندمدت بپردازند و دارايي گذاري شود تا مردم از جان و دل به كوشش و سرمايه سبب مي ،حاكميت
اپل و نظاير ، تويوتا ،سامسونگ ،سوني ،زيمنس ،سان مايكروسافت ، بههاي بزرگ و قدرتمندي  شايد روزي برسد كه بنگاه .سرمايه تبديل كنند

 .آنها در ايران نيز پديدار شوند
 

 و رفتار مردم به خلقيات ،بهبود منش ،آموزشي و آگاهي بخشي به جامعه ،فكري ،ايجاد بستري براي تحول تحولات فرهنگي -حركت دوم

بايد با همكاري و مشاركت  ،براي نيل به اين هدف ر.متعهد و ماه ،شناس وظيفه ،پذير مسئوليت، توسعه گرا  ر،منظور تربيت عناصر انديش و
 به قول .فرهنگي و اجتماعي از خردسالي در مدارس آغاز شود ژرفاصلاحات اخلاقي و پالايش  ،اساتيد و كارشناسان علوم انساني و اقتصادي

 :استاد ممتاز توسعه كه گفته بود ،اد دكتر حسين عظيميزنده ي
 .»توسعه در ايران از مهد كودك بايد آغاز شود «
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ها بتوان به تبيين  يتشود تا با شناخت كاس سبب مي ،بررسي و شناخت مشكلات اساسي كه موجب عدم تشكيل سرمايه اجتماعي كشور شده 
مادراني كه فرزندان  .توسعه مادران و كودكان هستند ،عنصر كليدي تاثيرگذار در ايجاد بستر . دوالگوها و راهكارهاي ايجاد بستر توسعه پرداخت

و واقع بين پرورش دهند و كودكاني كه از طفوليت در مسير آموزش و پرورش مترقي و به روز براي ساخت آينده قرار  گراخرد  ر،انديشه و
 .گيرند

آيا هدف از مدارس ابتدايي مشغول كردن  .مورد توجه كافي قرار نگرفتند سته تحولي انوگعه و هرمدارس ابتدايي كشور كه پايه و اساس توس 
اجتماعي بار آوردن كودكان و پرورش شخصيت هاي آزاده و ممتاز  ،از دوره دبستان هدف ياست؟ نونهالان و آموختن خواندن و نوشتن ا

سازي و رشد استعدادها و توسعه سرمايه اجتماعي  زمينه براي ظرفيت احب راي،و صخبرگان مستقل نخبگان و تا با پيدايش  ست.اجتماعي ا
تجاوز به حقوق ديگران ريشه در م غير ،وظيفه شناس ،متعهد ،منضبط عنصر .به سخن ديگر مدارس پايگاه شكلي جتماعي است .فراهم شود

 .مدرسه دارد
 

در  .دبيرستان و دانشگاه را مي توان آستانه توسعه پذيري در كشور تلقي كرد گسترش علوم انساني در مدارس كشور از مهد كودك به دبستان و
توسط متخصصين علوم انساني  ،هاي آينده خواستار مديريت سازمانهاي اداري و اجرايي كشور توان انتظار داشت نسل صورتي است كه ميچنين 
 .شوند

همراه  ،دين پويا مي تواند ست.توسعه ا بانيدموكراسي و ضد مضد هر دو حركت محكوم و  ،دين به اجبار و حذف آن با قدرت فشار تحميل
تواند به زيست و  با لطافت و شيريني معنوي ميدين  .و معنويات در ذهن و جان انسان جاي خود را داشته باشد ايمانتوسعه پيش برود و 

كما اينكه همه  .هستي براي دين هنو استپس دين براي هستي  .هد بوددين هم نخوا ،تا هستي نباشد .ي ديگر بخشديانسان معنا هستي
رستاخيز فرهنگي و بازخواني  ،از اين رو .باور و مسلمان بودند و در ذهنيت آنان دين و علم در تضاد نبوده استدين  ،ر ايرانيودانشمندان نام

  .و كارساز باشد نتحول آفري ،ازسد تغيير توان مي ،سازي در انطباق با شرايط روز تقابل سنت و مدرنيته و فرهنگ
 

 و صرم ،پاكستان ،كند كه حتي در تركيه هاي مدرنيته را فراهم مي ناخواسته چهار تحول رخ داده كه زمينه ،در دوران جمهوري اسلامي
چهارم تحول در  حولتخريب و حذف حافظان سنت است و ت ،سه مورد اول آن تضعيف .كشورهايي با ساختار مدرن تر از ايران رخ نداده است

 .كيفيت دين ايرانيان است
 

 از؛ اصلي ترين حافظان سنت بر اساس قدرت و عملكرد عبارتند

 روحانيان  ،روستاييان ،زنان
 

 ،پهلوي اول ه اند.زنان ما به خط شكنان مدرنيته بدل شد ،اما در دنياي امروز ،دنكن قدرتمند تر عمل مي ،حافظان سنتو زنان از بقيه حاميان 
بيني من  پيش »ند.مه روستاييان شهرنشين شدعا«و در جمهوري اسلامي  .»زمينداران را نابود كرد«پهلوي دوم  .»را نابود كرد عشايرقدرت « 

 .درصد روستاي خواهيم داشت 5كمتر از  ،سال آينده 20اين است كه تا 
هاي  جايگاه مراجع به عنوان سرمايه ،تقريباً .كردند راز مراجع و روحانيان محلي فعاليت ميدو طبودند كه در  انروحاني ،نتسومين حافظان س

را حكومت از ميان برداشت و بخشي از مراجع  دبخشي از مراجع كه با حكومت زاويه داشتن .از دست رفته است د،نمادين كه تحول آفرين بودن
 .حكومتي هستند را مردم تخريب كردند ،ندكرد كه مردم فكر مي

 ستتوان پذير بود و هيچ نوع حكومت ديگري نمي حاكميت ديني و فقهي امكانيك رخ داده است كه تنها و تنها در  ريتحول بسيار بنيادي ت
 .»مان از شريعت استاي جدايي : «عنوان تحول .اين تحول را ايجاد كند
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كه  شريعت رخ دهدمان از اي كمك كرد تا جدايي ،اما جمهوري اسلامي ،هم چسبيده بوده است بهايمان و شريعت  ،در درازناي تاريخ ايران
مواجه هستيد كه خانواده آنها ، دهند را انجام نمي ككه ايمان دارند ولي مناس يامروز با نسل كثيري از جوانان .بوده است عظيمتحولي بسياري 

 .نها اخلاقي باشنداند كه جوانان ت نيز پذيرفته
در صورتي كه زنده باشد و متناسب با نياز جامعه  .شريعت ممكن است با توسعه سازگار باشد و ممكن است نه .ايمان با توسعه سازگار است

 .د توسعه است ضحتماً  ،اما ايدئولوژي .تكامل يابد متناسب با توسعه است
 

و عقب ماندن از آن م موفقيت جامعه در دستيابي به جايگاه بر حق توسعه در جهان يكي ديگر از موانع توسعه ناپذيري و عد -حركت سوم

نبود مولفه هاي حكمراني خوب است كه مصاديق آن به شكل نبود ، در كه از ايران عقب مانده تر بودند و بعد ها پيش افتادندهايي كه 
 5 ،سازمان ملل .تعميق شكاف نابرابريها و بي اعتمادي مردم به دولت ديده مي شود ،عدم تعادل ،نارضايتي مردم ،فقر ،بيكاري ،انداز توسعه چشم

 :محور براي حكمراني خوب تعريف كرده است
  مردم در امور كشور از طريق نهادهاي مدني و نمايندگان ي نظر كليه حق اظهار مشروعيت و 

   بلندمدت توسعه فراگير كشور  يهدايت و نگرش راهبردي رهبران جامعه و مديران كشور با انديشه 

  چگونگي مصرف منابع براي رفع نيازهاي جامعه ازپاسخگويي و گزارش شفاف عملكرد موسسه ها و فرآيندها  ،عملكرد 

 برخصوصي و نهادهاي مدني در برابر جامعه همراه با شفافيت جريان آزاد اطلاعات با امكان نظارت  ،دولتي مسئوليت پذيري مديران 
 عملكردها

   برابري كامل زنان و مردان در برخورداري از حقوق شهروندي 

 
 !شغل و ايدئولوژي نيست  ؛حكمراني 

  است. و مهارت از طريق عقلانيت و خرد جمعي دبيرت ،كاربرد دانش ؛حكمراني
مشاركت مردم و بخش  ،سالار از طريق مديريت سيستميك با حضور فعالان نهادهاي مدني خوب تنها در فضاي مردم رانياصول حاكم 

دولت الكترونيك سبب دقت و  ،در حكمراني متكي به مديريت سيستم ها .مي تواند كارايي و كارآمدي خود را عرضه كند ،خصوصي قدرتمند
سرگرداني  زد و بند، ،تقلب ،فساد ،كاري رضايت و اجتناب از پنهان ،وري بهره ،سازي ظرفيت ،اثرگذاري ،قانونمندي ،شفافيت ،درستي پاسخگويي

اجتماعي توجه به كيفيت  عدالتافزايش  ،كاهش نابرابري ،بهبود رشد اقتصادي ،جلب سرمايه مادي ،اعتماد سازي در جامعه .شود مي .....و 
توسعه گرا يا توسعه طلب و مشاركت  عناصرپرورش  ،تقويت سرمايه اجتماعي و رشد نهادهاي مدني و بخش خصوصي رقابتي ،رساني خدمات

امور جامعه و در مجموع بهبود شاخص هاي جهاني توسعه و نظاير آنها از ديگر مزاياي حكمراني خوب و مديريت در دانشگاهيان  نخبگان و
 .سيستم ها است

 
هاي  توسعه فرصت ،فرهنگي و اجراي عدالت اجتماعي مستلزم رشد و رونق اقتصادي ،اجتماعي ،اقتصاديتامين اهداف بلند مدت توسعه ي 

پذيري  شكوفايي و مسئوليت، فضاي باثبات سياسي و اقتصادي يگرو درخود  ،اين مهماست. لي و افزايش درآمد مردم با مشاركت در توليد شغ
بخش خصوصي كارآفرين و پايبندي دولت به اصول حكمراني خوب با ايجاد محيط مناسب براي كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظم 

  ست.جهاني ا
 

 ،جامعه شناسان و كارشناسان فهيمي است كه در پديد آوردن بستر توسعه ،روشنفكران ،نقش نخبگان رهونپيشرفت و ترقي هر كشوري م
هاي ملي كشور هستند كه  سرمايه ه،جامعصديق نخبگان و خبرگان  .كنند آفريني مي الزامات توسعه و ترسيم چشم انداز درازمدت كشور نقش

دريغ  نخبگان و خبرگان جامعه اي كه از حمايت بي .دنكن دارايي خود را براي ايجاد تحولات و تغييرات جامعه هزينه مي و گوهر تجربه و شمن
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اجتماعي و به ويژه  ،اقتصادي ،آموزشي ،سبب دگرگوني هاي علمي ،د با نوآورينتوان مي ،دندولت و پشتيباني نهادهاي مدني برخوردار شو
خواسته يا ناخواسته  ،اگر كشوري نتواند بستر و فضاي مناسب و مطلوب براي فعاليت نخبگان و خبرگان فراهم كند .دنتحولات سياسي شو

 .شود شور مينخبه ي كو  خريم فاخف ،هاي فرهيخته گروه يسبب مهاجرت و غربت نشين
تواند سرآغاز بهبود بخشي وضعيت عمومي و  مي ،نهصداقت و پاسخگويي آزادمنشا ،براي تغييرات در بستري از شفافيت ،حاكميت اراده يو  مزع

  .اميد در مردم باشد ي ايجاد بارقه
 

كه با تغيير هر دولتي و هر وزيري يا تغيير هر  ستهاي كلان و عدم اجراي آنها ا عدم استمرار سياست ،يكي از مهمترين موانع توسعه نيافتگي
انديشه و سياست گذاري درازمدت و  فقدانمعلول  ،اين وضعيت .شود جايگزين مياولويت هاي مصوب پيشين با اولويت هاي تازه  ،مجلسي

 .سياسي و جهاني است ،اقتصادي ،هاي اجتماعي جامع ملي در حوزه
و شرايط تحقق  فايق آمدهها  بحرانبر خوب  حكم رانيافته و با اجراي شتتوانند به كمك حاكميت  اجتماعي و نهادهاي مدني ميي از سرمايه 

 .توسعه را فراهم آورند
توسعه دارد كه به همت ي ي ايران تا دروازه  نشان از فاصله ،ختي راهس اين نيست. آسان انداز دست پر و ناهموار و سخت راه اين پيمودن اما

فرهنگ سياسي و اجتماعي براي پشت همراه با بهبود  ،توسعهي مردمان سختكوش اين سرزمين با ترويج واقع گرايي و انديشه  و خردعقلانيت 
هاي ارشادي  دولت كوچك و كارآمد و كم هزينه با تدوين برنامه ست.توسعه پيمودني اي سر گذراندن توسعه ناپذيري و حركت به سوي آستانه 

زني ميان دولت و  نهنهادهاي مدني و بخش خصوصي براي ايفاي نقش مياني و چا .پردازد هاي درازمدت داخلي و خارجي مي به سياستگذاري
 ،توسعه طلب ،گرا هاي توسعه به پرورش انسان ،ها به جاي توليد انبوه مدارك تحصيلي كم اثر دانشگاه ،دنآور توانمندي لازم را به دست مي ،مردم

راه  ،ي جامعهنهادهاي مدني و بخش خصوصي برده و براي مسائل اساس ،كنجكاو و متفكر پرداخته و پژوهش هاي تخصصي را به ميان مردم
 .كنند هاي مناسب پيشنهاد مي حل

 

 سخن پاياني

 ،صنفي ،نهادهاي مدني ه،و توانمندسازي جامع يخشبآگاهي  ،ظرفيت سازي ،به آرمان سازي »ي فرهنگيينوزا«از اين رو ساماندهي نهضت 
براي رسيدن به وضعيت  هبلوغ اجتماعي و بلوغ سياسي فراهم و جامع ،تا رفته رفته زمينه دستيابي به بلوغ فرهنگي ،احزاب پرداخته و تخصصي

  .موزون آماده شودي توسعه  در فرايندبراي گام نهادن  عقلاني آرماني
 

داوري حاكميت و دولت با نگاه ايدئولوژيك به فرايند  ،فرهنگي و اقتصادي ،همچنين براي تداوم پايداري كشور و جلوگيري از فروپاشي اجتماعي
 .ياست گذاري و الگوهاي عملياتي نيز ناگزير از تغيير استس

 ،ايجاد و براي جامعه هكارشناسان و دانشگاهيان بتوانند در جامعه تحولات توسعه گران ،نخبگان ،رود كه جامعه پرجمعيت فيلسوفان انتظار مي
هاي توليد فكر  تشكل .محدود و در شبكه هاي متعدد اجتماعي بوده است  در نشست هايي يي و تك صداور تك ،آرمان و انگيزه بسازند

مي توانند  ،نهادهاي تخصصي و غيره ،نهادهاي مدني ،ها انجمن ف،اصنا ،حوزه هاي گوناگون دانشگاهيدر نخبگان و دانشگاهيان  )هاي فكر اتاق(
آينده پژوهي و  ،بحران هاي كنونيابر يت در برون رفت از گفتگو و ياري حاكم،تشكيل سرمايه اجتماعي  وي رهاي انديش و به هسته

بدون آرمان سازي و  ،آنها پرداخته شد ههاي اقليمي و اجتماعي كه در اين دفتر ب توسعه در سرزمين ايران با ويژگي .نگري منجر شود آينده
 .هاي ملي و رعايت اصول آمايش سرزمين به جايي نخواهد رسيد هدف

در بخش دوم اين دفتر از آن سخن رفت و هم در گزارش هاي متعدد و  صيلتفبه كه هم  ،رفت از شرايط كنوني ي برونراهكار راهبردي برا
در گزارش پژوهشي و مستند مركز استراتژيك رياست خيراً آنها پرداخته شده و ا ههاي مجلس شوراي اسلامي ب پژوهش ركزمستند علمي م

 :د شده در سه محور كلان ديده مي شودناپايداري وضعيت كشور تاكي بر ،جمهوري
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 بروكراسي كارآمد و  ،سازگار با مفاهيم حكمراني خوب ،پارادايم شيفت در راستاي تغييرات اساسي در ساختار و رويكرد حاكميت

 شفاف و پاسخگو  ،قانونمند ك،پايه مديريت سيستمي برالزامات مردمسالاري 

   گرا قانونمند و  واقع منضبط،هاي  اصلاح ناهنجاري ها و پرورش انسان ،مردم با بازگشت به درون خويش خلقياتپالايش منش و
 اخلاقي 

 پرورش ،براي ارتقاي فرهنگي و اخلاقي جامعه )هاي توليد فكر اتاق ري (نهادهاي انديش و دردانشگاهيان  ،نخبگان ،اجماع فيلسوفان 
در كشور به موازات ياري رساني فكري و معنوي به حاكميت براي  موزونمند براي توسعه آرمان ساز و هدف ،گرا هاي توسعه انسان

 .خروج از بحران ها و موانع توسعه پذيري
 

نخبگان و دانشگاهيان در چارچوب  ،همگرايي و هم انديشي روشنفكران  ،بردباري ،مهارت در رواداري ،ساز بديهي است در اين مراحل سرنوشت
كه فهم و درك دنياي  استابزاري دقيقا بلكه  ،تفكر سيستمي هدف نيست .تفكر سيستمي و تفكر استراتژيك الزامي است نهادهاي متكي به

مي فهماند چه رويدادهايي در راه است تشكل و به سازمان  ، بهنيز به نهاد )استراتژيك(كاربرد تفكر راهبردي  .كند پيچيده پيرامون را آسان مي
 .مطلوب است كدام رويداد در راهو 
لب و سخت سلسله مراتبي حاكميت است كه روابط درون سازماني و برون صساختار  ،هاي كشور بست ابر بحران مهمترين معضل خروج از بن 

 ،دانشگاهيان ،نخبگانست. هنر فيلسوفان، پذيرش راهبردهاي بهبود و اصلاح ساختار نيي متكي و شيفته اري فرمان برد بر هرمسازماني آن 
 درهاي فكر است كه به ياري خرد جمعي  پرورش و توسعه تعاملات و تفاهم در نهادها و اتاق ،استراتژيست ها در اينجا و ليلگران سيستمتح

 .پارادايم شيفت حاكميت براي حركت به سوي پايدار و بهبود زندگي مردم اثرگذار شوند
بر جاي مانده و با  سترگولي همچنان استوار و  ،اند كرده تحملدر طول تاريخ  مردم ايرانكه ي يپايان عليرغم اين همه سختي ها و رنج ها در

زيرا آنچه تاكنون  .مشكلات كنوني را هم با همت و غيرت هميشگي پشت سر خواهند گذاشت ،ها تبديل دشواري ها و ناكامي ها به فرصت
تاريخ و همبستگي اقوام ايراني بوده كه  ،زبان و ادبيات ،ها اسطوره ،تمدن و فرهنگ باستان ،ايرانيت ،سبب ماندگاري ايران و ايراني شده است

 ده شده است.اي سيادت نشانجبر
آسيب شناسي رفتاري با  وخودكاوي تاريخي  ،خودشناسي ي پروژه زدانشمندان و دانشگاهيان دلسو ،نخبگان هبدون ترديد با هدايت مدبران 

مي تواند ايراني هاي باهوش و سخت كوش و توانمند را به سوي  ،هدف آرمان ملي توسعه گرايي و در چارچوب سازمان يافته و منسجم
 .ددوباره در جهان را در منطقه نماد توسعه يافتگي و درخشش ملي شناخته شونن تا رهنمو ،منزلگاهي كه شايسته پيشينه درخشان آنهاست

 
 سروش خكند آفرين بر تو فر    هوش به  يتو باش چو در پارس ايران

 اش در خور ارز توستنگهداري      تهمه سوي ايران زمين مرز توس
 هوشيار باش ش ودهش كوبه داد و      باش فرخ نگهدار بر اين مرز 

 نيايش كنيم را  خداي جهان     آفرين را فزايش كنم نون ك
 ها به رامش بود نادانش رو ز    از داد و دانش بود  ركه ايران پ
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